






 

 نگارش مقاله یراهنما

( باش د و  wordط یشده )در مح  پیصورت تامقاله به ●
 .کمتر نباشدکلمه  4055حجم آن از 

ر باش د: نن وان،   ی  ز یهاد مشتمل بر بخشیمقاله با ●
کلم ه(،   7     0دواژه )ی  کلمه(، کل 055    095ه )اشار

 نامه.و کتاب یریگجهی، نتیمقدمه، بدنه اصل

ک خلاصه فشرده از کل مقاله ینلاوه بر اصل مقاله،  ●
 کلمه همراه مقاله ارسال گردد. 055 با حجم حدود

نام   مجل ه   وهید مطابق با شینامه و ارجانات باکتاب ●
 باشد.

 یمعرف  و  یش ده ب ه هم راه م تن اص ل     مقاله ترجمه ●
ن ه  گونیسندة مقاله، ارسال شود. چاپ ایاز نو یاجمال

موض ونات   یمقدور است که حاو یمقالات به شرط
 ان و مذاهب باشد.یع و تجارب خاص در حوزه ادیبد

ر مجلات فرستاده ید همزمان به ساینبا یمقاله ارسال ●
 شده باشد.

س  نده   ینو یذک  ر مشخص  ات کام  ل و درج    نلم   ●
کامل، شماره تلفن تم ا  و   یمترجم به همراه نشان
 است. یرک ضرویآدر  پست الکترون

مق الات را   یراس تار یا قب ول و و ینامه حق رد فصل ●
بازگردان دن مق الات   دارد و از یخود محفوظ م یبرا
 معذور است. یافتیدر

افت مق الات،  ینامه، حداکثر تا دو ماه پس از درفصل ●
 دهد.یسنده اطلاع میجه را به نوینت
 

 نامهشیوه تنظیم کتاب
م نویسنده )سال انتشار اثر(، : نام خانوادگی نویسنده، ناکتاب

: مح ل نش ر  ش، یرای، سایر اشخاص دخیل، نوبت ونام کتاب
 .، نوبت چاپناشر
: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )سال انتشار اث ر(،  مقاله
 ، شمارة مجله.نام مجله، سایر اشخاص دخیل، «نام اثر»
 

 شیوه ارجاع
ذی ل ذک ر   ارجاناتْ درون متن و داخل کمانک و به ترتی ب  

خانوادگی نویسنده، سال نشر: جلد  ص فحه( مانن د   شود: )نام
 (.770  0: 0775)فارابی، 

اگر از یک نویسنده در یک سال، دو اثر ی ا بیش تر منتش ر     ●
باشد، ب ا آوردن ح روف الفب ا     شدهشده و در مقاله استفاده 

 گیرد.می بعد از سال انتشار بین آن آثار تفکیک صورت
س ال نش ر    ی، ب ه ج ا  یخ نشر نداش ته باش د  اگر کتاب تار ●

 ذکر شود. «تایب»نبارت 

سنده یهر دو نو یاگر کتاب دو نویسنده داشت، نام خانوادگ ●
 سنده ب، سال: جلد   صفحه(.یسنده الف و نویذکر شود )نو

اگر کتاب سه نویسنده داشت، در بار اول که ب ه آن ارج اع    ●
)نویس نده  مانن د  د ی  آشود نام هر سه نویسنده م ی داده می

الف، نویسنده ب و نویسنده ج، س ال: جل د  ص فحه( ام ا در     
دفعات بعد به این صورت )نویس نده ال ف و دیگ ران، س ال:     

 جلد صفحه(.

اگر کتاب بیش از سه نویسنده داشت، از همان ارج اع اول   ●
به این صورت است )نویسنده الف و دیگران، س ال: جل د    

 صفحه(.

نویسندگان باید ب ر اس ا  شناس نامه    ترتیب ذکر نام  :تذکر
 کتاب باشد.

در صورتی که نام خانوادگی نویسنده مش تر  اس ت، ن ام     ●
 کوچک وی نیز باید در ارجاع ذکر شود.

 (.00ارجاع به قرآن: )نام سوره: شماره آیه( مانند )نساء:  ●
اگر در ترجم  آی ات از ترجم   خاص ی اس تفاده ش ده باش د       

 بیاید. نامهر کتابمشخصات آن ترجمه باید د
مقد : )ن ام کت اب ب اب: آی ه( مانن د       یهاارجاع به کتاب ●

 (.04: 7سنا یا )ی( 00: 0 ی)مت
معلوم آنها  هایی که نویسندةارجاع به کتب مشهور یا کتاب ●

: بخ ش( مانن د   نام کت اب : جلد  ص( یا )نام کتاب) نیست:
 (07: خطبه البلاغهنهج)

ت ی ا ب رای مطالع ه و    نقل ب ه مض مون اس     وقتی مطلب ●
)نک: نام نویسنده، سال:  شود:تحقیق بیشتر ارجاع داده می

از کت اب( ی ا )ر : ن ام نویس نده، س ال:       یصفحه یا فصل
 از کتاب( یا فصلیصفحه 

 تر از قلم متن باشد.قلم ارجاناتْ دو سایز کوچک ●
معادل لاتین نبارات و اس امی نی ز در مقاب ل آن کلم ه و      ●

 تر از قلم متن ذکر شود.دو سایز کوچکداخل کمانک و 
 د.شومطالب توضیحی به صورت پاورقی ذکر  ●



 

 
 
 
 

  مطالعات ارتدوکس در ایران
1عارف زاده یاسدر گفتگو با دکتر ال

* 
وگو درباره مطالعات ارتدوکس در ایران در خدمت جناا  قااای   برای گفت
ه باا  کا م یی قنا زاده، در پا زاده هستیم. جنا  قاای دکتر عاارف دکتر عارف

و نقش و سامم دانگاگاه    ،وضعیت مطالعات ارتدوکس در ایران به طور کلی
هاا و  م. ساسس دربااره اولویات   یادیان در این زمینه به طور خاص قشنا شاو 

ان صحبت یدانگجو یبرا یخلأهای موجود و پیگنمادهای مطالعاتی و تحقیقات
ری کلای از  ش از ورود به اصل بحث به نظار مناساا اسات ت اوی    یم. پینک

جایگاه قن در میان کلیساها و مذاها مسایحی اراهاه بفرماییاد.     و ارتدوکس
د؛ ییا درباره کلیساهایی که در ایران وجود دارند اراهه بفرما ین اطلاعاتیهمچن
 دام ارتدوکس هستند و کدام غیر ارتدوکس، و چه نسبتی دارند؟ک

 بسم الله الرحمن الرحیم
ارتهووک  کهه    مسهیییت را بهه   یانامهه م که ویژهکنتشکر می هفت آسماناز مجله 

 تاکنون در کشور و در دانشگاه ما مغفول مانوه، اختصاص داده است.
آموختگان و فرهیختگهان ایهران بهه مسهیییت امومهاد از دری هه       نگاه ایرانی و دانش

مسیییت غربهی بهوده اسهتن من هور بنهوه از مسهیییت غربهی مسهیییت کاتولیه  و          
کننهو.  های المیه اموماد مسیییت غربی را مطالعه میها و حوزهنشگاهپروتستان است. دا

ز اموماد مسیییت کاتولی  و پروتسهتان اسهتن   یهای دانشگاهی سراسر کشور نسرفصل
ن رو شناخت مسیییت در ایران از دری ه مسیییت غربهی اسهت و غالًهاد یها ههی       یاز ا

ن درحهالی  یه اسهت. ا  کمان انهو یآشنایی با مسیییت شرقی و ارتووک  نواریم یا آشنای
                                                                 

   newaref4@gmail.com. و مذاهب یاندانشگاه اد یالم یاته* 
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ه یا مسییی ارتووک  یهمسا یشتر مسیییان هموطن ما و مسیییان کشورهایاست که ب
 یا مسییی شرقی هستنون یعنی مسیییان آشوری و کلوانی.  

تر، ما انون به اًارت روشنشتر مسیییان تابع کلیسای ارتووک یدر تمام خاورمیانه ب
کننو و هموطن یا همسایه ما هستنو، آشهنا نیسهتیم.   ی میبا مسیییانی که نزدی  ما زنوگ

کنیم که از مها فالهله   های المیه دیانت مسیییانی را مطالعه میها و حوزهما در دانشگاه
جغرافیایی، فرهنگی و اجتماای دارنو. بایو برای این چالش فکهری کهردن بایهو بزرگهان     

اهًرد جامعه اسلامی مها در شهناخت   حلی پیوا کننو. رفرهنگی کشور برای این مسئله راه
بنوی کنیم. حال برای ایجاد همگرایهی ملهی،   و اولویتیمسیییان و مسیییت چیست؟ با

قومی و دینی بایو شناخت کوام مسیییت را در اولویت قرار دهیم؟ آیا درست است که 
فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی ایران مسیییت را فقط از دری ه کلیسای غربی مطالعه 

بایو رویکهرد   رسون ر میننو، اما مسیییان هموطن خود و دیانت آنان را نشناسنو؟ به ک
مطالعات مسیییت در کشور تغییر کنون زیرا بهوون شهناخت مسهیییت شهرقی، راهًهرد      

 وگو با آنان حرکت در مسیر نادرست است.  گفت
توانیم از لحاظ اصالت و ادمت، کلیساهای شارای باه طاور عاام و     قیا می
دوکس به طور خااص را، هام در تااریس مسایحیت و هام در منطقاه،       ارت
هاایی هساتند کاه از    ا اینماا قیاین  یا م؟ به عبارت دیگار، ق یدارتر بدانریگه

 اند؟تر از انگعابات ادیمی مسیحیتمسیحیت مادر جدا شدند یا ادیمی

میلادی در امپراتوری روم باستان رسمی شو، در لهورتی   313مسیییت بعو از سال 
میلادی رسمی شوه بود. ارمنستان زمانی جزء ایران  301در کشور ارمنستان، در سال  که

شهون دیانهت مسهییی در شهر       ین قهومت رسهم  یبود و اکنون همسایه ما است. بنابرا
توان دیانتی شرقی نامیو، نه فقط به لیها  رسهمی   شتر از غرب است. این دیانت را مییب

ش از کلیسهاهای  یقویم وجود داشته اسهت کهه په   شون، بلکه چون کلیساهایی در ایران 
غربی ساخته شوه بودنو. هم نین پ  از رسهمی شهون دیانهت مسهییی در امپراتهوری      

ههای مسهییی را داشهتنو، در    روم، تمام شوراهای جهانی کلیساها، که وظیفه تًیین آموزه
ه شر  تشکیل شونو. به اًارت دیگر، دیانت مسییی امروزی در شر  سامان یافهت، نه  
در غربن اما حوود یکصو سال پ  از رسمی شون مسیییت در بخشی از ایران قهویم،  
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ای از مسیییت، بهه نهام مسهیییت    ه در جهان مسیییت رخ نمود، فرقهکدر اثر حوادثی 
ای که از کلیسهای جههانی جهوا    نسطوری، رهًری کلیسای ایران را به اهوه گرفتن فرقه

ه در امپراتهوری  که رن چهارم میلادی، در اثر اتفاقهاتی  شوه بود. به بیانی دیگر، از اوایل ق
تری به خود گرفت. برخی از ایهن اتفاقهات   روم افتاد چهره مسیییت رنگ و بوی شرقی

 کنم: را به لورت فهرست ارض می
ساها: امپراتهور کنسهتانتین اول بهرای ایجهاد وحهوت      یلک یجهان یل شوراهاکی. تش1

ر تشکیل شوراهای جههانی کلیسهاها را داد. وظیفهه    الهیاتی میان کلیساهای مختلف دستو
طور که ارض کردم، تمهام ایهن شهوراها در    این شوراها تًیین دیانت مسییی بود. همان

ههایش شهکل   شر  تشکیل شونون بنابراین مسیییت ابتوا در شر  رسمی شهو و آمهوزه  
 گرفت.  
ل مختلف، پایتخت را م به دلای330تخت: امپراتور کنستانتین اول در سال ی. انتقال پا2

از شهر رم در غرب به شهر کنستانین پل، استانًول کنهونی، در ترکیهه منتقهل کهرد. ایهن      
 اتفا  بااث ایجاد خلأ سیاسی در غرب امپراتوری شو.  

ها به غرب امپراتوری: در اولین شورای جهانی کلیساها که در سهال  . حمله آریوسی3
ذات بودن پهور بها پسهر را    تقاد آریوس، که هممیلادی در شهر نیقیه تشکیل شو، اا 323

م، شههر  010قًول نواشت، میکوم شو. طرفواران آریوس بعو از چنو دهه، یعنی در سال 
رم را تصرف کردنو. در اثر این اتفا  مسیییت از لیا  جغرافیایی به دو بخش غربی و 

ت یه از موجود شرقی تقسیم شو. کلیساهای بخش غربی امپراتوری به دنًال بقا بودنهو و 
هها همهت گمارنهون امها     توانسهتنو بهه تًیهین آمهوزه    ن رو نمهی یکردنو، از اخود دفاع می

کلیساهای بخش شرقی به مرکزیت کلیسای شهر قسطنطنیه که پایتخت امپراتهوری بهود،   
توان گفت که مسیییت ابتهوا در شهر    ن اساس مییردنو. بر اکهای دینی را تًیین آموزه

 ًیت شو.رسمی و تًیین و تث
 بالاخره این اتفاق به نوعی در شرق افتاد.

 بله، مسیییت اولیه دیانتی شرقی است.
ش از قن برخی از این حواریون در مناطقی یغیر از بحث رسمی شدن، قیا پ

 اند؟ مثلاً قیا کلیسای اره داغ مربوط به همین دوره است؟ از ایران بوده
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، در زمهان ساسهانیان کلیسهاهایی در    ش از رسمی شون مسیییت در ارمنستانیبله، پ
 امپراتوری ایران وجود داشت.

ن نمایتاً به ارن یشود حتی قثار حواریون در این مناطق هست؛ بنابراگفته می
 گردد.اول و دوم برمی

بر اساس منابع ارمنی، یکی از حواریون به نام توی، پیام حضهرت ایسهی مسهیا را    
ا پذیرفتنو. سپ  شخص دیگری به نام گریگهوری  ها آورد و آنان مسیییت ربرای ارمنی

 ن اسهت کهه دیانهت مسهییی در شهر       یه روشنگر این دیانت را گسترش دادن اما مههم ا 
گیهری  شکل گرفت، نه در غرب. شروع رسمی شون دیانت یه  بیهث اسهت و شهکل    

ههای دینهی مسهییی در    دیانت بیثی دیگر. از ن ر تاریخی کاملاد مًرهن است که آمهوزه 
انون به اًارت دیگر، مسیییت دیانتی است که بر اساس کتهاب  تاریخ شکل گرفتهفرآینو 

مقوس و دستورات شوراهای جهانی کلیساها شکل گرفته است. اولین شهورای جههانی   
، هفت شهورا م شکل گرفت و بقیه شوراهای جهانی، 323در سال  1کلیساها در شهر نیقیه

شهکل   ییورای جههانی کلیسها    شه یم در شر  شکل گرفهتن در غهرب هه   787تا سال 
هها.  انهو و ههم کاتولیه    رفتهه یهها پذ نگرفت. این هفت شورای جهانی را هم ارتووک 

دیانت مسییی دیانتی است تثلیثین این دیانت تثلیثی در شر  امپراتوری شهکل گرفهت،   
 نه در غرب آن.
تعبیر سقوط شمر خدا که قگوستین در مورد شمر خود نوشات، اشااره باه     

 ه دارد؟همین وااع

 احتمالاد بله.
 ز نوعی از الوهیت را ابول دارند. یها نبالاخره قریوسی

ذات بودن را قًول نوارنو، ایسی مسیا را مخلهو   ها به دلیل اینکه همخیر، آریوسی
« گانه در کتهاب مقهوس  خوای سه»داننون اما مخلوقی برتر از دیگران. این را در مقاله می

قائهل بهه همهین هسهتنو، مهثلاد       ام. هم نان بعضیضیا دادهتو هفت آسماننامه در فصل
رسو، معتقو است کهه تثلیهث مصهطلا در مسهیییت، یعنهی      شلایرماخر که به تثلیث می

تثلیثی که سه شخص دارد، تثلیثی نًوده که از ابتوا در مسیییت مطرح بوده استن او بهه  
اتقهاد او، الهلاد موضهوع    کنهو. بهه ا  شکلی مًاحث سابلیوس در قرون اولیه را دنًال مهی 
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ام گانه تثلیث در کار نًوده است. الًته در مقاله خود توضهیا داده بودن اقانیم سه 2شخص
های بعو مطرح شهو. مها هنهوز کلیسهاهایی     هایی است که در قرنکه موضوع اقانیم رگه

و شهاهوان یههوه.    3فکرنهو، مثهل کلیسهاهای توحیهوگرا    ها همداریم که تقریًاد با آریوسی
ه طرفواران افکار آریوس با حمله به غرب امپراتوری روم، کلیساهای تثلیثهی  کخلاله آن

افتن یعنهی حتهی   یردنو. این تسخیر حوود دو قرن ادامه کدر غرب امپراتوری را تسخیر 
ز نشهان  یه ن مسئله نیز کلیساهای آریوسی در غرب وجود داشتنو. ایبعو از ظهور اسلام ن

 اش دیانتی است شرقی، نه غربی.شکل امروزیه دیانت مسییی با کدهو یم
یعنی معتقدید با وجود اینکه خاستگاه مسیحیت شرق است، ما مسایحیت را  

 کنیم.از نگاه غر  مطالعه می

بله، به ن ر من تاریخ موون مسیییت و دوره آبای اولیه کلیسا، که در پهن  قهرن اول   
ی دارد و دیهانتی شهرقی   دهو که دیانت مسهییی خاسهتگاه شهرق   یشکل گرفت، نشان م

کنهیم کهه در میهان کلیسهاهای     استن اما ما گرایشی از مسیییت را در کشور مطالعه مهی 
ها و دیانتی که از خاستگاه اولیه فالله گرفته است. در دانشگاه ،غربی شکل گرفته است

داردن  ییایه ها با ما فالهله جغراف شود که فرسنگهای فرهنگی ما دیانتی مطالعه میحوزه
اما درباره دیانت، کلیسا و مسیییتی که در کشور ما یا همسایه دیوار به دیوار مها اسهت،   

های اسلام و مسیییت کهه در  انگیزتر اینکه تمام سمپوزیومداریم. غم کیدانش بسیار انو
انو، با بخشی از مسیییت است که آگاهی کمتری از آن داریمن این کشور ما تشکیل شوه
 ست که در حال پیمودنیم. همان راه نادرستی ا

یاابی کنایم، هار کادام از کلیسااهای شارای باه کجاا         اگر بخواهیم ریگه
 گردد؟ از یک نگاه کلان، چه کلیساهایی شرای هستند؟برمی

گردم. برخی معتقونو مسیییت دیانتی یکپارچهه  یبرای پاسخ به این سؤال به تاریخ برم
ه کلیسهاهای مختلفهی شهکل گرفتنهو و الان     جیبود که به مرور زمان دچار تفرقه شون در نت

شماری به وجود آموه است. دیوگاه دیگری معتقو است که مسیییت از ابتوا کلیساهای بی
هایی که از اواخر قرن اول شکل گرفتنو، در قرن دوم بسهیار گسهترده   فرقه فرقه بود و فرقه

در ظهاهر کنسهتانتین    شونو، از قرن سوم به بعو نهادینه شونو و در قرن چهارم ههه اگرچهه  
گرایهی را  ت را به همگرایی رهنمون شود هه با ایجاد شوراها، مسیر فرقهه یییسعی کرد مس
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ز دیانت مسییی در ابتوا فرقه فرقه بود، امها  یبه لورتی گسترده ادامه داد. به ااتقاد برخی ن
هها،  شردن چهال کها و جلوگیری از اختلاف و برطرف به مرور زمان با تًیین درست آموزه

. با مطالعه تهاریخ اولیهه مسهیییت شهایو بتهوان گفهت کهه        شومسیر اتیاد کلیساها هموار 
 تر است.های تاریخی مسیییت نزدی دیوگاه دوم به واقعیت

 فراه بود؟ یعنی از اول فراه

ماهیت ایسهی مسهیا اسهت.     ،بله، الت نًود همگرایی میان مسیییان در طول تاریخ
خود حضرت ایسی)ع( در کتاب مقوس، به نام پور، پسر و مسیییان بر اساس فرمایش 

طور کهه حضهرت   القوس تعمیو یافتنو و معتقونو در آیین دینی اشای ربانی، همانروح
جسهم ایسهی   خهون و ههم  ایسی مسیا)ع( فرمود، با خوردن نان و نوشیون شراب، هم

ههای  دچار چالششونو. آنان از همان ابتوا در مورد تًیین ماهیت ایسی مسیا مسیا می
 فراوان شونو.

توان گفت که از همان ابتدا دو رویکرد وجود داشت؛ یکی رویکارد  قیا می
رویکرد پطرس که مسایح را   یگریدانست و دپولس که مسیح را الوهی می

 دانست، و این اختلاف در طول تاریس توسعه پیدا کرده است؟پسر خدا می

دانستنو. ایهن دو قهوی  مسهییی از    هم پطرس و هم پول  ایسی مسیا را خوا می
ن ر مسیییان در ارض هم نًودنو، بلکه در طول هم بودنون اما نگاهشان با ههم تفهاوت   
داشت. پطرس معتقو بود برای مسییی شون حتماد بایو از دری ه یهودیت اًهور کهرد و   

ول  این ختنه، را انجام داد، سپ  مسییی شون اما به باور پ یعنیابتوا بایو نماد یهودی، 
نماد مختص یهودیان است و کسانی که یهودی نیستنو، نیازی بهه اًهور از ایهن دری هه     

و یه گوز از زبان پول  مهی یتواننو مستقیماد مسییی شونو. کتاب اهو جویو ننوارنو و می
که پطرس رسول ایسی مسیا در میان بنی اسرائیل است و پول  رسهول ایسهی مسهیا    

 در میان اقوام دیگر.
ه مسیحیت پولسی ا یوحنایی و مسایحیت پطرسای و    کذهنیت ما  پس این

 کنیم، درست نیست.اناجیل را به اناجیل همنوا و ناهمنوا تقسیم می

تقسیم اناجیل کتاب اهو جویو به دو دسهته همنهوا ههه متهی، مهرق  و لوقها ههه و        
و اناجیهل  رسو میان انجیل یوحنا ناهمنوا هه یوحنا هه تقسیم درستی استن اما به ن ر می
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گانه انسانیت و بشریت ایسهی مسهیا را بیهان    گانه تعارضی وجود نوارد. اناجیل سهسه
کننو و انجیل یوحنا خوا بودن مسیا را. در ن ر اموم مسیییان، ایسی مسیا خوایی می

است که دو جنًه دارد: تماماد انسان و تماماد خوا. این چهار انجیل این دو جنًه را پوشش 
برنهون زیهرا ایهن    یتوان گفت که سه انجیل خوا بودن مسیا را زیر سؤال میدهنو. نممی

انو. اگر ی  مسییی معتقو به تثلیت بگویو معتقهوم  ردهکاناجیل را مسیییان تثلیثی تأییو 
ذات بودن پسر و پور نهوارد. چنهین ااتقهادی    که مسیا خوا نیست، یعنی ااتقادی به هم

یییت رایه  اسهت و چنهین شخصهی از ن هر      ههای مسهل م و لهریا مسه    مخالف آموزه
مؤمن نیست. به بیان دیگر، کلیسای جامع مسییی در اواخر قهرن سهوم،    ،مسیییت رای 

 انو، را قانونی االام کرد.ه این چهار انجیل بخشی از آنککتاب مقوس فعلی، 
 د؟ یلطفاً در مورد جایگاه کلیسای شرای توضیح ده

سیار متفاوت با بخش غربی امپراتوری اسهت. در  بنوی کلیساها در بخش شرقی بتقسیم
قرون اولیه، یعنی از قرن پنجم به بعو، در بخش غربی امپراتوری روم فقهط یه  کلیسهای    
تثلیثی وجود داشت: کلیسای کاتولی  رومین اگرچهه امهروزه کلیسهاهای بسهیاری شهکل      

بنهوی کلیسهایی   های الهیهاتی، تقسهیم  انو. در بخش شرقی امپراتوری، به دلیل چالشگرفته
تر از بخش غرب باشو. اولین کلیسای شر ، کلیسای ارمنی است. ارمنسهتان در  شایو متنوع

 ایران باستان بخشی از خاک ایران شون از این رو اولین کلیسای ایران کلیسای ارمنی است.  
( و کلیسهاهای مربهو    The Eastern Orthodox Christianityمسیییت ارتووک  شرقی )

 شونو:بنوی کلی به چهار دسته تقسیم میگستره، در تقسیمبه این 
 (نThe Eastern Churches. کلیساهای شرقی )1
 (نThe Oriental Churches. کلیساهای خاوری )2
 (نThe Eastern Catholic churches. کلیساهای کاتولی  شرقی )3
 (.The Assyrian Church of the East. کلیسای آشوری )0

کلیساهای شرقی و خاوری این است که کلیسهاهای شهرقی مصهوبات     تفاوت اموه
هفت شورای جهانی کلیساها را قًول دارنون اما کلیساهای خهاوری فقهط مصهوبات سهه     

م(، شورای قسهطنطنیه اول  323شورا از این هفت شورا را قًول دارنو: شورای نیقیه اول )
از ن هر مراسهم آیینهی و    م(. کلیساهای کاتولیه  شهرقی   031م( و شورای افس  )381)
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های دینی ارتووک  هستنون اما به لیها  سهاختاری در قهرون اخیهر بها کلیسهای       آموزه
 کلیسا هستنو. 23انو. این کلیساها کاتولی  رومی مستقر در واتیکان متیو شوه

 میلادی 031ران تأسی  شو. در سال ز در قرن پنجم میلادی در اییکلیسای آشوری ن
و  کهرد دیوگاه نسطوریوس، اسقف کلیسای قسطنطنیه، را میکوم شورای جهانی افس  

نامه ردنو. درباره وی و افکارش چنوین لعنتکمرتو االام  کیش وی راکلیساهای راست
 وس به امپراتوری ایران پناهنوه شو.  ینوشته شون از این رو، نسطور

 قیا نسطوریوس مونوفیزیت بود؟

نسطوریوس مونوفیزیت بودهن اما ولفسهن در   ها گفته شوه،چنانکه در برخی از کتاب
مونوفیزیهت و در مهورد ماهیهت ایسهی      یو که ویگومی تاریخ فلسفه آبای کلیساکتاب 

انگار نًوده است. از قرن پنجم میلادی به بعو، افکار نسطوری وارد ایهران  ذاتمسیا ت 
خیر پیهروان  شو و با حمایت امپراتوری ایران، کلیسای نسطوری شکل گرفت. در قرون ا

رفت از مشکلاتشان با دیگهر کلیسهاها، کلیسهای خهود را کلیسهای      این کلیسا برای برون
بنهوی  ز کلیسای خود را کلهوانی نامیونهو. در تقسهیم   یآشوری نامیونو. نسطوریان ارا  ن

 انو.  بنوی شوهکلیساها، این دو کلیسا جزء کلیساهای شرقی دسته
 اند.  سطوریه یا نساطره گفتهدر سنت اسلامی همیگه به این گروه ن

میان دو قوم آشوری و کلوانی گسترش  . دیوگاه نسطوری در ایرانبله، درست است
یافت. این کلیساها را گاه کلیسای شر  آشوری یا کلیسای متیو با کلیسای رومهی ههم   

نامنو. بعو از شورای واتیکان دوم، در قرون اخیر، کلیسای کاتولی  رومی از ایهن دو  می
 ها نوارنو.یسا حمایت کرد، اما از ن ر الهیاتی، هی  سنخیتی با کاتولی کل

 د.ینکز مطرح ین گروه را نیان چه بود؟ لطفاً بحث المیاتی ایمسئله نسطور

های مسییی، ماهیت مسیا است. از ن ر آنان ایسهی مسهیا   ترین آموزهیکی از مهم
ایسهی مسهیا   »ؤال مطرح شهو کهه   تماماد خوا و تماماد انسان است. در قرن چهارم این س

خوایی است که ماهیت انسانی به خود گرفته یا انسانی است که ماهیت خوایی به خهود  
اگر خوا باشهو   «فردی که از مریم مقوس متولو شو، خوا بود یا انسان؟«و  «گرفته است؟

و اگر انسان باشو، مریم مقوس مادر انسهان خواههو بهود.     4مریم مقوس مادر خوا است
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 وریوس معتقو بود ایسی مسیا انسانی بود که ماهیت خهوایی بهه خهود گرفهتن از    نسط
 این رو مریم مقوس مادر انسان است، نه مادر خوا. 

 ا خدایی که انسان شده است؟ یانسانی است که خدا شده 

ههای اولیهه مسهیییت، مکتهب اسهکنوریه و      این دو تعًیر را دو مکتب الهیاتی سهوه 
بردنو. در مکتب اسکنوریه مسیا خوایی است که انسان شهو و  یمار کمکتب انطاکیه، به 

 در مکتب انطاکیه مسیا انسانی است که خوا شو.  
فرمودید کلیسای مسیحیان ارمنی کلیسایی خاص است. لطفاً در ماورد ایان   

 کلیسا بیگتر توضیح دهید؟

انهو.  ارمنی شتر مسیییان ایرانیترین کلیساهای ایران است. بکلیسای ارمنی یکی از مهم
بنوی کلیساهای ارتووک  شرقی، این کلیسا جزء کلیساهای خهاوری میسهوب   در تقسیم

شود. به اًارت دیگر، کلیسای ارامنه فقط سه شورای جهانی کلیساها را قًول دارد. ایهن  می
کلیسا در کنار کلیساهای ارتووک  خاوری هه قًطی اسکنوریه، انطاکیه، ارتیهره، اتیهوپی و   

انهو و از ن هر   دهنو. الًته ارامنه یه  قهوم  نو هه ی  مجمواه کلیسا را تشکیل میملکانیه ه
 . ارامنهه کاتولیه  و   2. ارامنه ارتووک  که توضهیا دادیهم،   1شونو: یکلیسایی سه گروه م

. ارامنه پروتستان. کلیسای جمااهت ربهانی در ایهران کلیسهای ارمنهی پروتسهتان اسهت.        3
میرزای شیرازی است، کلیسای ارامنه اونجلیکن است کهه   کلیسای اونجلیکن که در خیابان

را در گستره جغرافیایی امپراتهوری روم  یانو. این کلیسا خاص استن زای از پروتستانشاخه
قرار نواشت، بلکه خاستگاه اولیه آن ارمنستان و ایران است. از این رو سزاوار است جامعه 

کاتولیه  و پروتسهتان، ایهن جامعهه      دانشگاهی و المی کشور قًهل از مطالعهه مسهیییت   
 کنو. یرا بررس وطن و همسایه ما هستنومه هکمسییی 

 نشههین دارد: کلیسههای ارتههووک  ارمنههی از ن ههر سههاختار کلیسههایی دو مقههر اسههقف
. کلیسهای انطلیهاس در لًنهان. کلیسهای ارتهووک       2. کلیسای اچمیازین در ارمنستان، 1

تم، از کلیسهای اچمیهازین جهوا و تهابع کلیسهای      قرن بیس 30ارمنی ایران در اواخر دهه 
انطلیاس شو. بنابراین کلیسای ارتووک  ارمنی در ایران از لیها  الهیهاتی تهابع دیهوگاه     

ن ر با کلیساهای خاوری است. این کلیسا در اوایل قرن ششهم مهیلادی در   انطاکیه و هم
ن را میکوم شورای میلی خود، دیوگاه نسطوریوس و مصوبات شورای جهانی کالسوو
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گری هستنو: تههران، آذربایجهان و الهفهانن    کرد. ارامنه ارتووک  ایران دارای سه خلیفه
 تراز هم هستنو.گری هماین سه خلیفه

د. در نا و رهبری یک کلیسا بر بقیه را ابول ندار یکلیساهای ارتدوکس برتر
حال حاضر چند کلیسا داریم که در بین کلیساهای ارتادوکس قتوریتاه یاا    

 هایی دارند؟ حوریت دارند؛ یعنی هر کدام زیرمجموعهم

های اساسی مسیییت ارتووک  با مسیییت کاتولی  ایهن اسهت کهه    یکی از تفاوت
تمام کلیساهای کاتولی  تابع کلیسای اللی مستقر در واتیکهان هسهتنون امها کلیسهاهای     

یهت  های مختلفی دارنهو. در میهان مسهیییت ارتهووک  پهن  مرجع     ارتووک  مرجعیت
کلیسایی قویمی و مهادر وجهود دارد: کلیسهای اسهکنوریه، کلیسهای انطاکیهه، کلیسهای        
قسطنطنیه، کلیسای اورشلیم و کلیسای مسکو. هر ی  از این کلیسهاهای مهادر، چنهوین    

 کلیسا را تیت امر خود دارنو. 
دار و پس در حال حاضر در ایران دو نوع کلیسا داریام؛ کلیسااهای ریگاه   

 ز توضیح دهید.یبندی نی مماجر. لطفاً در مورد این تقسیماصیل و کلیساها

کلیساهای الیل و به اًارتی قویمی در ایهران دو کلیسها هسهتنو: کلیسهای ارامنهه و      
تهرین کلیسهاهای جههان اسهت. در اثهر      کلیسای آشوری. کلیسای ارمنی یکی از قهویمی 

و بعهو جهزء   حوادث سیاسی و اجتماای، ارامنهه مسهییی بهه ایهران مههاجرت کردنهو       
شهرونوان ایرانی شونو. کلیسای آشوری که در قهرون اولیهه مسهییی بهه نهام کلیسهای       

متهر از کلیسهای ارمنهی    کنسطوری معروف بود، در ایران شکل گرفت و اگرچه قهومتی  
دارد، کلیسایی است که در ایران تأسی  شو و در قرون بعو به کلیسهای آشهوری تغییهر    

دی به بعو کلیساهای مهاجر در ایران شکل گرفتنو، مهثلاد  نام یافت. از قرن شانزدهم میلا
آمونو در مناطق سکونت خود، ماننو تهران، الفهان یها تًریهز،   هایی که به ایران میغربی

هها از قهرن   هها و اونجلهیکن  ها، حتی روسها، پروتستاندادنو. کاتولی کلیسا تشکیل می
 اموم اینها مهاجرنو.  شانزدهم به بعو در ایران کلیسا تشکیل دادنون 

 تر بدانیم؟ یپس باید ارامنه را ادیم

ترین کلیساها در ایران کلیسای ارمنی است که یکی از کلیسهاهای  بله، یکی از قویمی
 Easternو  oriental یهها های لغت فارسی واژهشود. الًته در فرهنگخاوری میسوب می
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بااث سردرگمی در شناخت کلیسهاها  ها کننو. این ترجمهرا به خاوری و شرقی معنا می
را خهاوری و   orientalشونو. از این رو بهرای جلهوگیری از ایهن مسهئله، کلیسهاهای      می

کهنم. برخهی تفهاوت ایهن دو را در     را کلیساهای شهرقی ترجمهه مهی    Easternکلیساهای 
 انو که از ن ر بنوه اشتًاه است. در ههر دو کلیسها  ارفانی بودن کلیساهای خاوری دانسته

ای دارد. در مسیییت ارتووک  شرقی، بر خلاف مسهیییت غربهی،   ارفان جایگاه ویژه
 های تهذیب نف  را بگذرانو.  ی  فرد برای رسیون به مقام کشیشی بایو دوره

گری دارند که با کلیساای انطلیااس   پس در حقیقت ارامنه ایرانی سه خلیفه
 دارند. اند و پیوند عمیق مذهبی با ارمنستان نلبنان مرتبط

نه، چنین نیست. کلیسای ارتووک  ارمنی در ایران از لیا  ساختار کلیسهایی تهابع    
کلیسای انطلیاس استن اما کلیسای اچمیازین در نزدیکی شهر ایروان کشور ارمنستان را 

 به انوان کلیسای مادر قًول دارد و از ن ر الهیاتی با هم پیونو دارنو. 
پژوهای در ایاران   ارد بحث مطالعات ارتدوکستوانیم واز اینجا به بعد می 

ها باوده و دربااره   د که نوع نگاه ما به مسیحیت از منظر غربییشویم. فرمود
شاد، مطالعااتی   مسیحیت شرای، با انواع و ااسامی کاه بارایش گفتاه مای    
پژوهای را در  صورت نگرفته است. در مجموع وضعیت مطالعات ارتدوکس

 د؟ینکیم یابیایران چطور ارز

پژوهی در کشور ما حال خوبی نهوارد. در سهطا کهلان کشهور و     متأسفانه ارتووک 
حتی در دانشگاه ادیان و مذاهب مطالعات جوی در مورد کلیسهاهای ارتهووک  انجهام    
نشوه است. بسیار قابل تأمل است که کشور ایران تا کنون ده نشست مشهترک مطالعهات   

ه داشته استن اما کمتهر کسهی از دیانهت    دینی در سطوح بالا با کلیسای ارتووک  روسی
ارتووک  به طور اام و کلیسای ارتووک  روسیه به طور خاص، دانش کهافی دارد. بهه   

 ها قابل توجه نًوده است.  دلیل نًود شناخت کافی، تاکنون خروجی این نشست
ه بهرای  که کردنو بیان می یت غربیییها مًاحثی درباره مسدانشمنوان ما در این نشست

ییان ارتووک  بیگانه بودن زیرا بین مسیییت غربی و مسیییت شرقی تفهاوت بسهیار   مسی
است. برای تقریب به ذهن، تفاوت مسیییت غربی با مسیییت شرقی را به تفهاوت شهیعه   

 و نم. برای ی  فهرد سهنی بیهث امامهت اهمیهت دینهی زیهادی نهوارد        کیه میو سنی تشً
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تی دینی نیستن امها از موضهواات مههم    اصمت امامان شیعه برای اهل سنت موضوع حیا
رود. تفاوت مسهیییت غربهی و مسهیییت شهرقی بهیش از ایهن       یمذهب شیعه به شمار م

است. برای فردی که ایمان کاتولیکی یا پروتسهتانی دارد، موضهوع نهضهت الهلاح دینهی      
بسیار قابل توجه استن اما مسیییان ارتووک  یها از حهوادث و مًاحهث نهضهت الهلاح      

 شود. بهه طهور بسهیار مههم و جهوی      هی نوارنو یا برایشان مهم و دینی تلقی نمیدینی آگا
نوع نگاه مسیییت غربی به خوا با نوع نگاه مسیییت شرقی کاملاد متفاوت، حتهی متضهاد،   

 شهود و کهارکرد پرسهتش    است. در مسیییت غربی خواونو در ساحت انسان بررسهی مهی  
 خهورد؟  ستش خواونهو بهه چهه درد مها مهی     خوا در ساحت انسانی مورد مطالعه است: پر

 الهالت   یت غربه یییای بهرای انسهان دارد؟ در مسه   این نوع پرستش چه کارکرد و فایهوه 
 با انسان است، نه خوان اما مسیییت شرقی به دنًال این اسهت کهه انسهان را خهوایی کنهو.      

 شهود. در بیهث ارتًها  خهوا و     یبه اًهارت دیگهر، انسهان در سهاحت خهوا مطالعهه مه       
 کنهو و مسهیییت شهرقی قهوس لهعود را.      مسیییت غربی قوس نزول را طی مهی  ،انسان

به قول معروف، دلمشغولی مسیییت غربی نجات مؤمن مسییی و جلب میًهت خواونهو   
 است، در لورتی کهه دلمشهغولی مسهیییت شهرقی خهواگونگی مهؤمن مسهییی اسهت.         

 غربهی اسهتن زیهرا    گرایی در مسیییت شهرقی شهویوتر از مسهیییت    در حقیقت معنویت
 گرایهی جهزء دیانهت اسهت، نهه      در مسیییت شرقی، بر خلاف مسیییت غربهی، معنویهت  

گرایهی یها هسیکیسهم    ای به نام آرامشدر کنار دیانت. از این رو در مسیییت شرقی آموزه
   5وجود دارد.

دهو که مسیر رسیون بهه مسهیا از طریهق سهیر و سهلوک      آموزه هسیکیسم تعلیم می
چنانکه بیان شو، ی  کشیش ارتووک  یا ی  کشیش شرقی بهرای اینکهه   معنوی است. 

ههای تههذیب نفه  را طهی کنهون امها در       بتوانو به مقام کشیشی برسو بایو حتمهاد دوره 
ههای  ون به مقام کشیشی نیاز به طهی کهردن دوره  یمسیییت غربی ی  کشیش برای رس

کنو. نشناختن ایهن دو  میه فقط فراگیری مًاحث الهیات کفایت کتهذیب نف  نوارد، بل
ها راه به جهایی  ما با ارتووک  یوگوهاگستره دیانت مسییی بااث شوه است که گفت

ار انوکی از دیانت آنان داریم و شناخت ما از مسهیییت فقهط از   ینًردن چون شناخت بس
وگوهای میان اسلام و مسهیییت، المهای   دری ه مسیییت غربی است. اگرچه در گفت

ننو، با هی  کوام از این مًاحث آشنا نیسهتنو و  کسخنان ما را تأییو می مسییی ارتووک 
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انهو را قًهول نوارنهو و    ردهکما در مورد مسیییت بیان  یه الماک یاللاد برخی از مًاحث
 داننو.های مسیییت نمیجزء آموزه

ه دیانت مسییی در شر  شکل گرفت، نهه در غهرب. بهه    کمسیییان شرقی معتقونو 
تر اسهت. در  الیل است و ظاهراد اداایشان به حقیقت نزدی  یت شرقیییمسباور آنان، 

وگویی بین ی  کشیش کاتولیه  و  های مربو  به دیانت ارتووک ، گفتیکی از کتاب
ی  کشیش ارتووک  آمهوه اسهت. کشهیش ارتهووک  خطهاب بهه کشهیش کاتولیه          

هها  نکهه پروتسهتان  ایهو و پهاب بهوون ای   ها دو روی ی  سکهشما و پروتستان»گویو: می
هها را  ها همهان نگهاه کاتولیه    ز استن پروتستانیها نبواننو و قًول کننو رهًر پروتستان

گرایهی وجهود   هایی از اومانیسم و انسانبه اًارت دیگر، در مسیییت غربی رگه«. دارنو
از پژوهشگران، شروع آن از دوره اللاحات دینی قرن  یاریدارد که بر خلاف تصور بس

بر این باورم که مسهیییت غربهی    ،به بعو نیست. بنوه با استناد به منابع تاریخی سیزدهم
گرا و اومانیست بودن ولی مسیییت شرقی خوامیور است. ههر دو دیانهت   از ابتوا انسان

در این مسئله متأثر از فرهنگ خود هستنو. مسیییت غربی متأثر از فرهنگ رومی اسهت  
ن رو مسهیییت  یه ونهانی و فرهنهگ شهرقین از ا   ر فرهنگ ییو مسیییت شرقی تیت تأث

کنون امها  را مطرح می 6شمردگی و رستگاریغرب برای نجات مؤمن مسییی آموزه اادل
دانو، نه رسهتگاری را. فهردی کهه    یرا ملاک برآینو ایمان م 7مسیییت شرقی خواگونگی

ایسهی  خواهو به مسیا برسو، نه اینکهه در  به مسیییت ارتووک  شرقی ایمان دارد، می
مسیا رستگار شود. این دیوگاه مسیییت ارتووک  شهرقی برگرفتهه از کهلام و تعهالیم     

دهو که خوا انسان شهو تها   قوی  آتاناسیوس در قرن چهارم است. آتاناسیوس تعلیم می
انسان بتوانو خوا شود. این تعلیم آموزه خواگونگی را به دنًال داشتن امها در مسهیییت   

 ، نه خواگونگی.  غربی آموزه نجات مطرح است
دو تفسیر  هم نین دو نگاه و واین دو نگاه، دو تفسیر و دو برداشت از دین مسییی 

. در ساحت مسیییت غربی، مؤمن مسییی فقط از طریهق  انوااز انسان شون ایسی مسی
ابهون الًتهه در مسهیییت    یتوانو اادل شمرده شهود و از گنهاه نخسهتین نجهات     فیض می

شمردگی و از دسهت نهوادن آن   ت پروتستان، برای حفظ اادلکاتولی ، برخلاف مسییی
ه در نگاه مسیییت غربی، بر اثر گناه کن است ینیاز به امل است. الت این دو نگرش ا

ها فاسو شو و فساد از انسان اولیهه  نخستین اولین انسان )حضرت آدم(، ذات تمام انسان
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شهودن امها در نگهاه    یرطهرف نمه  افت و این گناه جز بها فهیض ب  یهای بعو انتقال به نسل
مسیییت شرقی، با گناه نخستینْ ذات انسان نابود نشو، بلکه منیهرف شهو و بها ایمهان،     

بینیو به انسان و رابطهه خهوا و انسهان    توانو نجات پیوا کنو. چنانکه میااتقاد و امل می
نسهان  هها داریهم، امومهاد ا   هایی که با ارتهووک  دو گونه نگاه وجود دارد. ما در نشست
کنیم و آن را به المای مسیییت شهرقی نسهًت   یمورد تأییو مسیییت غربی را معرفی م

ها متفاوت است. به ن ر مهن بایهو ابتهوا در کنهار     م، در لورتی که ن ر ارتووک یدهیم
 شناخت مسیییت غربی، شناخت مسیییت شرقی را تقویت کنیم.

رده کا تاللی    به طور کلی میراث علمی مطالعات ارتدوکس، که خودشاان 
 باشند، در ایران چگونه و در چه سطحی است؟

های بومی پیروان ایهن دیانهت، مثهل    این میراث به دو زبان است: زبان انگلیسی و زبان
نهواریم و همهان میهزان     یروسی، یونانی و اربی. در ایران و به زبان فارسی منهابع فراوانه  

ههایی  تر منابع انگلیسهی اثهر ارتهووک    شیانو. بز از انگلیسی به فارسی ترجمه شوهیانوک ن
هستنو که از روسهیه بهه اروپها هجهرت کردنهون نویسهنوگانی مثهل لوسهکی، انسپنسهکی،          

ه دیانتشان را به زبان انگلیسهی معرفهی کردنهو. کیریسهتوس وار     کفلاروسکی و گلًاکوف 
را نوشت و توانست دیانت ارتووک  را در غرب معرفهی کنهو.    8کلیسای ارتووک کتاب 
هم تاریخ  یخوببه کلیسای ارتووک نه نوشته شون اما ین زمیز در این 9راه ارتووک اب کت

و هم الهیات کلیسای ارتووک  را بیهان کهرده اسهت. بخهش دوم میهراث ایهن گهروه بهه         
شهناخت مسهیییت شهرقی از     یایم براه نتوانستهک های بومی پیروان این دیانت استزبان

ار کار شوه، ولی اربی قهویم اسهت. در اربهی    یی در ایران بسم. زبان اربیاین آثار بهره بًر
انهو. آثهار افهرادی    ار شوه که مربو  به فلسفه و مسیییت غربیکز در موضوااتی یجویو ن

کنهو. در  شناسیم، ولی ابوزیو مسیییت غربی را مطرح میمثل ارکون و حامو ابوزیو را می
 کننو.  ت غربی را بیان میواقع منابع اربی جویو هم هه اگر داریم هه مسییی

 به نظر شما برای حل این مگکل چه باید کرد؟

ههای دیگهر   کنم برای حل این چالش بایو در کنار زبان انگلیسی، به زبانمن فکر می
 ههایی مثهل دانشهگاه ادیهان و مهذاهب      ردن مثلاد دانشگاهکز توجه یمثل روسی و یونانی ن

ر اینکه فرهیختگهانی کهه در مسهیییت مطالعهه     ننو. راه حل دیگکها را توری  این زبان
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 شههان را بههه مطالعههه مسههیییت ارتههووک  تغییههر دهنههو.  کننههو، رویکههرد مطالعههاتیمههی
قوم باشهون زیهرا ایهن دانشهگاه     توانو در این موضواات پیشدانشگاه ادیان و مذاهب می
 شناخت موضواات مربو  به ادیهان مختلهف دنیها اسهت.     یپایگاهی منیصر به فرد برا

هی  جای کشور دانشهگاهی همسهان ایهن دانشهگاه نهواریم کهه دربهاره موضهواات و         
نو. بنهوه تقریًهاد از حهوود    کهای مربو  به ادیان مختلف جهان االمانه پژوهش پژوهش

هشت سال پیش دانشجویان و طلاب را بهه موضهواات مربهو  بهه دیانهت ارتهووک        
 ام.  ردهکراهنمایی 

ز یا هاای ماا ن  تر است و همساایه به ما نزدیکها ه نگاه ارتدوکسکاز قنجا 
روشان شاد کاه مطالعاات ارتدوکسای       یت دارند؛ اما تا حدیهستند، اهم

د در زمیناه  ییا ه دارد در ایران ضعی  اسات. لطفااً بفرما  ک یتیرغم اهمیعل
تاوان  یهایی ما مطالعات ارتدوکسی چه خلأهایی وجود دارد و چه اولویت

 ن مطالعات در نظر گرفت.یا یبرا

نامهه  هایی که در مورد مسیییت ارتووک  لورت گرفته، پایانبیشتر آثار و پژوهش
اثهر خهانم    نگاری در کلیسای ارتهووک  شمایلاستن الًته دانشگاه ادیان کتابی را به نام 

نامه ایشان بوده است. کتاب دیگری بهه  ن اثر هم پایانیردده که اکرییانه غلامیان چاب 
متهرجم از   یافکه استینسکی ترجمه شوه که به دلیهل اطلااهات نا  از  هامعنای شمایلنام 

ار نرفتهه اسهت. در   کهای مناسًی برای برخی از الطلاحات به الهیات ارتووک ، معادل
انو، ز در حال نگارشین ییهانامهنامه دفاع شوه و پایاندانشگاه ادیان و مذاهب چنو پایان

ههای  بررسی ساختار و شاخصهه »، «روس تاریخ و اقایو کلیسای ارتووک »نمونه  یبرا
مراحل تزکیهه نفه  در مسهیییت ارتهووک  و اسهلام      »، «کلیسای ارمنی مسییی ایران

کلیسهای مهارونی تهاریخ و    »، «شیعی با تأکیو بر دیوگاه کلیماکوز و خواجه نصیر طوسی
ی ههای الهیهات  زمینه»و  «های اموه الهیات ارتووک ها و تعالیم و هم نین ویژگیگزاره

 ینامهه خهوب  توانهو پایهان  یه مه ک« مشترک در تعامل مذهب شیعه و مسیییت ارتووک 
 باشو.  

های مسیییت غربی، فرهنهگ الهطلاحات تخصصهی    آموزه یمشکل دیگر اینکه برا
مسیییت ارتووک  نواریم. فرهیختگان ایرانهی بایهو    یانگلیسی به فارسی داریمن اما برا
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وجود داردن برای مثال،  یارییت شرقی تفاوت بسبواننو که میان مسیییت غربی و مسیی
های دینی هه در ها هه تصاویر مسیا، مریم مقوس، وقایع و شخصیتها یا شمایلآیکون

انو، اما در مسیییت شرقی و در کلیسای ارتووک  شهرقی  مسیییت غربی ی  هنر دینی
ی مسهیییان  هها بهرا  انو. بهرای تقریهب بهه ذههن، شهمایل     هنر نیستنو، بلکه واسطه فیض

انو. در دیانت شیعی بهرای توسهل و رسهیون بهه     ارتووک  مثل ضریا ائمه)ع( در شیعه
ز یه شونو. مسیییت ارتهووک  ن از مؤمنان به ضریا ائمه)ع( متوسل می یاریائمه)ع( بس

ه که برای رسیون به جسم مسیا امل ظاهریِ اشای ربانی را دارنهو. در اشهای ربهانی    
جسم خورد تا همحضور دارد، مؤمن مسییی نان می ایسی مسیا با خون و جسم خود

خهون شهود. راه دیگهر رسهیون بهه مسهیا       نوشو تا با مسیا هممسیا شود و شراب می
 ها هستنو.  شمایل

مراسم اشای ربانی در کلیساهای کاتولی  و ارتووک  متفاوت اسهت. در کلیسهای   
ن حاضهر در کلیسها   کننهو، سهپ  آن را بهه مؤمنها    کاتولی  ابتوا شهراب را تقهوی  مهی   

نوشاننون اما در کلیسای ارتووک  نان و شهراب را در پشهت پهرده، یعنهی میهراب،      می
ها اًور کنو. کشیشی که نهان و  کننو، سپ  کشیش بایو از وسط پرده شمایلتقوی  می

هها  ها اًور کنون زیرا شمایلان پرده شمایلیشراب را تقوی  کرده است، حتماد بایو از م
ان پهرده  یشود از میه به مؤمنان کلیسا داده مکن اگر نان و شرابی ینون بنابرااواسطه فیض

ها در تمام کلیسهاها،  بینیم که موضوع شمایلها رد نشوه باشو، مقوس نیست. میشمایل
شهونو،  ان ارتووک  وقتی وارد کلیسها مهی  یییاامال و رفتارشان تأثیر گذاشته است. مس

رونهون امها در کلیسهاهای    گذارنو و میکشنو، احترام میبوسنو، دست میها را میشمایل
 کاتولی  نوع و هوف احترام کاملاد متفاوت است.  

های حوزه ارتدوکس این پتانسیل را دارد کاه  ا اصلاً مطالعات و پژوهشیق
ای مثل مطالعات تطبیقی با گرایش المیاات  در دانگگاه ادیان و مذاها رشته

 ارتدوکس ایجاد شود؟

ههای گذشهته سهازمان فرهنهگ و ارتًاطهات اسهلامی کشهور        دارد. در سهال بله، جا 
توان ها داشته، ولی اتفا  مثًتی روی نواده است. میای با ارتووک های دوجانًهنشست

وگو میان اسلام و مسیییت ارتووک  روسیه متناسهب  گفت که خروجی ده جلسه گفت
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انون اما چون و طرف حرفشان را زدهن جلسات دانشمنوان دیها نًوده است. در ابا هزینه
انو. نه طرف ما شناخت درستی از آنهان  وهیانو، به نقطه تلاقی نرسشناختههمویگر را نمی

هها و ااتقهاداتی را نقهو و بررسهی     شناختنو. مها آمهوزه  داشتنو و نه آنان ما را درست می
کهه در حهوزه   م یردکه م که مربو  به مسیییت غربی بود و اشکالاتی مطرح مهی یردکیم

مثهل سهازمان ارتًاطهات، وزارت     ییسهته اسهت کهه نهادهها    یالهیات ارتووک  نًود. شا
فرهنگ، لواوسیما و حوزه المیه به کم  دانشگاه ادیان این مًاحهث را شهکل دهنهو.    

ار باشهو. بهه ن هر مهن اگهر بتهوان بها        که تش، اسهاس  یطه فعالیل حیدانشگاه ادیان، به دل
ارشهو و   یارشناسه کای، در مقطع د و با پشتیًانی آنان رشتهرکها تعامل برقرار ارتووک 

 خواهو داشت.   ی، راه انواخت، استقًال آنان را در پیترکد
ام. در شههر  من سال گذشته در روسیه با برخی از مسئولان کلیسهاها نشسهت داشهته   

ه شهههر فرهنگههی آنههان اسههت، بهها مسههئول گههروه فلسههفه دانشههگاه کههپترزبههور ، سههنت
  لیًت کردم. وی گفت مها مشهتاقیم شهیعه را بشناسهیم و درخواسهت      پترزبورسنت

داشت که المای شیعه، دیانت شیعه را در دانشگاهشان معرفی کننو. او از من خواسهت  
را بنویسم، سپ  از طریق رایهزن  « دیانت ایرانی»های دو واحو درسی به نام ه سرفصلک

وزش توریسهش را از دانشهگاه   فرهنگی و سفارت ایران در مسکو به او برسهانم تها مجه   
ای بهه  پترزبور  کرسی اسلام داریم، اما کرسهی پترزبور  بگیرد. در دانشگاه سنتسنت
را دایر کرد  یرسکن یتوان اوجود نواردن می« در زمان معالر آشنایی با ادیان ایرانی» نام

ر خارج از عه دیو در آن تشیع، که دین غالب ایران امروز است، را معرفی کرد. امروزه ش
کشور، چه در غرب و چه در شر ، ی  دین خشن و تروریسهت معرفهی شهوه اسهت.     

داننهون در  ها از دین و مذهب ما هی  شناختی نوارنو و ما را بها دااهش یکهی مهی    روس
ر ییه های روسیه بهه دنًهال تغ  ز همین نگاه وجود دارد. به طور خلاله، ارتووک یغرب ن

م. به هر حال، راه بسیار بهاز  یاسنو و هم ما آنان را بشناساین نگاه هستنو تا هم ما را بشن
توان کار کرد. این مسیر بکر است. الاوه بهر ایهن، دانشهگاه    ها میاست و در تمام حوزه

 توان به این سو سو  داد. های دیگر را هم میدارد و دانشگاه یاریهای بسان ظرفیتیاد
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 9باستان یسایسنت در کل

 یفلورُوسک جرج
 1*فضلیمحمد حقان

 چکیده
، نوشته جرر  مسیحیت ارتدوکس شرقی از منظری غربیمقاله حاضر فصلی است از کتاب 

 یکرسر درها سرا کره  و مرور  ارتردوکس دانیراله ،شیکش(، 3898ر3981فلورُوسکی )
 ندانایراله نیاز مرثررتر یکری. او را فعالیت علمی داشته است «سایکل یآبا خیتار» سیتدر

 رایرزنرد  کیمر یبررسرا مقاله مفهوم سنت  نیاند. او در اشمرده ستمیارتدوکس در قرن ب
ها خرود را متعهرد ارتردوکسسنت کلیسایی نقش بسیار مهمی در دیانت ارتدوکسی دارد و 

 یآبرا رمکتروبِ یابداع نکنند، بلکه در عوض سنتِ مکتروب و غ یدیجد زیچ چیه دانندیم
برای آنکه مفهوم و نیز کرارکرد سرنت روشرن ند. یگوبها را بازامهمقدس، شوراها و اعتقادن

در  یچه مسائل و مباحثند  یعنی اینکه کیرا مطرح مسنت  شیدایپ یاو ابتدا بسترهاشود، 
. او در ادامه ندک نیتدورا  تتا حدود و رغور سنواداشت را  سایدرگرفت که کل هیاول یسایکل

 نرد کیمر یرا معرف نداهمفهوم سنت نقش داشت نییو تع فیکه در تعر یدانانیاله نیترمهم
 نی. او همچنرنیو آگوسرت لیباس وس،یآتاناس رنئوس،یا س،یناهل لر نسنتیچون و یکسان

ها آن از بدعت زیو تما لیاص سنتِ  نییمطرح شده در تع یارهایها و معملاک نیتربه مهم
 انیردر پا یفلوروسرک«. ون پرسرتشقان»و  «مانیقانون ا»مانند معیارهایی   کندیاشاره م
 لیراسرت و در واقرا ان  مرتنِ مقردسمفسرر  نیترمهم ییسایکه سنت کل دهدینشان م

تررین مرلاک   به بیان دیگر، سنت مهماست فهم شده سایجاما کل مِ یهمواره در بسترِ تعال
 .تشخیص ایمان صحیح از بدعت بوده است یبرا
 

سرای ارتردوکس، آبرای کلیسرا، صردر مسریحیت، سرنت مسریحی، کلی هاا  کلیدواژه
 .مسیحیت، کلیسای اولیه

                                                                 
 شناختی این اثر چنین است:مشخصات کتاب. 1

George Florovsky, “The Function of the Tradition in the Ancient Church”, in: Daniel B. Clendenin (ed.), 

Eastern Orthodox Christianity: A Western Perspective, 2end edition, Baker Academic, 2003, pp. 98-114. 

 mohamadhaghani@gmail.com .اضو گروه پژوهشی ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب *
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جامع مهرا   یسایکل یتِاگر حج کردم،یم یواباور پ یلبه انج بایستینمدر واقع، 
 .بود یاوردهبه حرکت درن

 رساله بر ضد مانویت آگوستین،

 
 و سنت ینساهل لر ینسنتو

یوگاه کلیسای باسهتان  ( مشخصه دVincent of Lérinsمشهورِ وینسنت اهل لرین  )گفته 
جها و  ما بایو به آن چیزی معتقو باشیم کهه همگهان، همهه   »در امور مربو  به ایمان بود: 

زمهان ههم   (. این سخن همVincent of Lérins, Commonitorium: 2« )انوهمیشه به آن باور داشته
های مسهییی  وزهکننوه در اینجا بر استمرار و تواوم آممعیار بود و هم قااوه. تأکیوِ تعیین

( در ایمان مسییی )شمولِ زمهانی و  ecumenicityبود. در واقع، وینسنت به دو نوع شمول )
بخش ایرنئهوس در زمهان   کرد. در حقیقت، همین بینش برجسته، الهاممکانی( تمس  می

و با ی  لهوا   خودش بود: ی  کلیسا در تمام جهان گسترش یافته و پراکنوه شوه است
در همه جا ی  ایمان را باور دارد، به همان شکلی که رسولان مقوس و  گویوسخن می

 انو.  آن را منتقل و سلسله مشایخ از آن میاف ت کرده
این دو جنًه از ایمان، یا بلکه این دو بُعو از ایمان ]یعنی شمول زمانی و مکهانی،، را  

( و antiquitas( و قههومت )universitasتهوان از یکههویگر جهوا کهرد. امومیهت )    هرگهز نمهی  
تنهایی ( با یکویگر پیونو خورده بودنو. هی  ی  از این سه، بهconsensioهم نین اجماع )

تنهایی تضهمینی کهافی بهرای حقیقهت نًهود، مگهر اینکهه        به ملاکی کافی نًودنو. قومت
بخش اثًات کرد. اجمهاع  شو به نیوی رضایتاجماای جامع از اهالیِ دوران قویم را می

شو منشأ آن را به نیوی لاینقطع تها دوران آبها   یلِ قطعی نًود، مگر اینکه مینیز بنفسه دل
توان با کم ِ دو منًهع، کتهاب   کرد که ایمان حقیقی را میردگیری کرد. وینسنت بیان می
روشنی با حجیهتِ متهون مقهوس،    به دو شیوه ... اول، به»مقوس و سنت، تشخیص داد: 
ین امر به آن معنا نیست کهه دو منًهع بهرای آمهوزه     الًته ا«. سپ  با سنتِ کلیسای جامع

مسییی وجود داشته است. در واقع، قانون یها معیهارِ مهتن مقهوسْ کامهل و خودبسهنوه       
په  چهرا مهتن    «. متن مقوس، برای همه چیز کامل و از کافی نیز بیشهتر اسهت  »]است: 

حجیهتِ  »شو؟ چرا ضرورت داشت که به مقوس بایو با منًعِ حجیتِ دیگری تکمیل می
 نیز تمس  شود؟ « فهمِ کلیسایی
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کردنو، های مختلف تفسیر میالت روشن بود. متون مقوس را افراد مختلف به شیوه
ههای  توانهو بهه تعهواد انسهان    به حوی که چه بسا فرد به این باور برسو که این متن می»

ی، در مقابهلِ ایهن تنهوع از ن هرات شخصه     «. موجود، معانی متعودِ متفهاوت تولیهو کنهو   
تها رونهوِ تفسهیر    »نههو  وینسنت ذهنِ مشترک کلیسا، ذهن کلیسای جهامع، را پهیش مهی   

ههای رسهولی در مطابقهت بها قوااهو معنهای کلیسهایی و جهامع         سخنان انًیها و نوشهته  
طًق ن ر وینسنت، سنت نه چیزی مستقل از ایمان است و نهه منًعهی   «. دهی شودجهت

هی  چیزی بر متون مقوس بیفزایون امها ایهن    توانوتکمیلی برای آن، و فهم کلیسایی نمی
سنت یگانه وسیله پی بردن به معنای حقیقیِ متن مقوس و آشکارکردنِ آن است. در این 

مهتن  »گیرنهو. در واقهع، سهنتْ    معنا، سنت و متن مقوس، هر دو ی  گستره را در بر می
عیارِ هه الهلی  است و از ن ر وینسنت، متن مقوس یگانه م« شوهدرستی فهمیوهمقوسِ به

 (. Ibid, see also: 28و غاییِ هه حقیقت مسییی است )

 پرسش هرمنوتیکی در کلیسای باستان
شوه موافق بهود. ایهن سهنت در اًهارتِ     در این مسئله، وینسنت کاملاد با سنتِ تثًیت

زیرا متن مقوس در خوانون نیست، »ستودنیِ هیلاری اهل پویتیرز چنین بیان شوه است: 
(. مسئله تفسیرِ لییا، در قرن چههارم  Hilary of Poitiers, 1844: 2.9« )فهمیون استبلکه در 

ای داغ بود و حهرارتش از  ها( هم نان مسئله)و در مواردی ماننو جوال کلیسا با آریوسی
ههای  ها( کمتر نًهود. تمهام طهرف   ها و مونتانیستقرن دوم )مثلاد در نزاع بر ضو گنوسی

هها و مانویهان،   گهذاران، حتهی گنوسهی   کردنو. بواتتمس  می ها به متن مقوسمناقشه
( Holy Writ) نوشته مقدد کردنو و به حجیهت  ها و اًارات متن مقوس را نقل مینوشته

جستنو. الاوه بر این، در آن زمان، تفسهیرْ روش الهلی ههه و احتمهالاد تنهها      تمس  می
وچهرا و بسهیار ممتهاز    چونشو و حجیتِ متن مقوس نیز بییروشِ هه الهیات شمرده م

ها مجًور بودنو به ایهن پرسهشِ هرمنهوتیکیِ حیهاتی پاسهخ دهنهو کهه        کیشبود. راست
، در قرن دوم، متن مقوس اموتاد به اهو قهویم اشهاره   آن زمان «ضابطه تفسیر چیست؟»

شوت به چالش کشهیوه و در  های مارکیون بهداشت و حجیت این متون مقوس را آموزه
شهو. چهه چیهز مًنها و     ده بود. وحوت کتاب مقوس بایو اثًات و تأییو میواقع انکار کر

 شناسانه از نًوت، یعنی اهوقویم، بود؟مجوز فهم مسییی و مسیا
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در این وضعیت تاریخی بود که برای اولین بار به حجیهت سهنت تمسه  شهو. مهتن      
یمانِ لهییا،  مقوس به کلیسا تعلق داشت و فقط در کلیسا، یعنی در درون اجتماعِ دارای ا
گهذاران، یعنهی   بود که امکان فهمِ مقًول و تفسیرِ درستِ متن مقوس وجود داشت. بهوات 

آنان که بیرون از کلیسا بودنو، راههی بهه جهانِ مهتن مقهوس نواشهتنو. لهرفِ خوانهون و         
بایو معنا یا قصو حقیقیِ متن مقوس، که ی  کهل  کردن کلمات متن مقوس کافی نًودن نقل

شهو. فهرد ابتهوا بایهو الگهوی حقیقهیِ وحهیِ کتهاب         رفت، استنًا  مییم منسجم به شمار
بخشِ الهی، را دریابو و تنها وسیله ممکهن بهرای   مقوس، ]یعنی، طرحِ ا یمِ مشیتِ رهایی

دههو. بها ایمهان بهود کهه توانسهتنو       رسیون به این درک، بینشی است که ایمان به فرد مهی 
ر اهو قهویم تشهخیص دهنهو و بها ایمهان بهود کهه        ( را دChristuszeugnisشهادتِ به مسیا )

خوبی معلوم کننهون امها   توانستنو وحوت انجیل، که در چهار شکل پویوار شوه است، را به
قااوه و ذهنی نًود، بلکهه ایمهانِ کلیسها بهود کهه در پیهامِ       این ایمان ی  بینشِ شخصی بی

کرد. آن ه افهراد  تصویق می( ریشه داشت و کریگما آن ایمان را kerygmaرسولی یا کریگما )
بیرون از کلیسا فاقو آن بودنو، دقیقاد همین پیام مًنایی و فراگیر بود که همهان قلهب انجیهل    

ههای  ها و داستانای از اًارتجان یا رشتهاست. برای آنان متن مقوس فقط ی  حرفِ بی
 آن را  کردنهو آن اًهارات را بهر طًهق الگهوی خودشهان ههه کهه        نامرتًط بود که تلاش می

 بودنهو ههه تن هیم یها بهازتن یم کننهو. آنهان ایمهانِ دیگهری داشهتنو.            از منابعِ بیگانه گرفته
 گهذاران درباره نسهخه بهوات  این مسئله، استولالِ اللی ترتولیان در رساله پرشور او با نام 

(De praescriptione) حقهی  کرد، آنان هی  گذاران درباره متن مقوس بیث نمیبود. او با بوات
برای استفاده از متن مقوس نواشتنون چراکه این کتاب به آنان تعلق نواشهت. مهتن مقهوسْ    

( پهای  regula fidei« )قهانون ایمهان  »داشهتنِ  داراییِ کلیسا بود. ترتولیان سرسختانه بر اولویهت 
یابی به معنای متن مقوس بهودن ایهن قهانون، قهانونی     فشرد. این قانونْ یگانه کلیوِ دستمی
 ی بود و در موااظِ رسولی ریشه داشت و از آن اقتًاس شوه بود. رسول

درستی معنا و مقصود کلیسای اولیه از تمس  یا استناد ( بهC. H. Turnerسی. اچ. ترنر )
 به قانون ایمان را چنین تولیف کرده است:  

لهیًت  « رسهولی »انهوان امهری   بهه « قهانون ایمهان  »هنگامی که مسیییان از 
بنهوی  رشهان ایهن نًهود کهه رسهولان آن را بیهان یها لهورت        کردنو، من ومی
انو... من ور آنان این بود که اظهارنامه ایمان که هر نوآموز مسییی پهیش  کرده
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خوانو، به شکلی خلاله متضمنِ ایمهانی اسهت کهه    از تعمیوگرفتن آن را می
ا انو تها په  از آنهان آن تعهالیم ر    و به شاگردانشان سپرده رسولان تعلیم داده
 آموزش دهنو. 

پهردازیِ آن  این اظهارنامه در همه جا یکسان بود، گرچه ممکن بود در امل، اًهارت 
از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشو. این اظهارنامه همواره ارتًاطی نزدی  بها اًهارت   

نِ (. بوون قهانو Turner, 1918: 101-2; See also Congar, 1963: 21ffرای  برای انجام تعمیو داشت )
 یلکایمان، متن مقوس بو تفسیر خواهو شو. از ن ر ترتولیان، متن مقوس و سنت به شه 

زیرا متن مقوسِ حقیقی، تفاسیرِ حقیقی و تمام مسهیییتِ  »انون ناپذیر در هم تنیوهجوایی
توان یافت که تعلیم و ایمانِ حقیقیِ مسییی در آنجا مشهود حقیقی را فقط در جایی می

الاجرای فهمِ متن مقهوس  (. سنت رسولیِ ایمانْ راهنمای لازمTertullian, 1957: 19.3« )است
و تضمینِ بنیادینِ تفسیرِ لییا است. چنین نًود که کلیسا منًعِ دارای حجیتی بوده کهه  

بایو درباره متن مقوس داوری کنو، بلکه نگهوارنوه و میهافظِ آن  ه کاز بیرون آموه باشو 
ذخیهره شهوه و بهه امانهت گذاشهته شهوه بهود         مقدد نوشته حقیقت الهی بود کهه در  

(Flesseman-van Leer, 1954: 145-85; Eynde, 1933: 197-212; Strinman, 1949; Refoulé, 1957 .) 

 «معیارِ حقیقت»ایرنئوس و 
ای شمرد، استعارهیها از متن مقوس را زشت مایرنئوس که استفاده نامناسبِ گنوسی

اهر جواهرات قیمتیِ متعودی در سهاخت تصهویری زیًها از    زیًا مطرح کرد. هنرمنوی م
کنهو  کاری را از هم جوا میشاه به کار برده است. حال، فرد دیگری جواهرات این کاشی

چینو تا تصویر سگ یا روباهی را بسازد. سپ  بها ایهن مستمسه     و به نیو دیگری می
الهلیِ اسهتاد اول اسهتن     کنو که این تصویر، همان تصویرانو، اداا میکه گوهرها الیل

حال آنکه در واقع، طراحیِ اللی نابود شوه اسهت. ایهن دقیقها همهان کهاری اسهت کهه        
دهنو. آنان ارتًا  و ن م نوشهته مقهوس را نادیهوه    گذاران با متن مقوس انجام میبوات
کلمات، الطلاحات و تصهاویر  «. کننوتکه میحقیقت را تکه»زننو و گیرنو، بر هم میمی

 (. Irenaeus, Adversus omnes haereses: 1.8.1انون اما طراحیْ دلًخواهی و غلط است )الیل
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ایرنئوس تمثیل دیگری نیز مطرح کرد. در آن دوران این امر رواج داشت که برخی ابیهات  
 قااههوه و جههوا از بافههتِ الههلی، انتخههاب و ( را بههه نیههوی بههیHomerocentoneالههیلِ هههومر )

 کردنهو. تمهام ایهن ابیهاتِ خهاص واقعهاد ههومری بودنهون امها          ازتن یم میای دلخواه ببه شیوه
داستان جویوی که با بازتن یم آنها ایجاد شوه بود، به هی  وجه هومری نًهود. بها ایهن حهال،     

سادگی آنهان را بفریًهو   توانست بهاسلوبِ هومریِ داستان جویو به چشم افراد آشنا بود و می
(Ibid, 1.9.4 شایان توجه .)شهوه از ابیهات ههومر و    است که ترتولیان به این اشعار جالبِ ساخته

(. ظاهراد ایهن اشهعار شهگردی رایه  در     Tertullian, De praescriptione: 39کنو )ویرژیل نیز اشاره می
کهرد، روشهن   ای که ایرنئوس برای بیانش تهلاش مهی  انو. اکنون نکتهآثار جولیِ آن زمان بوده

حی یا الگهوی خهاص خهود را دارد، یعنهی سهاختار یها سهازگاریِ        شود. متن مقوس طرامی
کننهون  گیرنو یا الگوی خود را جایگزین آن میگذاران این الگو را نادیوه میاش. بواتدرونی

کننو که کاملاد بها  به اًارت دیگر، آنان شواهوِ کتاب مقوسی را به لورت الگویی بازآرایی می
تقو بود کسانی که معیار حقیقتی که در تعمیهو دریافهت   متن مقوس بیگانه است. ایرنئوس مع
بازگردانهونِ ههر الهطلاح بهه جهای مناسهب       »انهو، در  کردنو را راسخ و استوار حفظ کهرده 

مشکلی نخواهنو داشتن پ  این افراد قهادر خواهنهو بهود کهه تصهویر حقیقهی را       « خودش
ار برده، خاص و ویژه اسهت:  بًیننو. اًارتی که ایرنئوس در امل ]برای بیان این مطلب، به ک

προσαρμόσας τᾢ τἣς άλῃθείας σωματίῳ    که در لاتینِ قویم به نیوی ناشهیانه بهه(corpusculum veritatis 
 σωμάτιον]مجمواه حقایق، ترجمه شوه است(ن اما معنای اًهارت کهاملاد روشهن اسهت. واژه     

اسهت. در اًهارت   « مشهترک  ای اام ومجمواه»لزوماد ی  اسم مصغَّر نیستن بلکه به معنای 
حقهایق، بافهت لهییا، طراحهیِ الهیل، تصهویر        مجمواهایرنئوس این واژه دلالت دارد بر 

 (. Kattenbusch, 1900: 30ff; and 1909: 331-32حقیقی، چینشِ اللی گوهرها و آیات )
بوین ترتیب، از ن ر ایرنئوس، قرائت متن مقوس بایو تیهت ههوایتِ قهانون ایمهان     

واسطه اظهارنامه ایمانیِ زمان تعمیو بهه آن متعهونهو )]هنگهام    نی که مؤمنان بهباشون قانو
تهوان پیهامِ   تنههایی مهی  انو( و با همین قانون بهه شون، در این قانون پذیرفته شوهمسییی

اساسی یا حقیقتِ متن مقوس را به انوازه کهافی تعیهین و ارزیهابی کهرد. اًهارت مهورد       
( بود. این قهانون در  the rule of truth« )قانونِ حقیقت»اًارتِ  الاقه ایرنئوس در این زمینه،

( که رسولان آن را praedicatioو  κἡρυλμαجز گواهی و موا ه رسولان )واقع چیزی نًود به
به کلیسا سپردنو و در کلیسا به ودیعه گذاشتنو. سپ  سلسله روحانیانِ منصوب و معتًر 
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ههه ایهن   « انهو اطیه پایوارِ حقیقت را دریافت کهرده  آنان که همراه با سلسله اسقفان،»هه 
هها، بهه مؤمنهان بعهوی منتقهل      گواهی را وفادارانه حفظ و با اجماع کامل در همه مکهان 

 (.Irenaeus, Adversus omnes haereses: 4.26.2کردنو )
تهوان  ههی  تردیهوی نمهی    1دلالتِ مستقیم و دقیقِ این اًارت پرمغز هر چهه باشهو،  

شهوه  ذهن ایرنئوس این میاف ت و انتقالِ پیوسته ایمانِ به ودیعت گذاشهته داشت که در 
القوس در کلیسا موجب شهوه و ههوایت کهرده اسهت. تصهور      را حضورِ همیشگیِ روح
(. سهنت  institutional( بود و هم نههادی ) charismaticمنو )زمان هم فر هایرنئوس از کلیسا هم

انوان نَفَسی تازه از حیات در ( بود که بهdepositum juvenescens« )سنتی زنوه»ز یدر فهمِ او ن
طور که نفََ  به اولهین انسهان ااطها شهو     کلیسا به ودیعه نهاده شوه استن درست همان

(Irenaeus, Adversus omnes haereses: 3.24.1 ِاسقفان و مشایخ در کلیسا، میاف ان و روحانیان .)
 شوه بودنو:ودیعت گذاشتهتر بهاین حقیقتِ پیش

( charismataبنابراین آنجهایی بهرای آمهوختنِ حقیقهت شایسهته اسهت کهه فهر ه )        
(ن یعنهی آمهوختن از   posita suntخواونو در آن به ودیعت گذاشهته شهوه اسهت )   

کسانی که دارای حقِ جانشینی در کلیسا هستنو. و ایهن جانشهینی بهه رسهولان     
غهش و  ایهب و سهخنانی بهی   گردد، یعنی کسانی که رفتاری شایسته و بیبازمی

گذارنون زیرا ایمانِ ما به ی  خوا را نیز همهین افهراد حفهظ    سلَیم به نمایش می
ست. و آنان اشق به پسهرِ خهوا   ا کننو، ایمان به خوایی که خالق تمام چیزهامی

انگیز را به خاطر مها  دهنو، همان پسری که آن مشیت الهیِ شگفترا افزایش می
کننو، نه ن مقوس را بوون خطر برای ما شرح و تفسیر میمیقق کرد. و آنان مت
  وچه ککننو و نهه انًیها را   احترامی میگوینو، نه به آبا بیینسًت به خوا کفر م

 (. Ibid: 4.26.5شمارنو )یم

 اانون ایمان  
در کلیسای اولیه، سنت پیش از هر چیزی، الل و روشی هرمنوتیکی بهود. فقهط در   

نوه رسولی امکان فهم و ارزیهابی درسهت و کامهل مهتن مقهوس      پرتو و در بسترِ سنت ز
ایهن بهه آن     شه یای جوانشونی از حیات مسییی بود. به وجود داشتن سنتی که مؤلفه

توانست چیزی بر آن ه در متن مقوس بهروز یافتهه بهود بیفزایهو،     دلیل نًود که سنت می
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گذاشت در اختیار می انوازی جامع رابلکه به آن الت بود که سنت بستری زنوه و چشم
انواز، امکان تشخیص و فهم مقصودِ حقیقی و کلیت طراحیِ که فقط در آن بستر و چشم

 ، یعنی مقصود و طراحیِ خود انکشاف الهی، وجود داشت. نوشته مقد 
آهنگهی  »و  (Ibid, 2.27.1، یه  مجمواهه )  «سیستمی استوار»به ن ر ایرنئوس، حقیقتْ 

ارث رسهیوه  های بهه (. در واقع، سنت فقط این نیست که آموزهIbid, 2.38.3است )« موزون
 2های بعو منتقل شونو، بلکه حیاتی مستمر در حقیقهت اسهت.  ای یهودی به نسلشیوهبه

آور نًهود، بلکهه بینشهی بهود     های الهزام ای از گزارهشوه یا مجمواهای تثًیتسنت هسته
کنون این امر انکشاف خوایی که امل می درباره معنا و تأثیرِ حوادث وحیانی، یعنی تأثیرِ

 ( George Prestigeکننهوه داشهت. جهرج پرسهتیژ )    در زمینه تفسیر کتاب مقوس نقشی تعیین
 تهوان لهوای کتهاب مقهوس     فقط در لورتی می»خوبی بیان کرده است: این نقش را به

یوه رسهولی  طور واضا شنیو که متن آن، به نیوی کلی و اقلانی، در مطابقتِ با اقرا به
 گهذاران بودنهو کهه بهه     و شواهوِ امل تاریخی جامعه مسییی تفسیر شهود. ایهن بهوات   

 هها در مجمهوع بهه    کردنهو، ]در مقابهل،، کاتولیه    متون جواشهوه از بافهت اسهتناد مهی    
فهان لیهر   ه(. الن فلسهمان George, 1940: 43« )کردنوالول کتاب مقوسی توجه بیشتری می

(Ellen Flesseman-van Leer    تیلیل دقیقش از کاربستِ سنت در کلیسهای اولیهه را خلالهه )
متن مقوسْ بوون تفسیر اللاد مهتن مقهوس نیسهتن هرگهاه مهتن      » کرده و نوشته است: 
مقوسِ تفسیرشوه استفاده شهوه  گردد، در واقع، از متنشود و زنوه میمقوس استفاده می

تفسهیر شهود کهه در قهانون     « دشمطابق با مقصودِ بنیادینِ خهو »متن مقوس بایو «. است
( آشکار شوه است. به این ترتیهب، بهه اًهارتی، ایهن قهانون بهه اامهل        regula fideiایمان )
تفسیرِ واقعیِ متن مقوسْ همین واهظ کلیسها، همهین    »شود. کننوه تفسیر تًویل میکنترل

 ,Flesseman-van Leer,1954, On Irenaeus see pp. 100-144; Eynde,1933:159-97; Reynders« )سنت است

1933: 155-91; idem, 1935: 5-27; Holstein, 1949: 229-70; idem, 1960; Benoit, 1960: 32-43; idem, 1960 .) 

 «  حدود ایمان»قتاناسیوس و 
کهم در مرحلهه   هها، دسهت  وضعیت در قرن چهارم تغییر نکرد. مجادلهه بها آریوسهی   

ای تأثیرگهذار  ها و طرفوارانشان مجمواهه یوسیاش، در میوان تفسیر متمرکز بود. آراولیه
خواسهتنو  مقوسی را در دفاع از موضع اقیوتی خود تولیو کردنو. آنان مهی از متون کتاب
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های الهیاتی را در مًنای کتاب مقوسی منیصر کننو و ادااهایشان بایو دقیقاد با این بیث
رفتنهو، بسهیار   یاغ متن مه داشت. شیوه تفسیری و روشی که با آن به سرمًنا مطابقت می

گذاران اولیه بود. آنان چنوان دغوغه بافتِ کلیِ وحی را نواشتنو و بهه  مشابه شیوه بوات
 کردنو که از سیا  خود جوا شوه بودنو. های منتخًی استناد میقولنقل

انی که ی  کیشان الزامی بود که به ذهنیت کلیسا استناد کننو، یعنی به ایمبرای راست
، سپ  خالصانه حفظ شوه بود. ایهن امهر دغوغهه الهلی و روشِ     کلیسا داده شوه بار به

کردنهو تها   ها اًارات مختلفی از متن مقوس را نقهل مهی  معمول آتاناسیوس بود. آریوسی
مواای خود مًنی بر مخلو  بودن منجی را اثًات کننو. در پاسخ به آنان، آتاناسیوس بهه  

اجازه بوهیو ما، یعنی کسهانی کهه   »مولِ او این بود: قانون ایمان تمس  کرد. استولالِ مع
( را در دست داریهم، معنهای لهییاِ آن هه کهه آنهان       the scope of the faithمیووده ایمان )

(. Athanasius, Contra Arianos: 3.35« )انههو را احیهها کنههیمکههردهای نادرسههت تفسههیرشههیوهبههه
کامل ایمان است کهه تفسهیر لهییا     انوازِآتاناسیوس موای بود که فقط با داشتنِ چشم

اساس تًیهین  کننو، در معنایی بیآنان آن ه را از اناجیل ارائه می»متون خاص امکان دارد: 
کننون اگر ما حوود ایمان را مطابق آن ه باور ما مسیییان است لیها  کنهیم و متهون    می

اسهاس بهودن   ، بهی کنیم بخهوانیم مقوس را در حالی که از آن به انوان قانون استفاده می
لیهه  (. از سوی دیگر، بایو توجه دقیقی نیز به بافت اوIbid: 3.2.8« )یابیمتًیینِ آنان را درمی

و مقصود دقیقِ نویسنوه را بایو بادقت تشخیص داد  هر الطلاح و اًارتِ خاص داشت
(Ibid: 1.54 .) 

جهوداد اداها   القهوس، م اش به اسقف سیپریان درباره موضهوع روح آتاناسیوس در نوشته
واژه  3انهو. ااتنهایی کهرده  غفلهت یها بهه آن بهی    « حوود متون الهی»ها از کنو که آریوسیمی

در بیان آتاناسیوس، معادلی نزدیه  بهه چیهزی اسهت کهه ایرنئهوس از واژه        σκοπὸςیونانی 
θεσιςὀπὑ .از سوی دیگهر،   4در ن ر داشتن یعنی ایوه بنیادین، طراحیِ حقیقی، معنایِ مقصود
ویژه نوافلاطونیان، الطلاحی معهود در زبان تفسیریِ برخی مکاتب فلسفی، به σκοπὸς واژه

کهرد و مسهئله الهل    های فلسفی آن دوران، تفسیر نقهش مهمهی بهازی مهی    بود. در تلاش
( در این زمینه کاملاد جها  Jamblichosشون مثلاد سخن جامًلیکوس )هرمنوتیکی بایو مطرح می

للی، یعنی مضمونِ بنیادین، تمامِ رساله مورد بررسی را کشهف کهرد   افتاده بود. بایو نکته ا
احتمالاد آتاناسیوس آگهاهی خهوبی از اسهتعمالِ فنهی ایهن       5و آن را همواره مو ن ر داشت.



 37و37  / 11

لورت جوا از بافت خود ها و متون بهکنو که نقل اًارتالطلاح داشته است. او اداا می
کننوه اسهت. اینکهه بگهوییم آتاناسهیوس     گمراه و بوون توجه به مراد کلی نویسنوه مقوس،

متن مقوس بهه کهار بهرده، برداشهتی آشهکارا غلهط       « مفادِ کلی»معنای را به σκοπὸςالطلاح 
ای اسهت کهه   ایمان یها حهوود مهتن مقهوس دقیقهاد همهان هسهته ااتقهادی        « حوود»است. 
ههه  « با منتقهل شهوه  از آبا به آ»اش در قانونِ ایمان هه به شکلی که در کلیسا حفظ و اصاره

شهتیًانی کننهو   هایشان را پنوارنو تا دیوگاه« یآبای»ها استن اما در مقابل، آریوسی بیان شوه
(Athanasius, De decretis: 27همان .) ( طور که جان هنری نیهومنJohn Henry Newman بهه )  درسهتی

( در مقابهلِ  ecclesiastical sense« )معنای کلیساییِ»اظهار کرده است، آتاناسیوس با مطرح کردنِ 
گذاران، قانون ایمهان را الهلی بنیهادین بهرای تفسهیر بهه شهمار        های رازآمیز بواتدیوگاه
 (. Newman, 1900: 2/250-52; Athanasius, Contra Arianos: 1.44آورد )می

هها و پهیش از آنکهه در امهل     های آریوسهی س، بارها هنگام بررسی استولالوآتاناسی
ههای بنیهادین ایمهان    ها را بسهنجو، انگهاره  شوه مورد اداای آریوسیتکهتکه هایاًارت

شهوه را بهه جهای    تکهه ههای تکهه  اًهارت کردن او با این کهار، آن  مسییی را خلاله می
( روش تفسیری آتاناسیوسهی  H. E. W. Turnerگردانو. اچ. ای. دابلیو. ترنر )مناسًشان بازمی

 را چنین تولیف کرده است:
ها که در آن بوون آنکه بافتِ اولیه ی  مهتن یها   ف شیوه میًوبِ آریوسیبرخلا

انوان یه  کهل را در ن هر    مقوس بهترِ ارجاع در تعلیم کتابچارچوب گسترده
کردنو، او بر لزوم این امهر  بگیرنو، بر معنای دستوری و نیوی آن متن تأکیو می

هها  سهیر قهرار داد. آریوسهی   ورزد که بایو مفاد ایمان کلیسا را معیار تفالرار می
تواننهو  مقوسی نیستنو و از این رو نمهی قادر به دیونِ ابعاد گسترده الهیات کتاب

انهوازه کهافی لیها     ها در آن قرار دارنهو را بهه  اًارتبافت و سیاقی که آن تکه
مقوس دانسته شود. این امهر را در  کننو. معنای متن مقوس نیز بایو هم ون متن

کشیون از تمس  به متن مقوس و جایگزین کردن آن با دلیلی واقع نوای دست
تر مًالاتانو. چنین دیوگاهی قطعاد بااث خواهو شو که افرادِ بیاز سنت دانسته

انویشهی  طور که جهزم غل و زنجیر بر دست و پای کتاب مقوس بگذارنو، همان
اد ها تلاش داشت کهه چنهین کنهو. امها ایهن برداشهت قطعه       ها و گنوسیآریوسی

دهنوه حرکت از تفسیرِ مسهت و  مقصودِ آتاناسیوس نًود. برای او این کار، نشان
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بینانهه بهر   مخمور به سوی تفسیر هشیار و سنجیوه و حرکت از الهرار نزدیه   
حروف نیوی و دستوری به سوی تأکیو بر معنا و مقصود کتاب مقهوس اسهت   

(Turner, 1954: 193-94.) 

اره خطر این دیهوگاه مًالغهه کهرده اسهت. اسهتولال      رسو پرفسور ترنر درببه ن ر می
بهودن  ای کتاب مقوسی بود و در الل آتاناسیوس به بسهنوه گیرانههم نان به نیو سخت

 کتاب مقوس، که الههامی و دارای تقهوس اسهت، بهرای دفهاع از حقیقهت اذاهان کهرده         
ت اقیهوتیِ زنهوه و   (. الًته متن مقوس بایهو در بسهتر سهن   Athanasius, Contra Gentes: 1بود )

تیت هوایت یا کنترل قانون ایمان تفسیر شود. این قانون بهه ههی  وجهه منًهع حجیتهی      
خارج از خود کتاب مقوس نًود که بشود آن را بر نوشته مقوس تیمیل کرد. این قانون 

اما گهویی شهکلِ    های اهو جویو نوشته شوه بودنهمان موا ه رسولی بود که در کتاب
بگذاریهو از ابتهوا بهه    »نویسهو:  بود. آتاناسیوس به اسقف سیپریان می خلاله آن موا ه

همین سنت، تعلهیم و ایمهان کلیسهای جهامع بنگهریم کهه خواونهو آن را داد، رسهولان         
« اش کردنو و پوران آن را حفظ کردنهون کلیسها بهر ایهن سهنت بنها شهوه اسهت        موا ه

(Athanasius, Ad Serapionem: 1.28این اًارت کاملا خ .)   اصِ آتاناسیوس است. این سهه اسهم
( بهه دسهت   διδσκαλία( از خود مسیا، تعلیم )παράδοσιςانو: سنت )املاد بر هم منطًق شوه

ای ( کلیسا استن شهالوده θεμέλιον( کلیسای جامع، و این شالوده )πίστιςرسولان و ایمانِ )
سنت ههه کهه در    رسو که خود متن مقوس نیز ذیل اینیگانه و منیصربه فرد. به ن ر می

 گیرد. گنجو و در آن جا میواقع، از سوی خواونو آموه است هه می
اش به سیپریان، ی  بار دیگر به همین نقطهه  آتاناسیوس در فصل پایانی نخستین نامه

مانهوه از آبها   من سنت را مطابق با ایمانِ رسولی هه که به واسطه سنتِ باقی»گردد: بازمی
یل دادم، بوون آنکه چیزی بیهرون از آن ابهواع کهنمن ههر چهه      به ما رسیوه است هه تیو

(. در جهایی دیگهر،   Athanasius, Ad Serapionem: 1.33« )آموختم، نوشتم، طًق کتهاب مقهوس  
کنهو  ( اشاره میapostolic paradosisانوان سنتی رسولی )آتاناسیوس به خود کتاب مقوس به

(Athanasius, Ad Adelphium: 6این امری بر .)    هها  جسته است که در تمهام بیهث بها آریوسهی
)به لورت جمع( اشاره نشو و یگانه الطلاحِ مورد اشاره « هاسنت»حتی ی  بار نیز به 

( یعنی سنت رسولی که the traditionبود. در واقع، سنت با حرف تعریف )« سنت»همواره 
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مان خلاله کهرده  میتوای موا ه رسولی را تام و تمام در بر داشت و آن را در قانون ای
 بود. اتیاد و انسجام این سنت نکته اللی و حیاتی تمام استولال بود. 

 «اانون پرستش»هدفِ تفسیر و 
شو کهه  تمس  به سنت در واقع نوای تمس  به ذهنیت کلیسا بود. چنین فرض می

فهمو. بهر همهین اسهاس، کلیسها ههم      دانو و میکلیسا حقیقت، یعنی معنای وحی، را می
االان انجیل و تفسیر آن را دارد و هم در این زمینه مرجعیت دارد. این بهه آن  للاحیت 

معنا نًود که کلیسا بالاتر از کتاب مقوس است. کلیسا هم نان به کتهاب مقهوس وفهادار    
کهرد. ههوف غهایی    بودن اما از سوی دیگر، خود را میوود به حروف و کلمات آن نمهی 

، بلکه معنهای انکشهاف الههی،    نوشته مقد قصود کشیون معنا و متفسیر و تأویلْ بیرون
کهرد، نهه   (، بود. کلیسا بایو مسیا را موا ه مهی Heilsgeschichteمعنای تاریخ نجات ) یعنی

 فقط کتاب مقوس را. 
توان به فهمی کافی درباره استفاده از فقط در بسترِ استفاده املی از کتاب مقوس می

( در کلیسا زنوه نگه داشته شو. کلمه در the Word« )کلمه»سنت در کلیسای باستان رسیو. 
حیات و ساختار کلیسا انعکاس یافت. ایمان و حیات به نیوی ارگانیه  در ههم تنیهوه    

 شوه بودنو. 
فهرسهتی کوتهاه دربهاب    در اینجای بیث مناسب است که اًارتی معروف از کتهاب  

سلستین اول نسًت داده شهوه و   ( هه که به اشتًاه به پابIndiculus de gratia Dei)فیض الهی 
( آن را تألیف کرده است ههه را بهه یهاد    prosper of Aquitaniaدر واقع، پراسپر اهل آکویتانیا )

 بیاوریم:
( است کهه  the holy apostolic seeناپذیرِ کرسیِ رسولیِ مقوس )اینها احکامِ تخطی

ههای مقهوس را در   آبای مقوس ما با آنها بواتِ زهرآگین را نابود کردنهو... داا 
ن ر بگیریم که کشیشان ما آنها را بر اساس سنت رسولی، به شکلی یکپارچه در 

کننهو. بگذاریهو قهانون پرسهتشْ     تمام کلیساهای جامع در تمام جهان ارضه می
 قانون ایمان را تعیین کنو. 
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اش یه  الهل   در کاربردهای اولیه« قانون پرستش»مسلماد این درست است که اًارتِ 
کرد، بلکه هوف مستقیم آن میوود بهه یه  نکتهه مشهخص بهود: تعمیهو       را بیان نمی اام

ای که به واقعیتِ گناه اللی یا موروثی اشاره داشت. در واقهع، ایهن   انوان نمونهنوزادان به
ای دارای حجیت از سوی ی  پاب نًود، بلکه ن هری شخصهی بهود کهه یه       قانونْ بیانیه

 See Capuyns, 1929: 156-70; and especiallyای داغ اظههار کهرد )  هالهیهوان آن را در میانهه مناقشه   

Federer, 1950; see also Capelle, 1954: 5-22اش کنهوه  (. با این حال، اینکه این اًارت از بافتِ اولیه
قانونِ پرستش بایو پایه قهانون ایمهان   »شو و انوکی تغییر یافت تا این الل را االام کنو که 

اولین نمهود و تجلهی خهود را دقیقهاد در     « ایمان»شامو یا نوای بوفهمی نًود. ، ی  پی«باشو
انوان بخش ثهابتی از  ها نخستین بار بهشعائری یافت و ااتقادنامههاًارات و مناس ِ اًادی

 ههای خلالهه از ایمهان کهه     بیهان »گویهو:  آیین تشرف ظهور یافتنو. جی. ان. دی. کلی می
انو و چه آنها که مربهو   چه آنها که مربو  به پرسش از ایمان به لورت ااتقادنامه هستنو،

« به ابراز ایمان، میصولاتِ جنًی آیین نمهاز بودنهو و ثًهات یها انعطهافِ آن را بازتابانونهو      
(Kelly, 1950: 167« .)در معنای اام و جامع خود، لایه آغازین سهنت کلیسها بهود.    «آیین نماز ،

تر و در اواخر قرن دوم، بر اسهاس قهانون پرسهتش    ، پیشاثًات این سنت یها ]برااستولال
ها مطرح شوه بود. پرستش در کلیسا نوای ااهلان پرابههت ایمهان اسهت.     همواره در بیث

بنهوی رایه    شود، احتمالاد نخسهتین لهورت  نیایشِ نام خوا که در تعمیو به زبان آورده می
ر  نجهات در تمامیهت آن بهود.    طور که اشای ربانی نخستین گواهی به سهمان نتثلیثی بود

خود اهو جویو، به انوان متن مقوس، در کلیسای پرستشگر به وجود آمو و متن مقهوس  
 نخست بار در بافت و بستر پرستش و مراقًه خوانوه شو.

 «سنت غیرمکتو »باسیل و 
شود. اسهتولال  را چیزی دانسته بود که در تعمیو دریافت می« ایمان»تر ایرنئوس پیش
 ;.See Federer, 1950: 59ffس آیین نماز را نیز ترتولیان و سیپریان استفاده کرده بودنهو ) بر اسا

De Pauw, 1942: 5-46; See also Krestshmar, 1956  ای همهان  کیهه (. آتاناسهیوس و آبهای کاپادو
را  که بر سنتِ آیین نماز مًتنهی اسهت   استولال را به کار گرفتنو. بسط کامل این استولال

القهوس،  ههای متهأخر دربهاره روح   یابیم. باسیل در نزااش بها آریوسهی  باسیل می در آثار
اش را بر اساس تیلیلِ سرودهای نیایش و کاربست آنهها در کلیسهاها بنها    استولال اللی
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در گرمهاگرم نزااهی شهویو     (De Spiritu Sancto) القهوس روحکنو. رساله باسیل بهه نهام   می
یخی خالی اسهتن بها ایهن حهال، او در ایهن رسهاله،       نوشته شوه و ناظر به موقعیت تار

 های تیقیق الهیاتی است.  دلمشغول الول و روش
ای خاص هه در واقع، نکته اساسی در آموزه مهتقن تثلیهث   باسیل در رساله خود نکته

القوس. منًع الهلی او گهواهی آیهین    ( روحhomotimiaکنو: حرمت مساویِ )هه را بیان می
طهور کهه او   که همهان «( القوسهمراه با روح)»های مشخص ا اًارتنماز بود: نیایشی ب

و یه تردیشهوه اسهت. به   ای در کلیساها اسهتفاده مهی  توانست نشان دهو، به نیو گسترده
اًارت مذکور در کتاب مقوس نًود و فقهط سهنت اسهت کهه ایهن اًهارت را تصهویق        

پذیرنو. در این را نمیجز مرجعیت کتاب مقوس، کنون اما مخالفان او هی  مرجعی، بهمی
موقعیت بود که باسیل تلاش کهرد تها مشهروایت تمسه  بهه سهنت را اثًهات کنهو. او         

القهوس ااتقهاد   ( روحὁμοτιμίαخواست نشان دهو که همواره در کلیسها بهه الوهیهت )   می
القوس بخشی از اظهارنامه ایمان در هنگام تعمیو بوده است. در انو و الوهیت روحداشته

درسهتی اظههار کهرده اسهت، بهرای باسهیل       ( بهه Benoit Prucheنکه بنویت پروچ )واقع، چنا
ὁμοτιμος  معادلی است برایὁμοοὺσιος (See the introduction to Basil, De Spiritu Sancto .) 

تعریفی که باسیل از سنت ارائه کرد، گرچه دقت و انسهجام داشهت، مطلهب جویهو     
 ردازی او تا حوودی غیراادی و خاص بود: پکردن اما اًارتچنوانی ارائه نمی

انو را از تعالیم مکتوب داریم برخی از دگماها و کریگما که در کلیسا حفظ شوه
در کنیم که ( استنتاج میapostolic paradosisای )و برخی دیگر را از سنت رسولانه

( دست به دسهت منتقهل شهوه اسهت. ایهن دو دسهته در امهور        ἐν μυστηρίῳ) سِر 
 Basil, De Spirituو  بهه تقهوا، از قهوت و اسهتیکامِ یکسهانی برخوردارنهو )      مرب

Sancto: 66.) 

در نگاه نخست ممکن است فرد برداشت کنهو کهه باسهیل در اینجها دو منًهع دارای      
کنو: متن مقهوس و سهنتن امها در واقهع، او از ایهن کهار       حجیت و دو سنجه معرفی می

نامیهو،  طلاحاتْ غیراادی است. آن ه او کریگما میفالله بسیاری دارد. استفاده او از ال
های بعوی معمولاد با انوان دگما یا آموزه ههه تعهالیم و احکهام رسهمی و دارای     در بیان

گرفتنهو. از  حجیت درباره ایمان، یعنی، تعالیم آشکار یا امومی هه مورد اشاره قهرار مهی  
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یا در واقع، تمهام  « یرمکتوبهای غاادت»سوی دیگر، دگما در نزد او به مجمواه کامل 
ساختار حیاتِ اًادی و شعائری اشاره داشت. بایو در ذهن داشته باشیم که در آن زمهان  

( تثًیت نشوه بودن یعنی هنوز الطلاحی بها دلالهتِ دقیهق و    dogmaهنوز الطلاح دگما )
ن سهخن  (. در هر لورت، فرد نًایو از ایه Deneffe, 1931: 381-505 ,400-38.: ن روشن نًود )

ههای بعهو، تیویهل    ( ]به نسهل ἐν μυστηρίῳ) در سرِ باسیل برآشوبو که دگماها را رسولان 
پنههانی و  »دادنو یا منتقل کردنو. اشتًاهی آشکار است اگر ما این اًارت را بهه لهورت   

هها،  ، یعنی به شکلِ آیهین «در سرِ »ترجمه کنیم. یگانه ترجمه لییا این است: « میرمانه
های اًادی. در واقع، این دقیقاد همان چیهزی اسهت کهه خهود باسهیل      دتکاربردها و اا

 τὰ μυστικἀالهطلاح  «. انهو ای غیرمکتوب به ما منتقل شهوه بیشترِ اسرار به شیوه»گویو: می
های تعمیو و اشای ربانی اشاره دارد که از ن ر باسهیل،  آشکارا به آیین )اسرار( در اینجا

ههایی کهه مؤمنهان دریافهت     ا اشاره خود پول  بهه سهنت  منشأ رسولی دارنو. او در اینج
. نیایشِ مورد بیث یکی (2: 11ن ق ، اول قرنتیان 13: 2)دوم تیموتاؤس کنو انو را نقل میکرده

(. در واقهع، تمهام   Basil, De Spiritu Sancto: 71; see also 66های غیرمکتوب است )از این سنت
کنو ماهیتی آیینهی یها اًهادی دارنهو: اسهتفاده از      میهایی که باسیل در این باره نقل مثال

للیب در آیین پذیرشِ نوآموزانن ایستادن رو به شر  در هنگام داان اادتِ ایسهتادن در  
در آیهین اشهای ربهانین برکهت دادن آب و روغهن،       6شنًهن اپیکلیسی طول اًادت ی 

 آیین تعمیو.  بار در آب فرورفتن درروگردانی از شیطان و جاه و جلال او و سه
 دیگهر نیهز وجهود دارد    « سر  کلیسهاییِ غیرمکتهوبِ  » یگویو تعواد فراوانباسیل می

(Ibid: 66-67این اسرار در کتاب مقوس ذکر نشوه .)    انون اما حجیهت و اهمیهت بسهیاری
دادن و هایی مؤثر برای شهادتانو و ابزاردارنو. اینها برای حفظ ایمانِ لییا ضروری

از »انو: هستنو. طًق ن ر باسیل، آنها از سنتی ساکت و مستور آموه کردن ارتًا  برقرار
چنهین نیسهت کهه ایهن سهنتِ      «. سنتِ ساکت و رمزی، از تعلیمِ غیرامومی و ناگفتنی

ای میرمانه باشو که برای نخًگانی خاص کنهار  لامت و رمزی که النی نشوه، آموزه
است. در واقع، سنتی که باسیل بهه آن  گذاشته شوه باشون مراد از نخًگان همان کلیسا 

کنو املِ اًادی کلیسا است. باسیل در اینجا به چیزی اشاره دارد که امروزه استناد می
شود. در قرن چهارم این به آن اشاره می 7(disciplina arcani« )مقررات رازداری»با انوان 

د و از آن دفهاع  مقررات به نیو گسترده کاربرد داشت و در کلیسها رسهماد تکلیهف بهو    
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ن ههوفش  یتهر مسیییان ارتًا  داشت و مهمشو. این مقررات به نهادِ نوآموزی تازهمی
گویهو، برخهی   طور که خهود باسهیل مهی   آموزشی و تعلیمی بود. از سوی دیگر، همان

شهونو تها از کفرگهوییِ    های خاص بایو به لورت غیرمکتهوب نگهه داشهته مهی    سنت
تهوان  ها و کاربردها اشاره دارد. مهی فته آشکارا به آیینگیری شود. این گدینان پیشبی

در این نقطه مجوداد به یاد آورد که در ارف قرن چهارم، ااتقادنامه )و هم نین داهای  
،( بخشی از این مقررات رازداری بود و نًایو برای کسانی که Dominical Prayerخواونو ]

دنامهه آخهرین مرحلهه از آمهوزشِ     شهو. ااتقا در کلیسا پذیرفته نشوه بودنو، فهاش مهی  
کسانی بود که کانویوای تعمیویافتن شوه بودنون یعنی په  از اینکهه آنهان بها آیهین و      

بهه لهورت   تشریفات به اضویت پذیرفته و تأییو شوه بودنهو، ااتقادنامهه را اسهقف    
و آنان بایو آن را از حفهظ در  «( دادسنت را به آنان می)»کرد به آنان منتقل می شفاهی

خوانونو. این مراسهم، مراسهم انتقهال و تکهرار ااتقادنامهه توسهط افهراد        حضور او می
( بهود. بهه تأکیهو از نوآمهوزان تعهالیم مسهییی       tradition et redditio symboliشهوه ) پذیرفته

شو که ااتقادنامه را نزد افراد بیرون از کلیسا فاش نکننو و آن را ننویسهنون  خواسته می
(. در Cyril of Jerusalem, Procatechesis: 12, 17شهو ) های آنان ح  میر قلبااتقادنامه بایو ب

( و آگوسهتین نوشهتن ااتقادنامهه بهر روی کاغهذ را      Rufinusبخش غربهی، روفینهوس )  
مهتن ااتقادنامهه    تاریخش( در Sozomenدانستنون به همین دلیل، سوزومن )ناشایست می

ن تعهالیم رمهزی حهق خوانهون و شهنیوش را      یافتگان و معلمها که فقط تعلیم»نیقیه را 
 (. Sozomen, Historia ecclesiastica: 1.20کنو )نقل نمی« داشتنو

زمینه و در این بستر تاریخی ارزیابی و تفسیر کرد. استولال باسیل را بایو در این پ 
شهو، تأکیهو   باسیل به شوت بر اهمیت اظهارنامه ایمان که در زمهان تعمیهو خوانهوه مهی    

القهوس  ای که التزام رسمی به ااتقاد به تثلیث مقوس پور، پسهر و روح نون اظهارنامهکمی
(. این سنتی بود که در قالب سر  به نوآموزان Basil, De Spiritu Sancto: 67, 26را در بر داشت )

شو. چنان ه کسی این سهنت غیرمکتهوب را   رسیوه بود و بایو در سکوت نگه داشته می
گرفت، در این خطهر بهزر    کرد یا آن را نادیوه میتوجهی میه آن بیگذاشت، بیکنار م
( بها  δόγμα(. تنها تفاوتِ دگمها ) Ibid: 25را بلرزانو )« پایه ایمان مسییی»گرفت که قرار می
شهود  ( در شیوه انتقال آنها است: دگما ]آموزه، در سکوت نگه داشته میκἠρυγμαکریگما )

شود. اما مقصود هر دو یکسان اسهتن ههر دو یه     می و کریگما ]االان مسییی، االام
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های متفاوت. الاوه بهر ایهن، سهنت غیرمکتهوب     کننو، گرچه به شیوهایمان را منتقل می
فقط شامل سنتی که از آبا رسیوه است، نًودن چنین سنتی کافی نًوده است. در واقع، آبها  

آنهان هنگهام اسهتنتاجِ    »هه کردنو الول خود را از من ور و مفهوم متن مقوس استنتاج می
«. کردنهو های کتاب مقوسی، از مراد و من ور متن مقوس تًعیت مهی الولشان از گواهی

ها و نمادها، در واقع چیزی بهه میتهوای ایمهان    به این ترتیب، سنت غیرمکتوب در آیین
 کنو.  افزایو، بلکه فقط آن را برجسته میمقوسی نمیکتاب

وب در واقع نوای تمسه  بهه ایمهانِ کلیسها بهود، بهه       استناد باسیل به سنت غیرمکت
(. ecclesiastical mind(، بهه ذهنیهت کلیسهایی )   sensus catholicusمیراث تمهام مؤمنهان کلیسها )   

ن هر و  گرایانِ جعلیِ کوتهمقوسدستِ کتاببستِ ایجادشوه بهباسیل پ  از شکستن بن
را مطرح کرد که بوون ایهن قهانونِ   لجوجی که جزو مخالفانِ آریوسی او بودنو، این اداا 

غیرمکتوبِ ایمان، به دست آوردن من ور حقیقی و تعلیم الیل کتاب مقوس غیهرممکن  
از ن هر او، کتهاب    نمقوسهی بهود  ای کتهاب گیرانهاست. باسیل در الهیاتش به نیو سخت

رو و میانهه  (. او در تفسهیر Basil, Epistolae: 189.3ها بود )ترین معیار تعیین آموزهمقوس مهم
کتاب مقوس ی  راز بودن رازی درباره امل الههی و   در نگاه اومیتا  بود. با این حال، 

القهوس اسهت، امقهی    رستگاری انسان. از آنجا که کتاب مقوس الههامی و نوشهته روح  
نایافتنی در آن وجود دارد. بهه همهین دلیهل، تفسهیر حقیقهی نیهز بایهو معنهوی و         دست
( باشو. برای فهمِ درستِ نوشته مقوس ضروری اسهت کهه فهرد از    propheticگویانه )پیش

 منو باشون  استعوادی برای تمییز و تشخیصِ معنوی بهره
خواهو درباره اًارات ن ر بوهو بایو از همان مقوماتی شروع کنهو  زیرا کسی که می

د بینم که هر کسی ایهن امکهان را نهوار   که نویسنوه با آنها آغاز کرده است... و من می
این امر فقط برای کسانی امکهان دارد کهه    بلکه ،القوس مواقه کنوکه در کلمات روح

 (.  Ibid: 204القوس به آنان استعوادِ تمییز و تشخیص را ااطا کرده باشو )روح

های کلیسا اطا شوه استن پ  کتاب مقوس بایو در پرتو ایمان القوس در آیینروح
د. به همین دلیل از ن ر باسیل، سنت هه یعنی سهنتِ  و نیز در اجتماع مؤمنان خوانوه شو

طور که نسل به نسل منتقل شوه است هه راهنمها و همهراه ضهروری مطالعهه و     ایمان آن
گهذارد.  تفسیر نوشته مقوس است. در اینجا او پا جای پای ایرنئهوس و آتاناسهیوس مهی   
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لب مناس  اًادی بیان ویژه شهادت کلیسا بر امور ایمانی که در قاآگوستین نیز سنت، به
 ,Mártil, 1942; Roetzer, 1930; see also Federeگیهرد ) ای مشابه به کار مهی شوه است، را به شیوه

1950 and Capelle, 1954 .) 

 مثابه مفسر متن مقدسکلیسا به
کلیسا این حجیت و قورت را داشت که متن مقوس را تفسهیر کنهون چراکهه کلیسها      

ن رسولی )کریگما( بود. این کریگما همواره در کلیسا زنهوه نگهه   یگانه خزانه موثقِ االا
القوس بهره داشت. کلیسا کهه کلمهه خهوا را    را کلیسا از موهًت روحیداشته شوه بودن ز

داد و تعلهیم مهی   شهفاهی و غیرمکتهوب   کرد، هم نان بهه لهورت  ستایش و تروی  می
ان متون مقوس نًود، ]بلکهه، ایهن   ( فقط قرائت واژگviva vox evangeliiلوای زنوه انجیل )

به لورتی بود که این کلمه به وسیله قورتِ همواره پایهوارِ روحِ  « کلمه خوا»لوا االام 
 بخش در کلیسا شنیوه و میاف ت شوه بود. حیات

خارج از کلیسا و رسالتِ همیشگی آن، که جایگزین رسولان شو، ههی  نهوع ااهلامِ    
از کلمهه خهوا وجهود نهواردن      یاهی  فههم واقعهی  حقیقی انجیل، هی  موا ه معقول و 

بنابراین اًث خواهو بود که بیرون از کلیسای جامع و رسولی به دنًال حقیقت بگهردیم.  
این مسئله پنواشتِ مشترکِ کلیسای باستان بود، از ایرنئوس تا شورای کالسوون و په   

رسهولان در کلیسها    از آن. ایرنئوس در این مورد کاملاد رسمی بود. تمامیهتِ حقیقهت را  
تمام چیزهای مربو  به حقیقت به نیوی سرشهار بهه دسهتان او ]کلیسها،     »انو: گردآورده

(. در واقع، خود متن مقوس بخشِ Irnaeus, Adversus omnes haereses: 3.4.1« )سپرده شوه است
شهو  اللیِ این ذخیره رسولی بود. خود کلیسا نیز چنین بود. متن مقوس و کلیسا را نمی

از هم جوا کرد یا در مقابل یکویگر قرار داد. متن مقوس، یعنی فهمِ لییا آن، تنهها در  
کهرد. اوریگهن همهواره بهر     القوس کلیسا را هوایت مهی شون چراکه روحکلیسا یافت می

کهرد. وظیفهه مفسهر پهرده برداشهتن از کهلام       وحوت بین متن مقوس و کلیسا تأکیو می
القهوس  بلکه تفسهیر روح  ،باشیم که نه تفسیر خود راما بایو مواظب »القوس است: روح

( و این امهر بهوون سهنت    Origen, Commentary on Romans: 1.3.1« )را به حاضران تعلیم دهیم
 جامعداری شوه است. اوریگن بر تفسیرِ سنتی که در کلیسا نگه نرسولی غیرممکن است

مه خوا کهه در کلیسها شهنیوه    کل»کرد: شود، تأکیو میمتن مقوس که در کلیسا ارضه می
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(. در Origen, Homilies on Leviticus: 4.5« )شودگیر ارضه میای جامع و همهشود، به شیوهمی
گذاران در تفسیرشان دقیقاد همین نیت و مراد حقیقی یا مقصود متن مقوس مقابل، بوات
پیونهو بها مقصهودِ     کننو، اما نهه در آنان که کلمات خوا را ارضه می»گیرنو: را نادیوه می

 (.Ibid: 7.3« )انوانو و خار درویوهمتن مقوس و نه به همراه حقیقت ایمان، گنوم کاشته
رابطهه نزدیکهی بها ههم دارنهو و بها همهویگر         نوشته مقدد قانون ایمان و مقصودِ 

ههای  متناظرنو. این موضعِ آبا در قرن چهارم و پ  از آن بود که با تعلهیم االمهان سهوه   
قت کامل داشت. جروم، االم بزر  مهتن مقهوس بها شهور و حرارتهی کهه       نخست مطاب

 کنو:معمولاد در بیانش بود، همین دیوگاه را ابراز می
انهو، چراکهه   بههره ران... از انجیل خوا بیاگذمارسیون و باسیلیوی  و دیگر بوات

القوس هستنو که انجیل هرگاه بهوون او موا هه شهود، بهه انجیهلِ      آنان فاقو روح
شود. باور ما چنین است که انجیل نه در واژگانِ متن مقهوس بلکهه   ان بول میانس

ها بلکه در ریشه های خطًهدر معنای آن، و نه در ظاهر بلکه در مخ ، و نه در بر 
معنا قرار دارد. در این مورد، متن مقوس فقط زمانی واقعاد بهرای شهنونوگان مفیهو    

کننهوگانش آن را  ارضه نگردد و موا هاست که بوون مسیا بیان نشود، بوون آبا 
القوس معرفی نکننو... این خطری بزر ، برای سخن گفهتن در کلیسها   بوون روح

سهاز سهاخته   است. مًاد که با ارائه تفسیری منیرف از انجیل مسیا، انجیلی انسان
 (. Jerome, Commentary on Galatians: 1.1.2 (PL 26.386)شود )

کلمهه  »ترتولیان و اوریگهن دربهاره فههم درسهتِ      ایرنئوس،ه در روزگار ک یادغوغه
در اینجا نیز وجود دارد. احتمالاد جروم فقط داشت سخنان اوریگهن   ،وجود داشت« خوا

ههایی  ای وجهود نهوارد و تنهها بهول    کرد. بیرون از کلیسا هی  انجیلِ الهیرا بازگویی می
(، یعنی پیام الههی،  the sensus Scrituraeشود. معنای حقیقی متن مقوس )ساز یافت میانسان

توان دریافت. در ایهن  را فقط با همراهی حقیقتِ ایمان و تیت راهنمایی قانون ایمان می
سیا ، حقیقتِ ایمانْ اقرار تثلیثیِ ایمان است. این همان رویکردی است کهه باسهیل نیهز    

مفیو اسهت  »گویو: در کلیسا سخن می« کلمه»داشت. جروم در اینجا اموتاد درباره االام 
 «.  شنونوبرای آنان که می
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 قگوستین و حجیت کلیسای جامع
دهنوه آگوستین را نیز بایو در همین معنها تفسهیر کنهیم:    جمله معروف و انصافاد تکان

کردم، اگر حجیت کلیسای جهامع مهرا بهه حرکهت     در واقع، نًایو به انجیل باور پیوا می»
 (. این جمله راAugustine, Contra epistolam Manichaei quam vocant Fundamenti: 6« )درنیاورده بود

ن آن را از جانب خهودش اظههار نکهرده اسهت. او     یتبایو در بافتِ خودش خوانو. آگوس
گذارانهه  بها اداهایی بهوات    یزنو که مؤمنی ساده نیز بایو وقتدرباره دیوگاهی حرف می

داشته باشو. در چنین مهوقعیتی، کهار    شود، آن دیوگاه رادرباره داشتنِ حجیت مواجه می
مناسب برای مؤمن ساده این است که به حجیت کلیسا استناد کنو، کهه از آن ]کلیسها، و   

من به خود انجیل بهاور دارم، همهان   »در آن ]کلیسا،، خودِ انجیل را دریافت کرده است: 
یسهای جهامع بهه    انجیهل و تعهالیم کل  «. انوگران کلیسای جامع آن را تعلیم دادهکه موا ه

یکویگر تعلق دارنو. آگوستین هی  قصوی نواشت که انجیل را تابع کلیسا کنو. او فقهط  
خواست تأکیو کنو که دریافتِ انجیل همواره در بستر تعالیم جامع کلیسا بهوده اسهت   می

تهوان آن را ارزیهابی   توان آن را از کلیسا جوا کرد. فقط در این بستر است که مهی و نمی
درستی فهمیو. در واقع، گواهی متن مقوس اساساد بویهی استن اما این بهواهت  کرد و به

و ایهن   انوه بلوغ معنوی خالی دست یافتهتنها برای مؤمنان آشکار است، برای آنان که ب
( کلیسهای  auctoritasامر تنها درون کلیسا امکان دارد. او موا ه و تعلیم دربهاره حجیهتِ )  

منًع  کنو. حجیتِ کلیسای جامع،گویانه تفسیر مانوی مقایسه میجامع را با تلو نات گزافه
مجزایی برای ایمان نًود، بلکه اللی ضروری برای تفسیر لییا بود. در واقع، جمله را 

توان براک  کرد: در واقع، فرد نًایو به کلیسا باور پیوا کنو، مگر اینکهه انجیهل او را   می
 ;See Montadon, 1911: 233-38ملاد دوسهویه اسهت )  به حرکت درآورده باشون ایهن رابطهه کها   

Batiffol, 1929: 25-27; and especially Polman, 1961:198-208; see also Dankbaar, 1956-57: 37-59.) 

  هانوشتپی
 

( همان تعالیم رسهولی و حقیقهتِ   charisma veritatisاین مطلب مطرح شوه است که اطیه حقیقت ) .1
ای )انکشافِ الاهی( استن به همین دلیل، ایرنئوس به هی  نوع ااطهایِ کشیشهی بهه اسهقفان اشهاره     

 .Müller, 1924: 216-22; Congar, 1960: 97-98; Campenhausen, 1953: 185ffنکرده است. بًینیو: 
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 ,Molland, 1950: 12-28; and idemنی تأکیهو دارد:  ن هم نین اثر ذیل را بًینیو که بر ویژگی جانشی

 .Ehrhardt, 1953: 207-31, espهای انتقهادی ذیهل را بًینیهو:    . در طرف مقابل نیز گفته1-29 :1954

213-14. 
2. Casel, 1938: 100-101« :های یههودی باسهتان   بنابراین سنت مقوس در کلیسا فقط امتواد سنخ آموزه

 «.ه است، بلکه شکوفایی حیات الهی بوده است)بعو از مسیییت( نًود

3. Athanasius, Ad Serapionem 2.7; cf. Ad episcopos Aegypti 4: τά λεγόμενα μόνον σκοπῶν, 

καί μὴν διάνοιαν θεωρῶν 

 )فقط با در ن ر گرفتن سخنان، نه نگاه کردن به ذهن(. 

4. See Guido Müller, Lexicon Athanasianum, s.v.: “id quod quis docendo, scribendo, 

credendo intendit” 
 .(چیزی که از تعلیم، نوشتن یا ایمان مو ن ر است) 

5. See Karl Prächter, “Richtungen und Schulen im Neuplatonismus”, in Genethliakon (for 

Carl Roberts; Berlin, 1910). 

( Grundthema( یها موضهوعِ الهلی )   zielpunktههوف )  را بهه  σκοπός( واژه یونانی Prächterپریکتر )
کنهو )ص  تولهیف مهی  « تفسهیر جههانی  »به بعو(. او روش جامًلیکوس را  128کنو )صترجمه می

( و جهامًلیکوس را بها   Prophyry( در شرحش بر تیموتاؤس، پروفیهری ) Proclus(. پروکلوس )138
کرد در حالی جهامًلیکوس  می μερικώτερονکنو. پروفیری متون را به لورت تفسیر هم مقایسه می
 ,prachterای جامع و ترکیًی )نقل شوه در کرد، یعنی به شیوهتفسیر می ἐποπτικώτερονبه لورت 

p. 136 .) 

6 .Epiclesisشود تها اجهزای   القوس تمس  مین قسمتی از داای اشای ربانی که در آن به حضور روح
 اشای ربانی را برکت دهو. 

ای  در مسیییت اولیه اشاره دارد که طًق آن، دانش درباره اسرار مسهییی را بها دقهت از    . به رسمی ر7
  کردنو.غیرمسیییان و حتی نومسیییانی که در مرحله آموزش بودنو، مخفی می
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  یساهاو گسست کل یحیمس یجهان یشوراها
 1*هزادعارف یاسال

 چکیده
های مسیحی در قرون اولیه دو منبا بیان شده است: کتاب مقدس و کلیسرا. برای آموزه

کتاب مقدس در اواخر قرن چهارم در شورای کارترا  رسرمی شرد. همچنرین کلیسرا برا 
هرای دینری برر اسراس آموزه( و تبیین Ecumenical Councilsتشکیل شوراهای جهانی )

ترا سرا   123کیشی، یکی از منابا ایمان مسیحی معرفی شد. این شوراها از سا  راست
دهندگان اولیه شوراهای جهانی کلیساها برطرف کردن م ادامه یافتند. هدف تشکیل999

و ای راد وحردت  کیشرانههرای راستاختلافات الهیاتی کشیشان و اسقفان، تبیین آموزه
هرا فزونری یافرت. بره یساها بود  اما با تشکیل شورای جهانی کلیساها، اختلافمیان کل

کیشانه را تبیین و قانونی های راستعبارت دیگر، شوراهای جهانی کلیساها اگرچه آموزه
 ره گسسرت میران کلیسراها رقرم یرفتند  در نتیها را نپذردند، تمام کلیساها این آموزهک

کلیسا متفاوت با دیگری شد. به اعتقاد نگارنده، اهداف  کیشی در هرخورد و معیار راست
هرا و وحردت کلیسراها، در گسرتره ای اد یکسانی در آموزه در شوراهای جهانی کلیساها

 .زمانی مورد نظر، تحقق نیافت
 

 ی.شرق یساهایکل ی،خاور یساهایکل ی،محل یشورا ی،جهان یشوراها ها کلیدواژه

                                                                 
   newaref4@gmail.com. و مذاهب یاندانشگاه اد یالم یاته* 
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 مقدمه
م 310به کم  امپراتهور کنسهتانتین اول، مسهیییت در سهال     پ  از االامیه میلان و 

دین رسمی امپراتوری روم شو. در آن زمان، مسیییت دیانتی بود که در میان دو زبهان و  
 10فرهنگ متفاوت لاتینی و یونانی گسترش یافتهه بهود. در اوایهل قهرن چههارم تقریًهاد       

شر  امپراتوری روم مسهییی   درلو از یونانی زبانان 33درلو از لاتینی زبانان غرب و 
 .(111: 1381)ویور، شوه بودنو 
اسههت کههه دیانههت مسههییی پههیش از رسههمی شههون در امپراتههوری روم، بهها   یگفتنهه
بنهوی  توان در دو گستره دسهته یها را ممواجه بود. این چالش یاریهای جوی بسچالش

 رد: ک
 های بیرونین. چالش1

 های درونی.. چالش2

کاهش یافهتن امها    یاریهای بیرونی تا حو بسسییی، چالشبا رسمی شون دیانت م
ردن که شو. کنستانتین برای برطرف تر و آشکارتر میروز نمایانهای درونی روزبهچالش
 رد.  کهای درونی، طرح تأسی  شوراهای کلیسایی را مطرح چالش

 شونو:  شوراها در مسیییت به طور کلی به دو دسته کلی تقسیم می
 (نsynodsلی ). شوراهای می1
 (.ecumenical. شوراهای جهانی )2

شورا در دیانت مسییی بهه معنهای تجمهع اسهقفان و بزرگهان کلیسها بهرای تن هیم         
( اسهت. گهاهی ایهن شهوراها در سهطا      liturgy or Sacrament( و اامال )Doctrinesااتقادات )

های میلی و مربو  به ی  بخش از جهان مسیییت استن به ایهن نهوع شهوراها شهورا    
هها و  ز شورا در سطا امومی، یعنی تجمع و گردهمهایی پهاب  یگوینو. گاهی نمیلی می
ه بهه ایهن شهوراها،    که های تمام کلیساها، اام از کلیساهای غربی یا شرقی، اسهت  اسقف

گوینهو. مسهیییت ارتهووک  شهرقی و کاتولیه  رومهی،       شوراهای جهانی کلیساها می
انهو و آنهها را   ومی کلیسهاها را کهاملاد پذیرفتهه   های شوراهای اماحکام ااتقادی و آموزه

داننو. به این معنا که معتقونو ایهن دسهتورات تفاسهیر درسهت     معتًر و دارای حجیت می
کننهو کهه   انو و احکام ااتقادی این شوراها شعور کل کلیسا را مهنعک  مهی  پیام بشارت

 .بعو( به 003 :1381ویور،  )رک:القوس است مورد تأییو روح
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شوراهای جهانی در شر  امپراتوری روم تشکیل شونو. به اًارت دیگر، تًیهین  تمام 
ای لورت گرفهت کهه در   ها و اقایو مسیییت در قرون اولیه در شوراهای جهانیآموزه

شر  امپراتوری روم برپا شونو و هی  ی  از شوراهای جهانی در غرب امپراتهوری ههه   
   1ری شو هه شکل نگرفت.گذاای که کلیسای کاتولی  رومی پایهگستره

 ;World Council of Churchesجههانی کلیسهاها )   یگیری شهورا پیش از اینکه فرآینو شکل

WCC م، شایسته است بوانیم که در مورد نمهای بیرونهی مسهیییت و روابهط     ینک( را بیان
 میان کلیساها، سه دیوگاه رای  وجود دارد:

ها و آغاز شو و به مرور زمان به فرقه. مسیییت اولیه با انسجام و یکپارچگی کامل 1
 کلیساهای زیادی تقسیم شو.

ههای  های متعودی آغاز شو و در طهول زمهان و در نسهل   . مسیییت با تکثر و فرقه2
 . (00 )همان:بعو به وحوتی مشخص دست یافت 

ههای بعهو، تکثهر اولیهه     های متعود آغاز شهو و در سهوه  . مسیییت با تکثر و فرقه3
 2رد.کل یها و کلیساهای بسیار تًوها، فرقهو جامعه مسییی را به گروه تر شوگسترده

 شوه است:در جهان مسیییت هفت شورای جهانی کلیساها ثًت  
 من323. شورای اول نیقیه در سال 1

 من381. شورای اول قسطنطنیه در سال 2

 من031. شورای افس  در سال 3

 من031. شورای کلسوون در سال 0

 من333قسطنطنیه در سال  . شورای دوم3

 من680. شورای سوم قسطنطنیه در سال 6

 (11: 2003)شاف، م 787. شورای دوم نیقیه در سال 7
 گانه سه وظیفه اللی داشتنو:این شوراهای هفت

 الف( برطرف کردن اختلافات الهیاتی کشیشان و اسقفانن

 کیشانهنهای راستب( تًیین آموزه

 .  ج( ایجاد وحوت میان کلیساها

تر بیان شو، تمام این شوراها در امپراتوری روم شرقی برپا شونو. برآینو چنانکه پیش
اامهل   3تشکیل هر شورای جهانی گسست تعوادی کلیساها از بونه اللی کلیسها اسهت.  
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شهناختِ ماهیهت و   »هها در مهورد   اللی در گسست و جوایی کلیساها، تفهاوت دیهوگاه  
  از رسمی شون دیانت مسییی در امپراتهوری  ن پیبود. در قرون نخست« طًیعت مسیا

ماهیت و طًیعت ایسهی  »روم، اسقفان و کشیشان و بزرگان دیانت مسییی در خصوص 
داشتنو. هر کلیسا بر اساس برداشت و فرهنهگ دینهی خهود     یارین ر بساختلاف« مسیا

ز ایهن  . برخهی ا تجسو( سر  شانزدهم، فصل :1380 ولفسن، )رک:رد کایسی مسیا را تفسیر می
 یرفتنیکلیسا پذ یها از ن ر جامعه امومی کلیساها، هم نین بزرگان و آباتفاسیر و تًیین

ها در مورد دیوگاه یسازگرایی برای همسانانویشی و همنًودنو. تنوع دیوگاه نیاز به هم
نمود. از این رو، اموم اسقفان و کشیشهان دربهاره   را دوچنوان می« آموزه تجسو مسیا»

 ن ر بودنو. کیل شوراهای جهانی کلیساها همضرورت تش

 م523شورای نیقیه اول، 
شهورای اول   4م در شهر نیقیه تشکیل شو.323اولین شورای جهانی کلیساها در سال 

رد. آریوس معتقو ک( مطرح Ariusنیقیه برای بررسی چالشی بود که فردی به نام آریوس )
ن شهورا دیهوگاه آریهوس    یه باشو. در ا ذات پورتوانو همبود که ایسی مسیا )پسر( نمی

ذات بودن پسر و پهور را  میکوم و دیوگاه آتاناسیوس، اسقف کلیسای اسکنوریه، که هم
داد، تأییو شو. اگرچه این شورا آریوس را مرتو االام کهرد، دیهوگاه او حهوود    تعلیم می

 . (38ه30: 2002)ویلیامز، سه قرن در غرب طرفوار داشت 
رای جهانی نیقیه اول که متشکل از رهًهران کلیسهاها شهر  و    دیوگاه آریوس در شو

اما در غرب تا امهروز طرفهوارانی دارد. ایهن دیهوگاه      نغرب امپراتوری بود، میکوم شو
 Unitarian Universalist. توحیهوگرایان ) 1شهود:  م در دو کلیسا پی گرفته مهی کامروزه دست

Church ،)2( شاهوان یهوه .Jehovah's Witnesses). 

 م581شورای اول اسطنطنیه، 
 رابطه پور و پسر در سهاختار تثلیهث، کهه در شهورای نیقیهه       5شورای اول قسطنطنیه

انهوان سهومین   القهوس را بهه  اول بیان شوه بهود، را تأییهو کهرد. هم نهین جایگهاه روح     
ذات رد. این شورا افزون بر تأکیو بر ههم کشخصیت تثلیث با تفصیل بیشتر تأییو و تًیین 

که در شورای نیقیهه اول تصهویب   « ذات با پورمولود و نه مخلو ، هم»ن پور و پسر بود
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 رد: کههگههاه اقنههوم سههوم در کنههار پههور و پسههر تأییههو یالقههوس را در جاشههوه بههود، روح
بخش که لادر از پور اسهت. هموسهت کهه در کنهار     القوس خواونو و حیاتو به روح»

 )لیهث، « ت که از طریق انًیها سهخن گفهت   شود و هموسپور و پسر پرستیوه و تکریم می
1082 :33). 

ها را به نام پهور، پسهر و   برویو و امت»ه کمسیییان از ابتوا مطابق گفته ایسی مسیا 
یافتنون اما نهادینه شون ایهن آمهوزه در   ، به نام این سه تعمیو می«القوس تعمیو دهیوروح

ز نمادههای مههم مسهییی    این شورا لورت گرفت. با مصوبات این شورا تثلیث یکهی ا 
 ردنو.  کدانسته و پذیرفته شو و آبای کلیسای شر  و غرب از آن حمایت 

آن را  خواننهو و یکلیساهای شر  و غرب این ااتقادنامه را در مراسم اشای ربانی م
ن ااتقادنامه از زمهان تصهویب   یداننو. ایای از ایمان مسییی مجهانی و خلاله یابیانیه

 .(27: 2006)لینوبر ، یو تمام کلیساهای مسییی قرار گرفت مورد تأییو و تأک
القهوس را قًهول   با مصوبات این شورا دیوگاه طرفواران ماکوونیوس که الوهیت روح

هم نین انسان بهودن کلمهه )ایسهی مسهیا(      6.(38: 1380لین،  )رک:نواشت، میکوم شو 
هها،  رخلاف دیگر انسانتصویق و دیوگاه آپولیناری  میکوم شون او معتقو بود مسیا، ب

 .(66: 1380)لین، نیست و فردی الهی است، نه بشری « نف  ناطقه»دارای 
بنابراین با تشکیل شورای نیقیه اول، آریوس که یکی از سخنوران کلیسای اسهکنوریه و  
بسیار مورد احترام مردم بود، همراه طرفوارانش از کلیسهای جهامع مسهییی طهرد شهونو.      

ز بااث شو طرفواران ماکوینوس و آپولیناری ، که هری  ییه اول نتشکیل شورای قسطنطن
 دارای کلیسا و بخشی از کلیسای جامع مسییی بودنو، از جامعه مسییی جوا شونو.

 م151 7شورای افسس،
ذات بها پهور )در   شورای قسطنطنیه اول تأییو کرد که ایسی مسیا خوای کامل و هم

ر مقابل دیوگاه آپولیناریوس( است. بها مصهوبات   تقابل با ن ر آریوس( و انسان کامل )د
شورای نیقه اول و قسطنطنیه اول ارتًها  پهور و پسهر در سهاحت تثلیهث تًیهین شهو و        

های شهورای قسهطنطنیه اول   کشیشان و اسقفان و کلیساهای مختلف شر  و غرب آموزه
م نان ادامهه  ها درباره ماهیت و طًیعت ایسی مسیا هرا کاملاد پذیرفته بودنون اما چالش

واحهو تمامهاد خهوا و تمامهاد      زمان و در آنِداشت: چگونه ی  شخص )ایسی مسیا( هم
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شود یا الوهیت در انسانیت؟ مریم مهادر خهوا   انسان است؟ انسانیت در الوهیت میو می
 است یا مادر انسان؟ 

ها در مورد ماهیت ایسهی مسهیا بااهث شهوه بهود کهه       ظرافت و دقیق بودن چالش
 دیگری مطرح شود: یهاسؤال
 . آیا ایسی مسیا خوایی بود که انسان شو و ماهیت انسانی به خود گرفت؟1

 . آیا ایسی مسیا انسانی بود که خوا شو و ماهیت خوایی گرفت؟2
دو کلیسای مهم آن زمان، کلیسای انطاکیه و کلیسای اسکنوریه، دو پاسخ متفاوت بهه  

رون اولیهه مسهییی، میهل تضهارب آرا و     انهو. ایهن دو کلیسها در قه    هها داده ن سهؤال یا
های متفاوت و متنوع در مورد ماهیهت و طًیعهت ایسهی مسهیا     پردازی و دکترینن ریه

بودنو. پیشینه تشکیل شورای افس ، مناقشات الهیاتی میان کلیسای انطاکیه و قسهطنطنیه  
ه ایهن  سو، و کلیسای اسکنوریه از سوی دیگر بود. به اًارت دیگر، برای پاسخ به از ی 
ها در قرون اولیه مسییی، دو مکتب الهیاتی مهم مطهرح بودنهو: مکتهب انطاکیهه و     سؤال

 مکتب قسطنطنیه.
در آن زمان سیریل، متفکر سرشناس مکتب اسکنوریه، اسقف کلیسای اسکنوریه بود 
و نسطوریوس، متفکر سرشناس مکتب انطاکیه، اسقفی کلیسای قسهطنطنیه را بهر اههوه    

م جانشین اموی خود تئوفیلوس شهو.  012. سیریل در سال (102: 1380)هوشنگی، داشت 
او به دلیل مًاحثاتش با نسطوریوس شهرت یافت. از زمان برگزاری شهورای قسهطنطنیه   

نشین مهم جهان جای اسکنوریه، دومین اسقفم، که بااث شو قسطنطنیه به381در سال 
 د شو.نشین ایجامسیییت شود، رقابت شویوی میان این دو اسقف
م به مقام اسقفی قسطنطنیه برگزیهوه  028نسطوریوس واا ی معروف بود و در سال 

شو. او در مورد ماهیت و طًیعت ایسی مسیا از تعالیم مکتب الهیهاتی انطاکیهه پیهروی    
ن دیوگاه ایسی مسیا را انسانی یبود. ا« انسانهکلام»کرد. به این معنا که پیرو نگرش می
تهرین  ی یا خوا در وی ساکن شوه است. در ایهن دیهوگاه نزدیه    دانست که کلام الهمی

شود، که نیت ارتًا  و یگانگی ممکن بین ایسی )انسان( و خوا )کلمه و کلام( دیوه می
های نسهطوریوس  استولالات و تلاش رغم تمام مًاحثات وشان یکی استن اما بهو اراده
لهین،   )رک:ود مجهزا بهاقی مانونهو    یگانه ساختن ایسی و کلام، آنها هم نان دو وج یبرا

1380: 70).8  
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مهادر  »کهرد کهه مهریم بهاکره     های خود در قسطنطنیه بیان مینسطوریوس در موا ه
انسان از مریم باکره متولو شو، نه ایسایی  یاز ن ر او ایسا«. مادر خوا»است، نه « انسان

کهنش نشهان داد و   که کلمه خوا است. سیریل اسکنورانی در برابر تعالیم نسطوریوس وا
ای مؤدبانه همراه با هشوار به او نوشت و نسطوریوس را ترغیب کهرد کهه از آمهوزه    نامه
فشرد. سهیریل بها حمایهت    یاستفاده کنون اما نسطوریوس بر اقیوه خود پا م« مادر خوا»

ای کهه  کلیسای رم، نسطوریوس را تهویو کردن اما او به این تهویوات وقعی ننهاد. آموزه
بود. سیریل « آموزه تجسم و تجسو»کرد، برای اثًات آن با نسطوریوس مًارزه میسیریل 

ه ایسی مسیا کلام خوا بهود کهه جسهم گرفهت، نهه      کبرخلاف نسطوریوس معتقو بود 
 انسانی که کلام خوا در او ساکن شوه باشو.

م امپراتور تئودوسیوس دوم دستور تشکیل شورای افسه  را داد تها بهه    031در سال 
ننهو. ایهن شهورا بهوون     کو آن را حهل و فصهل    یوگیه سیریل و نسطوریوس رسه مناقش

جهز انطاکیهه،   ست اسقف از کلیساهای مختلف، بهه یحضور اسقفان انطاکیه، با حضور دو
تهر  شیاز ایهن رو دیهوگاه سهیریل، کهه په      9ن(86: 1380هوشهنگی،   :)رکشروع به کار کرد 

تأییو شو و نسطوریوس میکهوم و   دست آورده بود، در شورا حمایت کلیسای رم را به
 .(77: 1380 )لین،از مقام اسقفی کلیسای قسطنطنیه خلع شو 

اسقفان انطاکیهه بهه شههر افسه  رسهیونو، احکهام و دسهتورات آن شهورا را          یوقت
م شورای دیگری در شهر افس  با حضور سی اسهقف  000نپذیرفتنو. در نتیجه، در سال 

آن شهورا سهیریل و دسهتورات     نو، تشهکیل شهو. در  شترشان از کلیسای انطاکیه بودیکه ب
شورای افس  میکوم شو. این شورا را شورای افس  دوم نام نهادنهون امها کلیسهاهای    

شتر کلیساها مصوبات آن را قًول نکردنو و پاب لئوی اول، رهًهر  یغرب و اسکنوریه و ب
 10( نامیهو. hesusThe Robber council of Epکلیسای رم، شورای دوم افس  را شورای سهار  ) 

های نماینوگی کلیساهای غرب و شر  دستورات شورای افسه  اول  به هر حال، هیئت
م( را تأییو کردنهو و شهورای افسه  اول سهومین شهورای جههانی کلیسهاها        031)سال 

 .(200: 2003)شاف، میسوب شو 
م اسقف کلیسای قسطنطنیه بود، در شهورای  031تا  028های نسطوریوس که در سال

و تًعیو شهو   از مقام خود خلع، میکوم 11(106: 1380هوشنگی، : )رکطور غیابی به افس 
. (33: 1037)وایهن،  و ظاهراد انوکی پ  از شورای کلسوون در مکانی نامعلوم از دنیا رفت 
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ردن اما این کلیسا در کجامعه مسییی در امپراتوری روم کلیسای نسطوری را مرتو االام 
 حیات داد.امپراتوری ایران ادامه 

نشهین اا هم نسهطوری، بهه نهام دادیشهوع،       م شورایی به ریاست اسقف020در سال 
طهور رسهمی   این شورا بزرگان کلیسای نسهطوری بهه   اسقف برپا شو. در یمتشکل از س

رأی به استقلال این کلیسا از کلیسای روم دادنو و کلیسای نسطوری ایران با نام کلیسای 
شهر نصهیًین بهود.    مراکز اللی کلیسای نسطوری در ایرانشر  بنیان نهاده شو. یکی از 

م رسماد کلیسهای ایهران   080بارلوما، مسئول مورسه دینی مسییی شهر نصیًین، در سال 
. این کلیسا در طهول تهاریخ دچهار حهوادثی     (112 :1380 )هوشنگی،را نسطوری االام کرد 

کلیسای مرتهو و   ،ن جهانشو. با اینکه کلیسای نسطوری را کلیسای اام و اموم مسیییا
رده بودنو، در قرون اخیر، این کلیسا برای خروج از ککیش معرفی هم دین و غیرهم غیر

هها بهرای   رد با کلیسای کاتولی  رومی ارتًا  برقهرار کنهو. هم نهین روس   کانزوا سعی 
ردنو کلیسای نسطوری را به سمت خهود جهذب   کدفاع از جهان مسیییت شرقی، سعی 

از نسهطوریان شهمال ایهران، یعنهی      یاریم جمعیهت بسه  1827رو در سهال   ننو. از ایهن ک
ز اسهقفی  یه م ن1808کردستان، به ایروان رفتنو و به کلیسای ارتووک  پیوستنو. در سهال  

پترزبور  رفتنو و حاضر شونو که در مقابل حمایهت  نسطوری و چهار کشیش به سنت
م ایهن رونهو   1017ستی در سهال  ن با انقلاب کمونی(101 )همان:ها، ارتووک  شونو روس

 کاهش یافت. 
طهور خلالهه   هها، بهه  هها و پروتسهتان  ها، پرسًیترنکلیسای کاتولی  رومی، انگلیکن

رد. که (، توفیقات بیشتری در جذب نسطوریان کسب Western Christianityمسیییت غربی )
م هیئتهی از جانهب اسهقف    1881ههای غربهی، در سهال    های میسیونریدر خلال حرکت

خطهاب  « آشهوریان »انتربری انگلستان به آذربایجان اازام شو. این هیئت نسهطوریان را  ک
، نسطوریان را با قوم آشور که دارای تمون و قهومتی  «آشوری»کرد. آنها با استعمال واژه 

ای واژه کهن بود، پیونو دادنو. با پذیرش نام جویو، چهالش بهار معنهایی منفهی و آمهوزه     
ه مرتهو نسهطوریوس اشهاره داشهت، برطهرف شهو. از ایهن رو        ، که به دیوگا«نسطوری»

توری  و به استقًال کرد« نسطوری»به جای « آشوری»کلیسای نسطوری از استعمال واژه 
و « آشهوری »از میان رفهت و کلیسهاهای غربهی مسهیییان ایهران را      « نسطوری»استعمال 

پهور،  )حاجیهان  نامیونهو « کلیسهای شهر   »یا « کلیسای شر  آشوری»کلیسای نسطوری را 
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ههای  . کلیسای شر ، در قرون پانزدهم میلادی به بعو، در اثهر حرکهت  : شماره دوم(1303
تًلیغی مسیییت غربی به دو کلیسا تقسیم شو: کلیسای شر  آشوری، کلیسای کاتولیه   

 .(230: 2010)رسام، کلوانی 
ا به هر حال، آموزه ایسی مسیا و چگونگی اتیهاد انسهان و خهوا در ایسهی مسهی     

هم نان چالشی بود که آبای اولیهه کلیسها بها آن درگیهر بودنهو. نسهطوریوس در مهورد        
داد که ارتًا  دو شخصیت الهی و انسانی مسیا ها در ایسی، تعلیم میدوگانگی شخص

(، است. به اًارت دیگر، او قًول داشهت  conjunctionلورت ترکیب، به معنای انضمام )به
ستن اما اتیاد موجود در تجسهو ایسهی را اتیهاد    که ایسی دو طًیعت و ی  شخص ا

دانست. آن هه نسهطوریوس   می« توبیر خیرخواهانه»دانست، بلکه اتیاد بنا بر اقنومی نمی
( ارسهطو بهود   unity by continuity)وحوت اتصهالین  « وحوت بالاتصال»کرد همان تًیین می
مادر »، حضرت مریم را . نسطوریوس هم نین بر پایه ااتقادات خود(063: 1380)ولفسن، 
رد. او کی( پرهیز مMother of God« )مادر خوا»نامیو و از انوان ( میMother of Jesus« )ایسی

بود و ااتقاد داشت که خوا از مهریم متولهو نشهوه، بلکهه جسهم      « Theotokos»منکر آموزه 
وایی ایسی و بُعو جسمانی و انسانی ایسی مسیا از مریم متولو شوه است، نه بُعهو خه  

کردنو او معتقهو اسهت کهه در ایسهی دو شهخص      کلیسا در آن زمان تصور می یاو. آبا
وجود داردن از این رو در شورای افس  و شهوراهای بعهو او را میکهوم، لعهن و طهرد      

: 1008)جی. اف، کیشی او را به او بازگرداننو انو راستردنو، اما میققان امروزی کوشیوهک
130). 

اگر شخصهیت ایسهی مسهیا یه  سهر ،      »ه کانو وهیکه برخی پرسشایسته است بوانیم 
ن بهه اًهارت   «ننو؟ککوشیونو آن را درک ناپذیر، استن چرا آبای اولیه کلیسا میادراک یعنی

 .(30: 2008)مارتنِ ، « خواستنو به ساحتی نفوذناپذیر نفوذ کننو؟چرا می»دیگر، 
جسو نًود، بلکه آنان در پی حقیقت این است که هوف آنان تشریا آموزه تجسم یا ت

تعریف آن بودنو. آبای اولیه کلیسا معتقو بودنو که تجسم سر  و راز است، اما در معرفهی  
هایی که به تکثهر کلیسهاها در شهر  و غهرب     شونون چالش یهای فراوانآن دچار چالش

 و.یانجام
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 م 131شورای کلسدون، 
کلسوون، نزدی  تنگهه بسهفر   م در شهر 031چهارمین شورای جهانی کلیساها در سال 

و در کنار شهر قسطنطنیه، تشکیل شو. این شورا به دستور امپراتور مارسیان برای پاسخ بهه  
تهوان  رده بود. چالش ائوتوخ  را میک( مطرح Eutychesچالشی تشکیل شو که ائوتوخ  )

. (08: 2007تیمًی، کلیسا دانست ) یآخرین چالش در مورد طًیعت ایسی مسیا در دوره آبا
 تا زمان شورای کلسوون در مورد طًیعت ایسی مسیا سه دیوگاه وجود داشت:  

. ایسی مسیا دارای دو طًیعت کاملاد متفاوت و متمایز است که هی  ارتًاطی میان 1
این دو طًیعت وجود نوارد. این دیوگاه به دو گروه منتسب شهوه اسهت: الهف( پیهروان     

 12.بعو( به 060: 1380ن، )رک: ولفسپول  سمیساتین ب( نسطوریوس 
. ایسی مسیا دارای دو طًیعت است که در وجهود او بها ههم آمیختهه و بهه یه        2

نامنههو. ( مههیMonophysitism« )انگههارذاتتهه »انههو. ایههن دیههوگاه را طًیعههت تًههویل شههوه
های ذیهل  وگاه اقایو خود را به لورتین دیدو نوع است و قائلان به ا یانگارذاتت 

 :انوبیان کرده
او کشیش مشهور شهر لاذقیه در  (:Apollinaris of Laodiceaالف( دیدگاه آپولیناریس )

ایسی مسیا نف  ناطقه وجود نهوارد، بلکهه لوگهوس     معتقو بود که در یسوریه بود. و
. ایهن دو  (000: 1380، )ولفسهن جای نف  ناطقه استن لذا ایسی مسیا کاملاد انسان نیست 

انهو کهه انصهر غالهب بهر انصهر       ه شکلی آمیخته شهوه طًیعت در وجود ایسی مسیا ب
( union of predominanceضعیف برتری یافت و در ایسی مسیا اتیاد دارای انصر غالهب ) 

 شکل گرفتن او دارای ی  طًیعت الهی است.
( ی  لهومعه بهزر  در   presbyter and archimandriteاو رئی  )ب( دیدگاه ائوتوخس: 
دیونو. او با پذیرش نف  ( در آن تعلیم میMonksلو راهب )شهر قسطنطنیه بود، که سی

اقیوه بود، اما ااتقاد داشت که الوهیهت در  کیش همناطقه در ایسی مسیا با آبای راست
ای اسهل  ه دریا قطرهک یایسی مسیا باقی مانو و انسانیت در وی جذب شو، ماننو وقت

رود. بهه  لو  شود، از میهان مهی  کنون اسل به میض اینکه با آب دریا مخرا دریافت می
اًارت دیگر، او به فنای طًیعت انسانی معتقو نًود، بلکه معتقو بود که ایهن طًیعهت بهه    

ن میهان فنهای طًیعهت انسهانی و تًهویل آن بهه       یجوهر الوهیت تًویل شوه است. بنهابرا 
 . (032 :1380 )ولفسن،طًیعت الهی تمایز قائل بود 
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م تشکیل شو و دیوگاه ائوتوخ  را میکهوم  031ل به هر حال، شورای کلسوون در سا
یه کهه مهوافع   اسهکنور ، اسقف کلیسهای  ، ائوتوخ  و دیوسکوروسی کلسوونشورارد. ک

 یهها ااتقادنامهه  ن شورا هم نهین یدر ا .ازل کرداز مقام خود  سرسخت ائوتوخ  بود، را
قااهوه  »انهوان   سیریل )کهه یکهی از آنهها    یهااز نامه هشوراهای نیقیه و قسطنطنیه، دو نام

. اسهقفان  شهونو تصهویب   (The Tome of Leo) داشت( و تعالیم توم به قلم لئو« وحوت وجود
نامهه  اما امپراتور بر آن بود که ی  ااتهراف  نکار شورا در همین نقطه پایان یابو خواستنویم

 نو.شومتیو از ن ر ایمان مسییی بر پایه آن  امپراتوریسراسر  تاایمان وجود داشته باشو 
دینی و اسهتیکام  بنای راستبرای گذاشتن سنگ ی سه گانه فو هاااتقادنامه اگرچه

وریوس و ائوتوخ  بیانگر این بود که چیهزی بهیش از ایهن    طتعالیم نس نو،آن کافی بود
و تهوم   ،وریطرد و انکار بهوات نسه   دردو نامه سیریل ن اساس، یبر اضرورت داشت. 

( ایهن  Canonsو در احکهام و قهوانین )   ذیرفته شونوزهر بوات ائوتوخ  پدفع  یبرالئو 
   ی ذیل گنجانوه شو:اتیالهشورا مًانی 

کهه پسهر واحهو و یگانهه      میکنیااتراف م کصوایما به پیروی از پوران مقوس 
خهوا و   قتهاد یحق نخواونو ما ایسی مسیا دارای الوهیت و انسانیت کامل اسهت 

 ذاتپور ههم  یخوا است. وی با انسان است و دارای جان و بونی ناطق قتادیحق
(Homoousios) ذات اسهت. وی در  انهوان انسهان ههم   است. وی هم نین با ما به

ست. وی پیش از خلقت جهان از خوای ا هاجز گناه شًیه ما انسان به زیچ همه
 پور در مقام خوا به وجود آموه بود که روزهای آخر از مریم باکره، مهادر خهوا  

(Theotokos،) نسان به دنیا آمو. همهین مسهیا، پسهر، خواونهو، فرزنهو      هم ون ا
هم اختلا  و آمیهزش   ها باکه این سرشت شودییگانه در دو طًیعت شناخته م

 وجهه   یه . تمایز دو طًیعت بهشونویو از هم جوا نم کننوی، تغییر نمابنویینم
ر هه  زکننوهیمتما یهایژگی، بلکه وشودیبر اساس اتیاد دو طًیعت مخووش نم

. هر دو طًیعت در ی  شخصیت و ی  اقنوم نونمایدو سرشت میفو  باقی م
، بلکه شونویمنشعب و تقسیم به دو شخصیت نم هاعتی. این طًشونویمتیو م

هم وجود پسر، فرزنو یگانه، خوا، کلمه، خواونهو ایسهی مسهیا را تشهکیل      با
نو و ایسی مسهیا  قویم نیز به همین سان در مورد او تکلم کرد ی. انًیادهنویم

خواونو نیز به همین سان به ما تعلیم داد و این تعلیم به همهین شهکل، توسهط    
  .بعو( به 84: 1380 )لین، ااتقادنامه پوران مقوس به ما رسیوه است
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چههار نکتهه    بهر  بهود کهه  تعاریف این ااتقادنامه در مخالفت و تقابل با چهار بوات 
 : تأکیو دارد

 ،حقیقی )برخلاف ن ریه آریوس( الوهیت ،در ایسی مسیا. 1
 ،انسانیت کامل )برخلاف ن ریه آپولیناری (. 2
 ،ن ریه ائوتوخ ( برخلافبوون اینکه باهم دچار اختلا  و امتزاج شونو ). 3
( نسهطوریوس  ن ریهه  بهرخلاف ناپذیر در ی  شخصیت واحهو ) انفکاک یبه شکل. 0
 .(87 )همان:انو شوه متیو

قرون اخیر، المای  فقط در و فته شوریپذ بوون مخالف غرب در ااتقادنامه کلسوون
معکهوس   یاجهه یاما در شهر  نت  به چالش کشیونون ، آن راماخرشلایر مسییی، هم ون

 شهو. آن تقویت اتیاد کلیسای شر ، بااث تضعیف  یجاحالل شو و این ااتقادنامه به
اتیهاد در کلیسهای    امپراتور در ن ر داشت این ااتقادنامه بااث تقویهت ، گرید اًارت به

اما کلیسای مصر و کلیساهای برخی منهاطق دیگهر تها بهه امهروز ااتقادنامهه        نشر  شود
از کلیسای اسکنوریه نیز ااتقادنامه کلسهوون   قابل توجهیبخش . انورفتهیکلسوون را نپذ

لورت گرفت تها ن هر کلیسهای اسهکنوریه جلهب       یادلجویانه یهارا نپذیرفتنو. تلاش
در آن،  هکه بهود   م333ها تشکیل شهورای قسهطنطنیه در سهال    این تلاش نقطه اوج .شود

امها مخالفهان را    نااتقادنامه کلسهوون گنجانیهوه شهو    درتعًیر خاص کلیسای اسکنوریه 
 ویت آنان آغاز و این آمهوزه مطهرح شه   ارضسب ک. تلاش دیگری در جهت ردکراضی ن

سیموس معترف با این آمهوزه  راهًی به نام ماکاما  نکه ایسی مسیا فقط ی  اراده داشت
 .  نیز رد شو م680این آموزه در شورای قسطنطنیه در سال . مخالفت کرد

 بزر  تقسیم شونو:   دسته دوه کلیساهای شر  به کن بود یها ابرآینو این تلاش
 (نEastern Orthodox Churchesشرقی ) ارتووک . کلیساهای 1

 (.Oriental Orthodox Churches. کلیساهای خاوری )2
در کنار تشکیل شوراهای جهانی کلیسهاها، حهوادث سیاسهی، اجتمهاای و فرهنگهی      

ای از همویگر منشعب و جهوا  که بااث شو کلیساها به لورت فزاینوه نمود رخدیگری 
 شود:شونو. خلاله این حوادث بیان می

م( نخستین امپراتهور  337ه270) کنستانتین یکم امپراتوری روم:الف( تغییر پایتخت 
را بها   کلیسها آن را دیهن رسهمی کشهور ااهلام کهرد و       ،را پذیرفت مسیییتکه  بود روم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B7%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B3%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
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از  پایتخهت خهود را   330بر دشهمنانش، در سهال    پیروزی پ  ازاو  حکومت پیونو داد.
 تنگه بسفرکه در حاشیه  شهر کنستانتین پل )قسطنطنیه(،به شهر رم در غرب امپراتوری 

 و ی دهکوه بیزانتیوم ساخته شهو هاابهخر. این شهر به دستور وی بر انتقال داد ،قرار دارد
ی متعهود بنها شهو.    هها لهومعه کاخ امپراتوری مجلل، کلیساهای بسهیار وسهیع و    آن در

پیهوا کنهو.    یاریاسقف این شهر قورت بس  یتوربهکه  روزافزون آن بااث شو گسترش
. اقتوار اسقف قسطنطنیه نقطه آغاز رقابت کلیسایی میان شر  یونانی و غرب لاتینی شهو 

قهورت احسهاس شهو و     خهلأ هم نین با انتقال پایتخت از رم به کنسهتانتین پهل، در رم   
ت سیاسی را در دست یت دینی و هم حاکمیهم حاکم املاداسقف کلیسای کاتولی  رم 

. این امر بااث شو که نوع ارتًا  دیانت مسییی بها حکومهت   (02: 2007)ههری ،  گرفت 
 ابو.یبدر شر  و غرب امپراتوری تفاوت اساسی 

دیهوگاه آریهوس، اسهقف اسهکنوریه، در اولهین       آنکه از پ  ها:ب( حمله آریوسی
م، میکوم شهو، اسهقفان کلیسها او را مرتهو     323شورای نیقیه سال  یعنیشورای جهانی، 

ردنو و به زنوان افکنونو. طرفواران او به غرب امپراتوری مههاجرت کردنهو و در   کاالام 
شناسهانه خهود همهت    به تًلیغ آیهین و دیهوگاه مسهیا    13میان قًایل ژرمنی در منطقه گل

(، آیین آریوسی را پذیرفتنو. Godosها )گماشتنو. برخی از قًایل بزر  ژرمنی، ماننو گوت
اختلاف اقیوه داشتنو، به شهر رم، مقهر الهلی    شوتبهاین قًایل که با رومیان کاتولی  

ننهو  کم تسهخیر  010شههر را در   کلیسای کاتولی ، حمله کردنو و سرانجام توانستنو این
 .(368: 1008)کوگِن، 

بر تمهام غهرب امپراتهوری     ًادیقرها از اواخر قرن چهارم تا اواخر قرن هفتم تآریوسی
تسخیر مناطق غرب امپراتوری روم بهه   .بعو( به 30: 1302)مجتهوزاده، روم حکومت کردنو 

شهو امپراتهوری روم دو   دست قًایل ژرمن که آیین آریوسهی را پذیرفتهه بودنهو، بااهث     
. بخش غربهی امپراتهوری کهه دو دیانهت در آن وجهود داشهت: دیانهت        1قسمت شود: 

و دیانهت   دانسهت ینمه ذات بها پهور و خهوا    مسیییت آریوسی که ایسی مسهیا را ههم  
. بخش شهرقی  2. دانستیمذات با پور و خوا مسیییت کاتولی  که ایسی مسیا را هم

معتقهو بودنهو. از سهوی دیگهر، جهوایی       ارتهووک   امپراتوری که به دیانهت مسهیییت  
جغرافیایی شر  و غرب امپراتهوری، ارتًها  المها و اسهقفان ایهن دو بخهش را بسهیار        

ن رو مًاحهث دینهی ههر    یه میوود و مسافرت میان شر  و غرب را دشهوارتر کهردن از ا  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%B1
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 . ارتًا  نواشتن یا بهه حهواقل رسهیون   شویم فصل و حل همانجاگستره جغرافیایی در 
بهود، بهه چالشهی جهوی      شهوه  آشهکار  یلادیارتًا ، جوایی زبانی را که از قرن پنجم م

زبانانی کهه  یا لاتین دانستنویمزبانانی که لاتین از تعواد یونانی روزروزبهردن زیرا کتًویل 
را در مهورد   یاریی بسهاسوءتفاهم. این امر شویمبا زبان یونانی آشنایی داشتنو، کاسته 

یعت ایسی مسیا رقم زد. گسست زبانی بااث گسسهت فرهنگهی و دینهی    ماهیت و طً
 .(230: 2002)شرارد، شو 

ی کلیسهای رم مربهو  بهه    طلًه یبرتهر پیشینه کتاب مقوسیِ  ج( برتری کلیسای رم:
کهه تهویی    میگویمو من نیز تو را »سخن ایسی مسیا است که به پطرس رسول گفت: 

و ابواب جهنم بر آن اسهتیلا نخواههو    کنمیم پطرس و بر این لخره کلیسای خود را بنا
ن و آن ه بر زمهین بًنهوی در آسهمان    سپارمیمیافت و کلیوهای ملکوت آسمان را به تو 

. اسهتولال  (20هه 18 :16 )متهی « بسته گردد و آن ه در زمین گشایی در آسمان گشاده شهود 
ای رم را کلیسای رم این است که پطرس جانشین ایسی مسیا است و او است که کلیس

رهًری کرد، در این شهر موا ه کرد، در این شهر همراه با پول  به دار آویختهه شهو و   
در کلیسای رم همراه پول  رسول دفن شو. در قرون اولیه این چالش اساسهی در میهان   

: 1381)ویهور،  )مرجعیهت و ااتقهاد(   « چه کسی سرپرست است؟»ه کمسیییان مطرح بود 
 سهؤال یاسی و اجتماای، جامعه مسییی دو پاسخ برای ایهن  . با انایت به حوادث س(01

 رد:  کمطرح 

. پاسخ کلیسای رم: کلیسای رم کلیسای مادر استن زیرا پطهرس رسهول، جانشهین    1
(، Apostolic Successionرد. با انایت به آموزه جانشهینی رسهولی )  کایسی مسیا، آن را برپا 

و الهل جانشهینی    کننهو یمه ومهت  که با نصهب الههی حک   کردنویمی رم اداا هااسقف
ی رم بهود.  هها اسقفحواری و قورتی که ایسی به پطرس داده بود، مًنای ن ریِ قورت 

بعو از انتقهال پایتخهت از    جادشوهیاسیاسی  خلأدر   یتوربه، اسقف رم گرید اًارت به
مکان برای یافتن رهًر اخلاقهی بایهو پایتخهت     نیتریعیطًگفت که یرم به قسطنطنیه، م

در قرن چههارم، اسهقف رم خهود را پهاب،      از این روویمی امپراتوری، یعنی رم، باشو. ق
کهه پطهرس در    کهرد یمرهًر کل کلیسای مسییی غرب نامیو. هم نین کلیسای رم اداا 

، هها اسهقف میان رسولان اول بوده و جانشینان او بایو در میان جانشینان رسولان، یعنهی  
اول باشهو، بلکهه    هها همسهان بهین   خواسهت ینمه رم  و. به معنای دیگر، اسهقف ناول باش
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. یکی از اسهقفان رم بهه نهام لهویی اول، در     (137هه 136)همان: مطلقاد اول باشو  خواستیم
ق نماینهوگان کلیسهای   یی را از طرانامهم، 031هنگام برگزاری شورای کلسوون در سال 

ی رم کلیسای مادر نامه درخواست کرد کلیسا نیدر ارم برای ااضای شورا فرستاد. وی 
 و برتر از دیگر کلیساها و در حقیقت مافو  تمام کلیساها باشو. 

. پاسخ کلیسای قسطنطنیه و دیگر کلیسهاها در شهر : در شهورای کلسهوون، نامهه      2
اسقف رم، به نام توم، خوانوه شو و ااضای شورا با اکثریهت آرا دیهوگاه لهویی، اسهقف     

شورای کلسوون گنجانهوه شهو    28یت در قانون رم، را میکوم و رد کردنو. این میکوم
که پطهرس جانشهین ایسهی     کردنویماستولال  ارتووک . مسیییان (2/123: 1300)نرمان، 

و به استناد انجیل متی معتقهو بودنهو ایسهی بهه همهه       ،در کنار دیگر رسولان مسیا بود
ایسی ایشان  ی کهبر کوهاما یازده رسول به جلیل »به پطرس:  فقط نهدستور داده است، 

، بویشان خطاب کهرده، گفهت:... په  رفتهه،     آموه شیپرا نشان داده بود رفتنو... ایسی 
. از سوی دیگر، معتقهو بودنهو کهه قًهل از     (10ه16: 28 ی)مت« سازیو شاگردرا  هاامتهمه 

( رسول و حهواری ایسهی مسهیا بهه     St. Andrewپطرس شخصی به نام آنوریاس قوی  )
ت مسیا را داده اسهت. بنهابراین پطهرس نخسهتین الگهوی مقهام       قسطنطنیه آموه و بشار

 . (130: 1381 )ویور،اسقف میلی است، نه ی  مرجع اام 

کلیسهای رم،   تیه حجستیز و نزاع میان کلیسای رم و دیگر کلیساهای شر  در مورد 
 شون اختلافات میان این دو شو. ترقیامبااث 

استن  القوسروحه معنای لوور دوگانه واژه فیلیوک ب (:Filioqueد( آموزه فیلیوک )
 القهوس روحاین موضوع کهه  «. است شوه پسر لادر واسطهبهاز پور » القوسروح یعنی

( خوانهو،  God« )خوا»و بایو هر سه را  شودیمهمسان با پور و پسر در مسیییت اًادت 
همهه  په  رفتهه،   : »ویگویماز انجیل متی استن ایسی مسیا به حواریون خود  برگرفته
 )متهی « تعمیهو دهیهو   القوسروحرا شاگرد سازیو و ایشان را به اسمِ اب و ابن و  هاامت
28: 10). 

م، بهر  381در دومین شورای کلیسایی، یعنی شورای جهانی کلیسایی قسطنطنیه سهال  
، حکهم کردنهو کهه    (26 :13 یوحنها  )انجیهل اساس این آیه و بهه پیهروی از کتهاب مقهوس     

اسهت  « پویو آموه از پهور »پسر که  برخلاف( از پور است، proceedingلادر ) القوسروح
م، در شهورای میلهی تولهوو، حکهم     380ن امها کلیسهای رم در سهال    (263 :1380 )ولفسن،
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را تصهویب کهرد   « لادر از پور و پسر»م را تغییر داد و واژه 381شورای قسطنطنیه سال 
رای جههانی کلیسهایی   . اینکه چهرا شهورای میلهی تولهوو دسهتور و قهانون شهو       )همان(

ی جویوی لادر کرد، موضوع ایهن نوشهتار   اتیالهقسطنطنیه را لغو و برخلاف آن دستور 
ی میان مسهیییت  اتیالهنیستن اما این تخلف از شورا بااث ایجاد اولین بیران و چالش 

 غربی و شرقی شو.  
 شرقی دو چالش را ایجاد کرد:  ارتووک الهیوانان  ن ر ازموضوع فیلیوک 

م، تمهام دسهتورات و   787م تا 323طًق دستور شوراهای جهانی کلیساها، از نیقیه . 1
قوانین و احکام شوراهای جهانی برای تمام کلیساها الزامی است. تنها و لهرفاد شهورای   

نهو و تغییهر   کدستور و احکام شورای جهانی قًل را نقض و تًهویل   توانویمجهانی بَعو 
مجوز قانونی و اجازه تغییر احکام شهوراهای جههانی    دهو. بنابراین شورای میلی تولوو

 کلیساها را نواشته است.

نهص   بهرخلاف  14القوسروح دوگانهشرقی، لوور  ارتووک .  به ااتقاد کلیسای 2
 .(0: 1070)لوسکی، لریا کتاب مقوس و مصوبات شوراهای جهانی است 

لادی مسیییت با انایت به موضواات فو ، در گستره زمانی قرون پنجم و ششم می
شون این تقسیمات و انشعابات در سهاحت شهوراهای    یاریدچار تقسیمات کلیسایی بس

 جهانی کلیساها لورت گرفت.

 م335شورای اسطنطنیه دوم، 
در شورای کلسوون دو گروه کلیسایی، یعنی مکتب انطاکیه و مکتهب اسهکنوریه، در   

نهو ایهن شهورا تأییهو     ردنهو. اگرچهه برآی  کوگهو  مورد ماهیت ایسی مسیا بیث و گفت
دیوگاه انطاکیه و میکوم شون دیوگاه اسکنوریه بود، مناقشات پایان نیافتن زیرا ههر دو  

داشهتنو. بهه همهین     یخصوص کلیسای اسکنوریه، در میان کلیساها نفوذ فراوانکلیسا، به
کیشهی  رد کهه تنهها مهلاک راسهت    که ای االام م امپراتور زنون در بیانیه082دلیل در سال 

(hodoxyOrt،) است. از نگاه او، ههر که  بهه شهکل      15ااتقادنامه نیقیه و دوازده ملعون باد
دیگری مسیا را تصور کنو، خواه از ااضای شورای کلسوون باشو یا از شورای دیگهر،  

 .(02 :1380 )لین،ملعون است 
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این بیانیه مصوبات شورای کلسوون را به چالش کشیون اما پ  از زنون، جانشهینش  
 حهو  از شیبه . دخالهت  )همهان( سیوس، مصوبات شورای کلسوون را کاملاد رد کرد آناستا

ار یامپراتوران در مصوبات شوراهای جهانی در ایهن گسهتره زمهانی بااهث جهوایی بسه      
 خصوص کلیساهای غرب و شر ، شو.  کلیساها، به
نها، ماهیت ایسهی مسهیا هم نهان موضهوع میافهل و جلسهات مختلهف        یبا تمام ا
پ  از فوت امپراتور، جانشینانش اویوسهتینوس   جهینت درر  و غرب بود. کلیساها در ش

بههر  ویههتأکن بههرای یو یوسههتینیانوس، مصههوبات شههورای کلسههوون را پذیرفتنههو. هم نهه
م در 333شوراهای چهارگانه قًلی، دستور تشکیل شورای پنجم جهانی کلیساها در سال 

 16مطرح شو:شهر قسطنطنیه لادر شو. در این شورا سه موضوع اللی 
و اواگریوس، حهامی و   17(620ه300: 1380ولفسن، : )رک. میکومیت دیوگاه اوریگن 1

 الیه اون« ملعون باد»پیرو او، و تصویب پانزده 

میکومیت و ارتواد سه تن از الهیوانان و پیروان مکتب انطاکیهه ههه تئهودور     تأییو. 2
( و Theodoret of Cyrrhusوس )تئهودورت سهیره   18(،Theodore of Mopsuestiaموپسوئسهتیایی ) 
امپراتهور. ایهن سهه الیهه دیهوگاه سهیریل        ی( ههه از سهو  Ebas of Edessaایًاس اهل اِدِسا )

ایهن   به دنًهال نوشته بودنو.  یار و تنویاسکنورانی، اسقف کلیسای اسکنوریه، مطالب بس
لهادر  « ملعون باد» ان آنمیکومیت، این شورا در سه قسمت این سه تن را لعن و برای 

 کرد.

 انهوان بهه مصهوبات و قهوانین شهورای جههانی کلسهوون       تأییهو . این شورا ضمن 3
ی ایمانی در کنار سه شورای جهانی دیگر ههه یعنهی نیقیهه، قسهطنطنیه اول و     اااتقادنامه

رد و که افس  اول هه آن را با دیوگاه مکتب اسکنوریه و اقایو سیریل اسکنورانی تفسیر 
 شهر   بهه سیریل پذیرفتهه شهو،   « اتیاد ذاتی»ات این شورا، توضیا داد. بر اساس مصوب

آنکه بااث ترکیب و اختلا  دو طًیعت در ایسی مسیا نشود. مطابق ملعون بهاد هفهتم   
ه الطلاح "در دو طًیعت" را در مورد ایسهی مسهیا بهه    کملعون باد کسی »این شورا، 

دو شخصهیت مجهزا    کار برد و من ور او جوا کردن آن دو طًیعت باشهو، یها ایهن دو را   
 .(223ه210: 1000)دیوی ،« نوکبوانو و معرفی 

، شهورای قسهطنطنیه دوم بهه دنًهال نزدیه  کهردن مکتهب اسهکنوریه و         حال هر به
کمتهر   هها خصهومت کلیساهای خاوری به جمع کلیساها بودن اما با این مصوبات اگرچهه  
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ی سها یکل شهتر یبایی ، بلکه جهو وتنشگبازنکلیساهای خاوری به جمع کلیساها  تنهانهشو، 
 رم و مسیییت غربی از مسیییت شرقی رقم خورد.

 م081ا086شورای جمانی اسطنطنیه سوم،
دلیل اولیه و بسیار حیاتی برای تشهکیل شهوراهای جههانی کلیسهاها، اتیهاد جامعهه       

کیشانه در مورد ایسی مسهیا بهود. ایهن شهوراها بهرای      مسییی بر پایه ااتقادات راست
شونو. آخرین شورایی کهه در مهورد   گسست کلیساها تشکیل می جلوگیری از جوایی و

ماهیت ایسی مسیا برای مقابله با پراکنوگی و افتهرا  کلیسهاها تشهکیل شهو، شهورای      
ردن آن تشکیل کجهانی سوم قسطنطنیه بود. تعلیم و ااتقادی که این شورا برای برطرف 

 Maximus the)بههود. ماکسههیموس معتههرف  « ( ایسههی مسههیا Willاراده )»شههو، بیههث  

Confessorم(، الهیوان بزر  مسهیییت شهرقی کهه او را پهور الهیهات بیزانسهی       662-380ن
نامنو، با ت  اراده بودن ایسی مسیا، که کلیسای اسکنوریه موافق آن بهود، مخالفهت   می
 رد. ک

: )رکسرانجام امپراتور روم بر اساس تمایلات خود به دیهوگاه ماکسهیموس معتهرف    
هم نین ترغیب پاب آگاتو، پاب کلیسای رم، دستور به تشکیل شورای  19،(00: 1380لین، 

داد. « ی  یها دو اراده داشهتن ایسهی مسهیا    »سوم قسطنطنیه برای حل و فصل موضوع 
 مصوبه شورا چنین است:  

داریم که در ایسی مسهیا دو اراده  ما نیز مطابق با تعلیم پوران مقوس االام می
وجود دارد. این دو  آمیزیدرهمانشقا ، تغییر و  بوون ذاتی و دو املکرد ذاتی،

 .کننو، با یکویگر متضاد نیستنوناپاک اداا می کارانبواتگونه که اراده ذاتی، آن
کنو، در برابر آن مقاومت پیروی می الهیاراده انسانی مسیا با همه توان از اراده 

 کهه  ان داریهم ایمه  مها  .بلکهه مطیهع آن اسهت    ،تفاوت نیستو و به آن بینکنمی
ه اقنوم تثلیث بوده، حتی بالاتر از آن خوای س از یکی مسیا، ایسی ما، خواونو
گوییم دو طًیعت وی در اقنوم و ذات یگانه وی متجلهی  ست. ما میا حقیقی ما

هها  داد و رنه  هها انجهام مهی   شونو و او در تجسم خود در این ذات، معجزهمی
ه بایهو آن را در ذات یگانهه در ن هر    تمایز دو طًیعت ک سًب بهشو. متیمل می

نه مجازی. اگرچه دو طًیعهت بهاهم    ،گرفت، وجود دو اراده امری واقعی است
پیونو دارنو، هر طًیعت دارای اراده خاص خهود اسهت و املکهردی متناسهب     
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و امتهزاج بها    آمیهزی درههم دارد. این دو اراده از یکویگر منفصل نًهوده، دچهار   
دو اراده و دو املکهرد ااتهراف    وجهود  بهه براین مها  شونو. بنها یکویگر نیز نمی

و انه هم ترکیب و اتیاد یافتهه  کنیم که برای نجات و رستگاری نژاد بشری بامی
 .(289ه258: 1990)دیوی ،

ایهن شهورا    رفت، دیوگاه مکتب اسکنوریه و کلیساهای خاوری درچنانکه انت ار می
بها  « دو اراده در ایسهی مسهیا  »ه میکوم شو. آگاتو، پهابِ کلیسهای رم، در مهورد آمهوز    

این شورا ضمن خوانون نامه او، بها اداهایش مًنهی بهر      ن ر بودن اما درکلیسای شر  هم
 ، مخالفت جوی شو.«کلیسای رم هرگز از سنت رسولان منیرف نشوه است»اینکه 

با ورود مسلمانان به مصر و سوریه و جوا شون ایهن منهاطق از امپراتهوری بیهزان      
های الهیاتی در مورد ماهیت ایسی مسهیا پایهان یافهت.    یدرگیر 20،(120: 2210)میمود، 

 شود.  شورای سوم قسطنطنیه آخرین شورا در این موضوع میسوب می

 (Icons« )های دینیموضوع شمایل»م 787شورای نیقیه دوم، 
ههای  هها و رنه   ههای مصهیًت  هایی از نقاشیپرده ، از قرون اولیهدر جهان مسیییت

شو. مسیییان هنگام ورود واریون و مریم مقوس تهیه و در کلیساها آویخته میمسیا، ح
 ردنو. به مرور زمهان در کها احترام گذاشته، در برابر آنها تع یم میبه کلیسا به این نقاشی

و در کلیساهای شر  امپراتهوری، نقاشهی رواج    سازیساهای غرب امپراتوری، پیکرهکلی
)گئهر،  کردنهو  رابر این تصاویر زانوزده، آنها را سهتایش مهی  یافت. مسیییان در شر  در ب

سهواد و اهاجز از خوانهون کتهاب مقهوس و      ن بهی ی. بیشتر مسهیییان نخسهت  (200: 1386
ههای تهراژدی کتهاب    های دیگر دینی بودنو، از این رو پوران کلیسا از تًیین لینهکتاب

کردنهو.  کلیسا حمایت می مقوس با تصویرپردازی این وقایع و رویوادها و نصب آنها در
شهونو، یهادبودی از   نامیهوه مهی  « ههای مقهوس  شمایل»از نگاه این آبا، با این تصاویر که 

شو. بزرگان مسییی در تًیهین  تاریخ مسیییت با زبان تصویر به مؤمنان مسییی ارائه می
 ها در کلیسا معتقونو:وجود این تصاویر و نقاشی
خواونو )ایسی مسیا( را در یاد نواریم و بها  افتو که ما مصائب بسیار اتفا  می

آوریم و نه بهه مهاده تمثهال،    دیون تصویر مسیا مصلوب آن مسائل را به یاد می
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طور که نه به ماده انجیل یها بهه   کنیمن درست همانبلکه به لاحب آن تع یم می
)پیتهرز،  کنهیم  ماده للیب، بلکه به چیزی که اینها نشانه آن هسهتنو، تع هیم مهی   

1392 :3/116)  . 

ن اساس، برای توده مردم که سواد مطالعه منابع دینهی را نواشهتنو، آمهوزش دینهی     یبر ا
ههای  ها و نقاشهی گرفت. به اًارت دیگر، شمایللورت شفاهی و بصری انجام میفقط به

. بها رشهو   (1300هه 1303: 2010)ادوارد، بودنهو  « کتاب مقوس فقرا»درون کلیساها در حقیقت 
ههای ااتقهادی وجهود شهمایل در     در کلیسای ارتووک ، برای اولین بار پایهنگاری شمایل

در  22م بنیان نههاده شهو.  602و  601های سال 21دیانت جزمی کلیسایی، در شورای ترولان
مهها بههوون »ایههن شههورا مًاحههث نههوی از ارتًهها  تصههویر و مًههانی ااتقههادی مطههرح شههو: 

کنیم، خهواه آن  کرده است، حفظ میگذاری هر چه را سنت کلیسایی برای ما تثًیت بوات
هها  نگاری مطابق با موا هه مکتوبن یکی از این چیزها شمایل چیز مکتوب باشو خواه غیر

 .(122: 1060)اسُترگُرُسکی، « های انجیل استو روایت

 شکنیشمایل
در بخش شرقی امپراتوری، یعنهی کلیسهای ارتهووک  شهرقی، حهوادث متعهود ههه        

فشان در دریای (، فوران آتشTheraم در جزیره ترا )726ر سال لرزه دهم ون وقوع زمین
اژه که بااث شو آسمان قسطنطنیه از خاکستر تیره و تار شهود، و از دسهت دادن بخهش    

ن یه های امپراتوری بیزان  هه و اوامل سیاسی، اجتمهاای و فرهنگهی، ا  وسیعی از زمین
ای مقوس، خشم و غضب الهی هنگرش را در مردم ایجاد کرد که به دلیل تکریم شمایل

برانگیخته شوه است و خواونو از مسیییان ناراضی است و آنان را به دسهت مسهلمانان   
)کهوک،  انو ور شوهپرستی غوطهها در انیراف بتکنون زیرا با پرستش شمایلمجازات می

هها تردیهو شهو و    . در این زمان، در مشروایت ستایش و احترام به شمایل(7/0383: 2033
های مقوس بیث روز شو. مًهارزه  ( و مًارزه با شمایلIconoclasticشکنی )وضوع شمایلم

 انو:  ها را به دو دوره تقسیم کردهبا شمایل
م کهه امپراتهور   780م با حمله لئوی سوم، امپراتهور بیهزان ، تها سهال     726. از سال 1

 ها را متوقف کرد.ایرینی بر تخت پادشاهی نشست و مًارزه با شمایل
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رد، بهه مًهارزه بها    که هها ااتهراض   م به احترام بهه شهمایل  813. لیون پنجم در سال 2
های مختلف را از کلیسا خهارج و احتهرام بهه آنهها را     ها مًارزه برخاست، شمایلشمایل

م، پایان حکومت وی، ادامه یافت. در همین سال 803ممنوع االام کردن این دوره تا سال 
 .(372ه371: 2007ری، )پتئودور امپراتور بیزان  شو 
م، هفتمین شورای جهانی کلیساها برپا شو. این شهورا بهه   787در دوره اول، در سال 

السلطنه پسهرش قسهطنطین ششهم بهود،     بیدستور ملکه ایرنه همسر لئوی چهارم، که نا
 نامه این شورا آموه است:ل گرفت. در ااترافکش

به دسهت مها رسهیوه اسهت،     های کلیسایی نوشته یا نانوشته که ما به همه سنت
کنیم و ازجمله آنها ساختن نمادهای تصهویری اسهت کهه بها تهاریخ      ااتراف می

ههای گونهاگون مفیهو اسهت،     موا ه انجیل موافقهت دارد. ایهن سهنت از جنًهه    
دهو تجسو کلمه واقعیت داشهته و لهرفاد   خصوص از این جهت که نشان میبه

کانهه و حجیهت پهوران مقهوس     خیالی نًوده است... ما بهه پیهروی از روش ملو  
کنیم که لازم است درسهت ماننهو   خویش...، با اطمینان و دقت کامل تعریف می

ههای میتهرم و مقهوس خواونهو     بخش، تمثاللورت للیب ارزشمنو و حیات
خوا و منجی ما ایسی مسیا و بانوی پاک، یعنی مادر خوا، و همه پارسایان، در 

، در کلیسهاهای مقهوس خهوا و روی    نقاشی بر موزایی  و سایر مهواد مناسهب  
هها و در  های دیواری و الواح، در خانهه ها و پارچهظروف مقوس و روی جامه

( proskynesisها برقرار شود و بایو به اینهها درود شایسهته و احتهرام فهراوان )    راه
( که تنها بهه ذات الههی اختصهاص دارد،ن    latreiaتقویم شود، نه اًادت حقیقی )

 .(117 :1392 )پیترز،ه تمثال، احترام به لاحب تمثال است زیرا احترام ب

های الهیهوانانی چهون   شکنی شروع شون اما با حمایتگر شمایلیدر دوره دوم، بار د
نگهاری و احتهرام بهه    یوحنای دمشقی، جرمنیوس اههل قسهطنطنیه و تئهودور از شهمایل    

 شکنی به افول گراییو.  کم شمایلها، کمشمایل
هها  ه در آن شهمایل که م شورایی در قسطنطنیه برپها شهو   803س سال در یکشنًه مقو

 یههای اًهادی کلیسهای ارتهووک  معرفه     نمادهای دینی حیاتی و بخش مهمی از آیهین 
 23، با حضور بسیاری از مردم جشنی برپا شهو «کلیسای ایالوفیه»شونو. در این سال در 

 .(326ه323: 2008کوگین، )م نام گرفت  24«پیروزی ارتووکسی»ه جشن ک
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گونهه کهه   همهان »برآینو شورای نیقیه دوم و پیروزی ارتووک  به اینجا منجر شو که 
هها  کننوه مؤمنان باسواد اسهت، شهمایل  کلام الهی منًعث از منشأ فیض و راهًر و هوایت

 .(130: 1078)آوس پِنسکی،  «کننوه هستنوسواد راهنما و هوایتدر تیکیم ایمان مؤمنان بی

 گیرینتیجه
های خود را در فرآینو تهاریخ سهامان داده   از آموزه یاریییت دیانتی است که بسمسی

های مسیییت بعو از حیات زمینی ایسی مسیا و است. به اًارت دیگر، برخی از آموزه
انهو. ایهن دیانهت هم نهین در گسهتره      در قرن دوم به بعو شکل نهایی بهه خهود گرفتهه   
وف امپراتهور کنسهتانتین اول، کسهی کهه     امپراتوری روم گسترش یافت و رسمی شو. هه 

رد، از تشکیل اولین شهورای جههانی   کهای رشو و رسمی شون مسیییت را فراهم زمینه
ردن اختلافات درونی و الاهیاتی مسیییت بود. یکی از اهواف مهم او ککلیساها برطرف 

ا بودن اما ایجاد اتیاد ساختاری و الهیاتی میان کلیساهای مختلف امپراتوری و اسقفان آنه
روز م، روزبهه 787م تا آخرین شورای جهانی در سهال  323با تشکیل اولین شورا در سال 

بر اختلاف کلیساها افزوده شو و کلیساها دچار چنان گسست امیقهی شهونو کهه حتهی     
ر اسهت.  یها، امکان اتیاد ساختاری یا الهیهاتی میهان آنهها تصهورناپذ    پ  از گذشت قرن

ردنهون امها بهه نتیجهه     کههای فراوانهی   در شر  و غهرب، تهلاش  برخی از رهًران کلیسا، 
 نرسیونو.

  هانوشتپی

م، کلیسا در غرب قهادر  410ها و تصرف حتی شهر رم و کلیسای آن در سال . به دلیل هجوم آریوسی1
 نًود.به تشکیل شورای جهانی 

 شود.. این دیوگاه فرضیه نگارنوه است که در این نوشتار با استناد به رویوادهای تاریخی بررسی می2
(ن کلیسا سه معنها دارد کهه یکهی از آنهها     27: 12. در اهو جویو، کلیسا بون مسیا است )اول قرنتیان 3

 جامعه مسییی است.
اتوری روم، بود که اکنون به نام شهر ایزنیه  در  . نیقیه شهری ساحلی در کنار قسطنطنیه، پایتخت امپر4

 استان بورسا ترکیه واقع است.
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. قسطنطنیه پایتخت امپراتوری روم بود. در زمان کنستانتین اول، شهر رم پایتخت امپراتوری روم بهود.  5
نامیونو، شهری جویو ساخت م در بخش شرقی امپراتوری، در قسمتی که بیزان  می330او در سال 

آن را کنستاتین پل نهاد و پایتخهت را از شههر رم بهه آنجها منتقهل کهرد. ااهراب ایهن شههر را           و نام
 قسطنطنیه نامیونو و از قرن پانزدهم میلادی به بعو، نام استانًول به خود گرفت.

کشیش که طرفوار افکار ماکوونیوس بودنو، شرکت داشتنو که بهه نشهانه ااتهراض     36. در این شورا 6
 کردنو.جلسه را ترک 

جزیهره  . افسِ  یا افِ  کنونی، یکی از شهرهای منطقه ایونیا )آسیای لغیر( است کهه در بخهش شهًه   7
 آناتولی ترکیه در کنار دریای اژه قرار دارد.

رفت نابود م اثری از نسطوریوس به نام بازار مکارۀ هراکلیوس کشف شو که گمان می1910. در سال 8
به دنًال اثًات اتیاد و یگانگی ماهیت و طًیعت ایسهی مسهیا   شوه است. نسطوریوس در آن کتاب 

 بود. 

دیر به شورا رسیونو. آنهان وقتهب بهه شههر افسه        ،ان انطاکیه به دلیل مشکلات راهقفن و اس. کشیشا9
 گیری تمام شوه بود.رسیونو که شورا دستورات خود را لادر کرده بود و رأی

10. See: Maseko, Achim Nkosi (2008), Church Schism and Corruption, book 1, sourth 

Africa: Burban press, p. 122. 

 . نسطوریوس حاضر به شرکت در شورا نشو.11
 کنو.. نسطوریوس در تفاوت دیوگاه خود با دیوگاه سمیساتی دلایلی را بیان می12
ه امهروزه فرانسهه، بلژیه ،    ای در غرب اروپا است که . گُل یا گال )لاتین: گالیا، یونانی گالانیا( منطقه13

 هایی از هلنو و آلمان )بخش غربی رود راین( در آن قرار دارنو.غرب سویی  و بخش
 . لوور از پور و پسر.14
 . سیریل، اسقف اسکنوریه، پ  از شورای نیقیه دوازده ملعون باد نوشت که کلیسا آن را پذیرفت.15
 انو:شوه نامه ذیل به تفصیل بیان. این سه موضوع در پایان16

 Pavouris, Raphale, The condemnation of the Christology of the three chapters in its historical 
and doctrinal context, 2001. 

شوه ایسی مطالب مًسوطی بیهان کهرده   . اوریگن در مورد رستاخیز ایسی مسیا و طًیعتِ بونِ زنوه17
 است.
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 . او استاد نسطوریوس بود.18
 ماکسیموس منشی اا م امپراتور در قسطنطنیه بود. . 19
 ، قاهره: دارالفکر العربی.مصر الاسلامیه (، 1422. میمود، حسن احمو، منی، حسن احمو )20

21. Trullan Council or the Quinisext Council, or the Council in Trullo, or the Penthekte 

Synod 

 ، در زمان ژوستینان دوم و در کاخ امپراتوری برگزار شو.. این شورا ماننو شورای پنجم و ششم22
( در Great lent. این جشن مصادف است با شش روز قًل از ایو پاک و اولین یکشنًه روزه بزر  )23

 مسیییت ارتووک  است.

24. Triumph of Orthodoxy, or Sunday of Orthodoxy, or Feast of Orthodoxy 
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 توبه در سنت مکتوب کلیسای ارتدوکس؛ وسیله یا هدف

 1*ییسادات طبا یبهط

 چکیده
طور اوش درباره مضامین عرفانی و اخلاقی در میراث شفاهی و مکتوب مسیحیت، برهک

بندی تمرام ن ام آن در هر دو سطح صورتخاص مذهب ارتدوکس، پژوهشی است که ا
طور خاص مذهب مضامین و تحلیل یک به یک، در قالب مطالعات تطبیقی با اسلام، به

شناسرد، از آن کس که یرک دیرن می»شیعه، بایسته است  چراکه به بیان ماکس مولر 
در میران مضرامین »در این مقاله با این پرسش که «. شناسدهمان دین هم چیزی نمی

اوش در فیلوکالیا، ک، به «خلاقی و عرفانی مسیحیت ارتدوکس، توبه چه جایگاهی دارد؟ا
 شود. که معتبرترین م موعه در عرفان عملی مسیحیت ارتدوکس است، پرداخته می

این پژوهش که به روش تاریخی ر هرمنوتیک با تحلیل محتوای کیفی صورت گرفتره، 
هرا تررین زمانتوبه به لحاظ تاریخی از کهندر مقام اربات این حقیقت است که مفهوم 

هایی از کتراب مطرح بوده و به لحاظ هرمنوتیک، مبنای ایرن براور عمردتاه بره برداشرت
 مقدس )اعم از عهد جدید و قدیم( ارجاع داده شده است.

دهد که توبه تنها یک عمل انسرانی و ترلاش فرردی برر اسراس ن تحقیق نشان مییا
رو ه اقدام به توبه یک موهبت و توفیق خدایی اسرت  از ایرندستورات دینی نیست، بلک

توبه نه عاملی برای سیر و سلوک، بلکه هدف سیر و سلوک اخلاقی و عرفانی به حساب 
 .آیدمی
 

 .توبه یلوکالیا،ارتدوکس، ف یحیتمس یحی،و سلوک، عرفان مس یرسها  کلیدواژه

                                                                 
 farnushtabaei@gmail.com. و مذاهب یاندانشگاه اد ی،تصوف و ارفان اسلام یدکتر یدانشجو* 
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 یمهان ا یهل و به انج یواستن پ  توبه کن ی وقت تمام شو و ملکوت خوا نزد»
 .«یاوریوب

 (1:1:)مرقس 

 

 مقدمه
ای دربههاره اخههلا  و ارفههان مسههییی و اسههلامی در دو مههذهب تیقیقههات مقایسههه

ارتووک  شر  و شیعه اثنااشری کاری است که میققان ایرانی حهوزه دیهن و ارفهان،    
ای، یسهه مقاانو. نًود متون فارسی، حتی متهون تولهیفی و غیهر   کمتر به آن مًادرت کرده

درباره اخلا  و ارفان کلیسای ارتووک  و نیهز ناشهناخته بهودن نسهًی ایهن شهاخه از       
تهوان دلایهل احتمهالی ایهن     مسیییت در مقایسه با دو شاخه کاتولی  و پروتستان را می

 رسایی تیقیقی دانست.نا

ای نیستن اما تلاش دارد با بررسی روشهمنو متهون کلاسهی     این نوشتار کاری مقایسه
(، در بهاب یکهی از مضهامین اخلاقهی در     Philokaliaدآوری شوه در مجمواهه فیلوکالیها )  گر

تسههیل مطالعهه تطًیقهی در بسهتر      یکلیسای ارتووک  نتایجی به دست دهو تا گامی بهرا 
بهه   kallosبه معنای میًت و  philiaتیقیقات فارسی زبان بردارد. فیلوکالیا که از ریشه یونانی 

اشق به آن موجود زیًا، متعالی و والایی اسهت  »این ترکیب به معنای معنای زیًا است، در 
(. ایهن  introduction: Philokalia ,1/13« )شهود که منشأ متعالیِ حیات و الهامِ حقیقت تلقهی مهی  

اسهت کهه پهوران قهوی  مسهییی ارتهووک  در فالهله بهین          یمجمواه گردآوریِ متون
 نو.اچهارم تا پانزدهم میلادی نگاشته یهاقرن

این متون نزد کلیسای ارتووک ، ااتًاری تاریخی و هرمنوتی  دارنهو و تاریخشهان   
بیانگر تاریخ و قومت قوسیت و احترام باورهایی است که در طهول تهاریخ دربهاره آنهها     

ار برای دست نخهورده بهاقی مانهون، منتقهل شهوه      یسخن رفته، امل شوه و با تلاش بس
ها، مفاهیم، مناس  و اامال مطهرح و  بیانگر آموزه است. متون معتًر نزد ی  شاخه دینی

هها  ها با تیلیل میتوای هرمنوتی ِ گفتهبا اهمیت نزد آنان است و درک معنای این آموزه
 و استنادات به متون مقوس ضروری و روشنگر است.  

برد که در قالهب تیلیهل میتهوای    یاین نوشتار از روش تاریخی ه هرمنوتی  بهره م 
تردیهو  نوتی  و استفاده فرای از روش تاریخ اقایو انجام گرفته اسهت. بهی  کیفی یا هرم
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انتخاب این روش به ضرورت مًانی ن ری حاکم بر تیقیق، بر این ن ریه اسهتوار اسهت   
و و یکه در شناخت و تًیین ارفان و سلوک ارفانی، بایو تجربه دینی و ارفانی را بررسه 

ای نواریم، برای فهم تجربهه  واسطهرسی بیاز آنجا که به تجارب خاص اارفان هی  دست
گیرد، به بررسهی متهون مقهوس و    ارفانی که سیر و سلوک مستقیماد بر پایه آن شکل می

ای کهه  های ارفهانی هسهتنو، نیهاز داریهمن بررسهی     گر تجربهمتونی که به نیوی گزارش
یفیهتِ سهیر و   گشایی تیلیلی و بازسازیِ میققانه کهای حالل از آن ما را برای رمزداده

 1سازد.سلوک توانا می

 2اهمیت توبه

توبه موضوع آغازین اناجیل در کتاب مقوس مسیییان استن بوون توبه هی  حیهات  
ن از ایهن رو  (Ware ,2001 :03)تازه، نجات و هی  راهی به ملکهوت امکهان پهذیر نیسهت     

از کردنهو:  یییی معموان و ایسی مسیا هر دو موا ه خود را دقیقاد با ایهن واژگهان آغه   
. قویسان مسهییی نیهز از   (0:17و  3:2)متی « توبه کنیون زیرا ملکوت آسمان نزدی  است»

انگیز در سهلوک راههب قائهل    ابتوا بر توبه تأکیو بسیار داشتنو و برای آن تأثیری شگفت
گفتنهو  دادنهو و مهی  بودنون به طوری که تنوع وسیع احکام خوا را به الل توبه تقلیل می

شویم، بلکه بهرای امتناامهان از توبهه سهرزنش     سیاری گناهانمان سرزنش نمیما برای ب»
 (.Ware ,2001 :00)« شویممی

فیلوکالیا، معتًرترین مجمواه ارفان املی مسیییت ارتووک ، نیز توبه  در مجمواه
 ,St Peter of Damaskos)شهود  تلقهی مهی  « تهرین فضهایل  مهم»از مضامین میوری و یکی از 

Philokalia: 3/203) تهرین مضهمون فیلوکالیها،    به انوان میوری« ذکر ایسی»ن به طوری که
خوا، ایسی مسیا، پسر خوا بر مهن گناهکهار رحمهت    »در شکل مفصلش  یژه وقتیوبه
و از ایسی مسهیا   (Ware ,2001 :00)شود، در حقیقت ذکر توبه است به کار برده می« آور

توان توبه را بیش از وسیله و واسطه، یکهی  پذیرش توبه را خواستار است. از این رو می
از اهواف سیر و سلوک میسوب کرد که با توجه به ارتًاطی که با فیض و رحمت الهی 

 دارد، بیش از هر چیز تا آخرین نف  بایو مورد اهتمام سال  قرار گیرد.

سهان  ای که توبه در احیهای ان هوف بودنِ توبه در نگاه قویسان فیلوکالیا از تأثیر ویژه
توانهو  شود. توبه که ترک گناهان و بازگشت به سهمت خهوا اسهت، مهی    دارد آشکار می



 37و37  / 76

 ,St Isaiah the Solitary)انسان را از تمهام گناههانش پهاک کنهو و او را تمامهاد از نهو بسهازد        

Philokalia :1/26)شود، بلکه فقط ماننو نهو  کنو، خراب نمیانسانی که گناه می 3ن چون اقل
ماه و هلال شون نزدی  شود، نورش کمتهر و میهو    یکه هر چه به ابتواشون ماه است 

. در حقیقت نور اقل که از من ر فیلوکالیها  (St Peter of Damaskos, Philokalia :1/200)شود می
، با گناه کردن خاموش و زائهل  (Glossary, Philokalia :1/362)ترین ساحت قلب است درونی

شود. از این رو انسهان گناهکهار از طریهق توبهه شهکوه و      شود، بلکه فقط مخفی میینم
یابون نوری که نهه  یابو و بار دیگر در نوری کامل درخشش میا مت پیشینش را بازمی

 St John ofل دوری از گناه، بلکه به سًب ایمهان بهه مسهیا در قلهب وجهود دارد )     یبه دل

Karpathos, ibid (.11:23)یوحنا « زنوه گردداگر مرده هم باشو، »( و فرد با آن ایمان 

ن یر از آن رو است که توبه پ  از غسل تعمیو، دومهین موهًهت فهیض    این تأثیر بی
 ,St Peter of Damaskos)نش بازگردانهو  یشیتوانو انسان را به زیًایی پشود و میخوا تلقی می

Philokalia :3/80) داشته باشهو  . حتی انسانی که بارها مرتکب گناه شوه است، بایو اطمینان
را بخشهیو،   (7:37)لوقها  و زن فاحشهه   (23:20)لوقها  کار گونه که پسر اسرافکه خوا همان

دهو. بنابراین هی  نقطهه پایهانی در   ( او را نجات میSoulپذیرد و نف ِ )توبه او را نیز می
، از (10:16)امثهال  و همیشه ممکن است په  از افتهادن، برخاسهت     (ibid :160)کار نیست 

و نف  را بهه حهالتی    (St Peter of Damaskos, Philokalia :3/170)ق توبه آغازی نو ساخت طری
: St Nikitas Stithatos, Philokalia) برگردانو که خوا در ابتوا خلق کرد و در آن دم حیات دمیهو 

0/83). 
بخشی توبه به حوی است که خود گناه نیز با اینکهه انسهان را بهه درون    تنقش حیا

انوازد، اگر به توبه ختم شود، چون موجًهات احیها و بازگشهت او بهه     میناپاکی  تعفن و
، از ن هر قویسهان فیلوکالیها    (St John of Karpathos, Philokalia :1/311)سمت خوا را مهیا کرده 

رسو و گناه را که نما به ن ر میشود. این نوع نگاه به گناه در ابتوا متناقضمفیو تلقی می
 از آن اجتنههاب کههرد بههه لههورت امههری کههه بههه دلیههل منتهههی شههون بههه   همیشههه بایههو
 شهود  اما با بررسی سایر ابعهاد توبهه روشهن مهی     نکنوبخش است، تجویز میتوبه، حیات

چون توبه خود موهًت و فیض الهی است، به این معنها کهه    ،که تعارضی در کار نیست
از انجام گنهاه فرلهت یها بهه     توانو مطمئن باشو که پ  کنو هرگز نمیکسی که گناه می

تر خواههو شهو.   تعًیری توفیقِ توبه خواهو یافت، در نتیجه دوباره احیا و به خوا نزدی 
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شهود  به همین دلیل است که در میان تعالیم کتاب مقوس و قویسان ارتووک  گفته مهی 
که انسان نًایو مرتکب گناه شود و توبه در لورت ارتکاب مکرر گنهاه، دشهوار معرفهی    

 .(St Symeon Metaphrastis, Philokalia: 3/315)شود می

 معنای توبه

توبه انووه و تأسف بابت گناه و احسهاس امیهق پشهیمانیِ معطهوف بهه اجتنهاب از       
ن اما توبهه فقهط همهین احسهاس انهووه      (Etzioni &E.Carney ,1007 :21)تکرار آن گناه است 

(Sorrow( نوامت ،)Contrition( و افسوس )Regretن ) اش یست، بلکه با توجه به واژه یونهانی
(menanoia توبه بیشتر بر )دلالهت دارد و اساسهاد بهه    « تغییر اقهل »یا « تغییر ذهن»=منانوئیا

 (Glossary, Philokalia: 1/360« )تغییر منش و بازگردانون تمام حیات به سهمت خهوا  »معنای 
ر بنیادین دیهوگاه و ترسهیم   است. از این رو توبه نه فقط افسوس برای گذشته، بلکه تغیی

توبهه   4راه و رسم جویو نگریستن به خود، دیگران و خوا است. به بیان شهًان هرمهاس،  
ن توبه فقط ی  بیران ااطفی سرشار از مفهاهیم  (Ware ,2001 :06)است « ی  فهم بزر »

ست، بلکه ارائه یه  راه  یبست نمنفیِ نومیوی، دلسردی و گرفتار شون در ی  کوچه بن
 .(ibid)به خارج از وضع نابسامان کنونی فرد است  نجات

 گناه؛ مراابه یا توبه؟

های مختلف در مجمواه فیلوکالیا در ارتًا  با مضهامین مختلهف   توبه در بیان قوی 
اسهت کهه یکهی از مضهامین میهوری       5«مراقًه»مطرح شوه است، از جمله این مضامین 

: introduction, Philokalia)سهیر و سهلوک    برنهوه سهال  در  ترین اامل پهیش فیلوکالیا و مهم
است و ارتًاطی تنگاتنگ با توبه دارد. در واقع، مراقًه دارای دو کهارکرد پیشهاگناه    (1/10

توانو مانع از ارتکاب گناه شود و هم در لورت ارتکهاب گنهاه   و پسا توبه استن هم می
 آیو.و انجام توبه، به کار حفظِ حالل و نتیجه توبه می

: Glossary, Philokalia)« گیهرد مراقًه از توبه حقیقی نشئت مهی »ر قویسان فیلوکالیا، از ن 
 St Isaiah theکنهو ) . مراقًه قلًی در هر چیز که میًت انسان به خوا را تخریب مهی (1/338

Solitary, Philokalia :1/26)  شهودن چراکهه قلهب بسهیار     ، تنها بعو از توبه حقیقی ممکهن مهی
: St Hesychios The Priest, Philokaliaذیرش نی  و بو نهزد آن یکسهان اسهت )   پذیرنوه است، پ
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قلًی ناب و دقیق داشته باشو و هر  توانو مراقًهکار است که میو تنها سال  توبه (1/107
 (.ibid :183)نو کساات روز به اامال و افکار خود توجه و آنها را بررسی 

ساز مراقًه استن به این معنا که توبهه  توبه زمینه ،بنابراین از ن ر نویسنوگان فیلوکالیا
مراقًه نیز اهلاوه   ،گردانو. از سوی دیگرای است که انسان را به مقام مراقًه بازمیوسیله

 St John of)کنهو  بر اینکه گناه و افکار شهوانی را که منشأ گمراهی است، از نف  دور می

Karpathos, Philokalia :1/306)ساز توبه است. بنابراین رابطهه  تکاب گناه زمینه، در لورت ار
میان مراقًه و توبه و نسًت آنها به گناه را بایو چنین ترسیم کرد که بهرای انجهام نهوادن    

ای دقیق داشت و مراقًه دقیق نیز جز بعو از توبه حقیقی انجهام نخواههو   گناه بایو مراقًه
آینو، مراقًه به طور توأمان لازم می گرفت، در حالی که پ  از انجام گناه، هم توبه و هم

 گفته شود. « یا»نه یکی از آنها که با 

 مثابه زمینه مراابه و توجه به خدا در سلوک عرفانیتوبه به

انگیز توبه در فراهم آوردن زمینه مراقًه و با توجه به کهارکرد  با توجه به تأثیر شگفت
دو در سیر و سلوک ارفهانی سهخن بهه     توان از نقش اینای مراقًه، در اینجا میپساتوبه

خواهو به مقام مراقًه برسو و الاوه بر ارتکاب گنهاه، حتهی از   میان آورد. سال  اگر می
انجامهو، اسهتقًال   د، بایو از هر چه به فراهم آوردن زمینه توبه مهی ز بپرهیزیتصورات بو ن

ه بیش از هر چیهز  کو اندانسته شوه یها و مصائب مواردها، رن کنو. در فیلوکالیا سختی
ای کهه پهذیرش لهًورانه ههر پیشهامو بهو، رنه  و        کشاننون به گونهانسان را به توبه می

در  (.ibid :138)ساز به یاد آوردن گناههان و توبهه اسهت    حرمتی، اامل میرک و زمینهبی
هایی ماننو گرسنگی، تشنگی، ماتم، اضهطراب، تهرس از مهر ،    حقیقت، خواونو به رن 

: St Peter of Damaskos, Philokalia)خشم و موارد دیگر از این دست اذن وجهود داد  تهویوها، 
-St Mark The Ascetic, Philokalia :1/123)تا توبه و حیات زاهوانه را به انسهان بیهاموزد    (3/73
ن چهون  (ibid :136)های غیرمنت هره پنههان اسهت    از این رو رحمت خوا در این رن  (.26

ار به جراحی و در نهایت به داغ )آتش( برای درمهان نیهاز دارد، انسهان    طور که بیمهمان
 (، خههوف Toils of repentanceهههای توبههه ) (، مینههتTrialsههها )گناهکههار نیههز بههه رنهه   

 از مر  و خوف از مجازات نیاز دارد تا بتوانهو سهلامت قًلهی نفسهش را بوسهت آورد     
(St Peter of Damaskos, Philokalia :3/77-8). 
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ارتووکسی هستیم که ماننهو ههر تئودیسهه در ادیهان     « تئودیسه»اینجا شاهو نوای  در
هها  کنو برای تعارض تصور انسان از خیر بودن خوا و وقوع شرور و رن دیگر، سعی می

توجیهی به دست دهو. سخن گفتن از تئودیسه در مذهب ارتووک  شر  را به تیقیقی 
که در ن ر داشتن آن بهرای درک مًاحهث قًهل و    نهیم و به همین اشاره کوتاه دیگر وامی

 کنیم. آیو مناسب است، بسنوه میآن ه بعو از این می

 مثابه رنج اختیاری و کارکرد قن  توبه به

توان گفت که از ن ر آنها، خهود  شود، میبا توجه به برداشتی که از متون فیلوکالیا می
کنو. در واقع، ن بر خویش تیمیل می( اختیاری است که انساSufferingرن  ) ی توبه نیز 

 ههها هههای غیههر اختیههارین بههوبختیتوبههه انتخههاب رنجههی ارادی اسههت در مقابههل رنهه  
 شهود تها او را کهه    هایی که خارج از اراده انسان از سوی خوا بر او تیمیل میو مصیًت

 ههو دبکشانو و به این وسیله از مجهازات ابهوی نجهات    به گناه آلوده شوه است به توبه 
(St Mark The Ascetic, Philokalia: 1/123-26)       ههای  . در واقهع انسهان در کنهار خهوا کهه رنه

سهازد تها   کنو، رن  اختیاری توبه را بر خود هموار میغیراختیاری را بر انسان تیمیل می
برنهو و از  ها، لذت جسمانی را از بین میها و سختیزمینه گناه را از بین بًردن چون رن 

گیرنو، بها رنه  در   ه تمام گناهان برای رسیون به همین لذت جسمانی لورت میکآنجا 
 .(St Maximos The Confessor, Philokalia: 2/72)شود حقیقت زمینه گناه نابود می

ها، ها و بواقًالیرن  چه اختیاری باشو، ماننو توبه، و چه غیر اختیاری، ماننو مصیًت
ل است که اگر انسان با توبه تن به رن  اختیاری نوههو  (. به همین دلیibidسازنوه است )

های ناخواسته مًتنی بر خواست و مشیت خوا که بر او تیمیل خواههو شهو، راه   از رن 
چراکه خهوا کهه طًیهب     (نSt Thalassios The Libyan, Philokalia ;2/317)گریزی نخواهو داشت 

هها از  خواهو انسان را با این رنه  ، می(St Peter of Damaskos, Philokalia :3/170)نفوس است 
ن انسهان بایهو ههم بابهت رنه       یهای آینوه نجات دههو. بنهابرا  بیماری امروز و مجازات

کنهو، سپاسهگزار   های غیر اختیاری که خوا بهر او اطها مهی   اختیاری و هم به خاطر رن 
 .(St Peter of Damaskos, Philokalia :3/77-8)خواونو باشو 

اش توبه است، نجات و رههایی  کارکرد اللی رن  که در نوع اختیاری ن اساس،یبر ا
توانهو از کیفهر گنهاه بگریهزد،     انسان گناهکار نمی»انسان از کیفر و مجازات آینوه است: 
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. اگر (St Mark The Ascetic, Philokalia :1/130)« ای که درخور گناهش باشومگر از طریق توبه
های غیر اختیاری که از سر رحمت خوا است، طریق رن ن از یانسان توبه نکنو و هم ن

 ,St Mark The Asceticاز گناهان پاک نشود، قطعاد داوری سختی در انت ارش خواههو بهود )  

Philokalia: 1/118; St Philotheos of Sinai, Philokalia: 3/23توبه بمانو، حتی با داای (. گناهی که بی
منتهی ». این همان گناهِ (St Mark The Ascetic, Philokalia :1/120شود )قوی  هم بخشیوه نمی

 :ibid)بخشهو  را خوا کسی را که توبه نکرده باشو، نمییاستن ز (3:16)اول یوحنا « به مر 
131.) 

ل توبه نکردن است، نه به سًب گناه کهردنن چهون   یدر حقیقت مجازات و کیفر به دل
ه با توبه خود را از غضهب خهوا نجهات    به انسان این قورت و فرلت داده شوه است ک

: St Theognostos, Philokalia( رسهانو ) Salvation« )نجهات »دهو و از انووه مجازات آینهوه بهه   
. بنابراین اگر انسان بر گناهانش پا فشارد و توبه نکنو، به دست خویش زمینه (2/360-70

، در (St Peter of Damaskos, Philokalia :3/77-8مجازات ابهوی خهود را فهراهم کهرده اسهت )     
حالی که اگر توبه کنهو، اهلاوه بهر نجهات از اهذاب و کیفهر بعهو از مهر ، از بلایهای          

 (.ibidمانو )جهانیِ ناشی از گناهان نیز در امان میاین

چنین برداشتی از مفهوم توبه و گناه و رن  و کیفر کهه در میهان قویسهان ارتهووک      
ز آیههات کتههاب مقههوس و وقههایع منقههول در آن مطههرح اسههت، از برداشههتی هرمنوتیهه  ا

سرچشمه گرفته است. برای نمونه، این قویسان برای اثًهات ایهن درک خهود از توبهه و     
 ,St Maximos the Confessorکننو )پیاموهای انجام و اوم انجام توبه، به قصه یون  اشاره می

Philokalia :2/230)که مردم نینوا پ  از انذار کنو . آنان معتقونو وقتی کتاب مقوس نقل می
، توبه کردنو، دست از (3:0)یون  « بعو از چهل روز نینوا سرنگون خواهو شو»یون  که 

( و از 3:0-3)یون   گناه کشیونو و از بزر  و کوچ  پلاس پوشیوه، بر خاکستر نشستنو
شوه است. مستنو آن اذاب نجات یافتنو، پ  توبه نکردن حتماد موجب وقوع اذاب می

پ  خوا چون اامال ایشان را دیهو  »رداشت این قویسان این آیه کتاب مقوس است که ب
که از راه زشت خود بازگشت نمودنو، آنگاه خوا از بلایی که گفتهه بهود کهه بهه ایشهان      

 .(3:10)یون ، « و آن را به امل نیاورد 6برسو پشیمان گردیو
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 های قن  توبه مقبول و نگانه

تهوان دانسهت   دهو؟ از کجا مهی از مجازات و کیفر نجات میای انسان را آیا هر توبه
ای که انجام گرفته درخهور گناههان بهوده اسهت؟ آیها اساسهاد بهین توبهه حقیقهی و          توبه

ی توبهه حقیقهی بیهان شهوه     هایی برادر فیلوکالیا نشانه غیرحقیقی بایو تمایزی قائل شو؟
 .است

این ی  نشانه آن اسهت کهه    ننو وکیتوبه حقیقی را احمقان مسخره م»نخست آنکه 
: St Mark The Ascetic, Philokalia« )خوا ایهن توبهه را از فهرد )اسهتهزا شهوه( پذیرفتهه اسهت       

. چنین برداشتی از توبه در میان نویسنوگان فیلوکالیا ناشی از نگاه تفسهیری آنهان   (1/110
گناههانش  ه به دلیهل ملامهت مهردم    کای از کتاب مقوس درباره مرد افلیجی است به آیه

 .(2:0-12)مرق بخشیوه شو، سپ  ایسی او را شفا داد 
شهود. نشهانه   کننوه درک مهی نزد توبه« موهًت و فیض الهی»دوم آنکه توبه هم ون 

توبه مقًول آن است که فرد نه در ذهن و نه در بیان، تلاش خودش را الت پهاک شهون   
ای بوده که با موهًهت  یلهکنو که تلاش او فقط وسخوانو، بلکه تصویق میگناهانش نمی

. بنابراین (St Mark The Ascetic, Philokalia: 1/120)الهی همراه شوه تا او به للا با خوا برسو 
 از ن ر نویسنوگان فیلوکالیا، توبه حقیقی ی  موهًت و فیض الهی است.

این شمشیر قورتمنو »موهًت الهی بودن توبه در کلام این قویسان چنین آموه است: 
گردانو و قادر اسهت آنهها را   ایسی مسیا است که به سرات قلب را از گناهان برمی نام

 St Hesychios The« )طور کهه آتهش نهی را   از پا درآورد، بسوزانو و میو و نابود کنو، همان

Priest, Philokalia :1/180) در حقیقت توبه نه از طریق ما، بلکه از طریق خوا که افکار ما را .
 .(St Mark The Ascetic, Philokalia :1/137شود )جام میدانو، انمی

نفش نام ایسی در این کلام بسیار برجسته است. آن که نقش این نام را در دل داشته 
شود. مههر و  یباشو، اهل نجات است و زمینه توبه و سوزانوه شون گناه برایش فراهم م

وبهه مهوهًتی از ایسهی    یابهو. ت میًت ایسی شامل حال هر ک  شود، فرلت توبه مهی 
 زنو.استن موهًتی الهی که قواست نامش رقم می

نشانه سوم توبه مقًول، فروتنی و تواضع است. باور به موهًت بهودنِ توبهه موجهب    
کنهو اگهر در درون معتهرف و آگهاه     شود. کسی که توبه مهی تواضع و فروتنی در فرد می

و شهوه، نهه تهلاش    باشو که فیض و شهفقت خهوا )ایسهی( اسهت کهه موجهب توبهه ا       
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انو: شود. قویسان گفتهاش بر ترک گناه، از فضیلت اخلاقی تواضع برخوردار میشخصی
توانهو  کنهو نمهی  توانو متکًر باشو، چنانکه کسی که گنهاه مهی  کنو نمیکسی که توبه می»

یابهو کهه   ن چون فرد به وضوح درمهی (St Mark The Ascetic, Philokalia: 1/130)« متواضع باشو
: St Thalassios the Libyan, Philokalia)موهًت توبه را بهه او اطها کهرده اسهت     که یا است مس
دهنوه ما، خوا، ظاهر شو، نه لیکن چون مهربانی و لطف نجات»گویو: . پول  می(2/317
« سًب اامالی که ما به اوالت کرده بودیم، بلکه میض رحمت خود مها را نجهات داد  به

 .(3:0-3)تیط  
دائمی بودن آن اسهت. در نگهاه کلهی قویسهان فیلوکالیها،       ،هارم توبه حقیقینشانه چ

انسان در هر سطا املی و معرفتی که باشو بایو توجه دائمی بهه توبهه و تهرک گناههان     
وسته تا آخر امر ادامه داشته باشهو. در حقیقهت،   یای حقیقی است که پداشته باشو. توبه

توبه کنیون زیرا ملکوت آسمان نزدیه   »گویو: می انسان در انطًا  با حکم الهی که به او
، بایو هر روز توبه کنو و بوانو که پایانی بهرای توبهه، حتهی تها آخهرین      (3:2)متی « است

 .(St Symeon The New Theologian, Philokalia: 0/00)لی ات امر، وجود نوارد 
در نگهاه  ویژگی پنجم توبه حقیقهی، غیرمناسهکی و غیرتشهریفاتی بهودن آن اسهت.      

. (St John Cassian, Philokalia: 1/83)ای درونهی و قلًهی اسهت    قویسان ارتووک ، چنین توبه
تهوان در مراسهم آیینهی ظهاهریِ     ای که با فیض و شفقت خوا لورت گرفته را نمیتوبه

یقین مًتنی بر تغییر بنیادین قلب و به شهوت  غسل تعمیو و ااتراف خلاله کرد، بلکه به
 درونی است.

کته مهم در این باره این است که در میهان قویسهان فیلوکالیها، بهر خهلاف مهذهب       ن
شود. کاتولی ، ااتراف نزد کشیش یا راهب بزر  بخش ضروری توبه حقیقی تلقی نمی

که نزد  یتنها در جلو چهارم فیلوکالیا، سنت سیمون الهیوان جویو، با استناد به اینکه آنان
کردنهو،  نهو، نهزد او بهه تمهام گناهانشهان ااتهراف مهی       کردیییی غسل تعمیو و توبه می

گویو سال  بایو تمام اسرار قلًش را از کودکی تا زمان ااتراف، نزد پهور معنهوی یها    می
 St Symeonکنون گویی نزد خوای داننوه غیب قلوب و اذهان اسهت ) اسقف اا م ااتراف 

The New Theologian, Philokalia: 0/33-0) قهوی  در قهرن دههم و یهازدهم      . از آنجا که ایهن
های پیش از او به موضوع ااتراف در کنهار  کرد و در کلام هی  ی  از قوی زنوگی می
توان نتیجه گرفت که احتمالاد پیش از قهرن دههم، ااتهراف    است، میای نشوه توبه اشاره
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شهو و  بخش ضروری توبه نزد قویسان ارتووک  و جزء وظایف سهال  تعریهف نمهی   
 کرد.قلًی و ااتراف درونی نزد خوا برای تیقق ی  توبه حقیقی کفایت می فقط توبه

مناسب است اشاره شود که تأکیو بر معنای اولیه توبه مًنی بر تغییهر قلهب بهه جهای     
شودن هرچنو توبه ظاهریِ توأم با ااتراف، در بین اللاحگران قرن شانزدهم نیز دیوه می

، به انوان ی  تغییر ذهن یا تغییر قلهب، آشهکارا   ای توبهتا قرن نوزدهم که معنای ریشه
برای الهیوانان قرن نوزدهم شناخته شو، هنوز توجه به تاریخ آیینهی توبهه و ااتهراف در    

 .(Torrance ,2013 :12)پیونو با این واژه باقی مانوه بود 
در هر لورت، در فیلوکالیا شر  اساسی توبهه و ملکهوت خهوا کهه ایسهی مسهیا       

ملکهوت خهوا در قلهب تیقهق      .را واوه داده بهود، تغییهر قلهب اسهت    ن بودن آ ی نزد
گرفت تها  ن از این رو توبه بایو در قلب لورت می(Etzioni & E.Carney ,1007 :21)یافت می

آمادگی لازم برای ملکوت ایجاد شود. به همین دلیل قویسان فیلوکالیا توبه را توبه قلهب  
حال درونی توبه است که اهمیت »گوینو: و می (St John Cassian, Philokalia: 1/73)خواننو می

 ,St Symeon The New Theologian) «دارد و تمام نف  مها در آن درگیهر اسهت، نهه ظهاهر آن     

Philokalia: 4/40.) 

توانو جلهو  در واقع آن ه بایو توبه کنو قلب استن چون تنها وقتی قلب توبه کنو می
 :St John Cassian, Philokalia)آور بهازدارد  از خیالات شرمتیریکات نف  را بگیرد و نف  را 

وقتی در بستر هستیو از آن ه در قلًتان گفته ». این کلام پول  در کتاب مقوس که (1/73
مستنو سهخن قویسهان فیلوکالیها اسهت کهه وقتهی افکهار         (0:0)مزامیر « شود توبه کنیومی

 ا بیهرون رانهو، آنگهاه بهه پشهیمانی      شود بایهو بها خشهم آنهها ر    شیطانی به قلب وارد می
 و توبه برگشت. بایو قلب را از گناه خالی کردن چراکه جایگاه الهلی گنهاه قلهب اسهت    

(St John Cassian, Philokalia: 1/83). 
های توبه حقیقی، ذکر این نکته ضروری است که معنهای  پیش از به پایان بردن ویژگی

ن معنها  یرده استن اکوکالیا را ایسی مسیا آشکار حقیقی و باطنی توبه در نگاه قویسان فیل
 St Neilos Theپیش از او و به للیب کشیوه شونش مخفی بوده است. سنت نیلهوس زاههو )  

Ascetic        داستان الیشع در کتاب مقهوس ههه آنگهاه کهه یه  قطعهه چهوب را در رود اردن )
)پادشهاهان  آورد ب میانوازد و قطعه آهنِ سر تًر شاگردش را که گم شوه بود بر سطا آمی
برد که رود اردن بر لهیًتی در مهورد توبهه دلالهت     هه را به این طریق تأویل می (6:6دوم 
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داد. او هم نهین سهر   داردن چون در رود اردن بود که یوحنا غسل تعمیو توبه را انجام مهی 
توبهه  حقیقت در مهورد  گویو اگر کسی بهکنو و میتًر را به حقیقت و باطن توبه تفسیر می

سخن نگویو، اما موجب شود که شنونوگانش برخلاف آن تصور کننو، سر تًر خهود را در  
توانو سر تًهر  رود اردن انواخته است و تنها ی  قطعه چوب، که بر للیب دلالت دارد، می

آورد. بنابراین قًل از للیب معنای کامل توبه پنهان بهود و ههر که     را از ااما  به سطا 
توانست به خاطر لیًت نسنجیوه و مورد آن چیزی بگویو، به آسانی میکوشیو در که می

نالایق خود میکوم شودن اما پ  از مصلوب شون ایسی مسیا، معنای توبه برای همگهان  
 .(St Neilos The Ascetic, Philokalia :1/221)آشکار شو 

 توبه، اشک و ت فیه الو  

ههای توبهه   و از ویژگی (Nikitas Stithatos, Philokalia :0/80های پاک کردن قلب )یکی از راه
. در مقابهل  (St Hesychios The Priest, Philokalia :1/107)حقیقی گریه کردن و اش  ریختن است 

 (نWare ,2001 :08)شهود  ه تجلی آیینی است، اش  تجلی فردی توبه میسوب میکااتراف 
( همهراه نیسهت،   Dejectionو یهأس )  شود بها ناامیهوی  هایی که برای توبه ریخته میاما اش 

نف  را با امیوی که از طریق توبه به وجهود  »( دارد و این حزن sorrowبلکه نشان از حزن )
ه که اسهت   7گانهه . یأس یکی از رذائل هشت(Glossary, Philokalia :1/363)« کنوآموه، تغذیه می

باشهو و انسهان را بهه توبهه     در نگاه قویسان فیلوکالیا، تنها تا جایی که حالت فعهال داشهته   
بکشانو مجاز است و در غیر این لورت بایو به شوت از آن پرهیز و با آن مجاههوه کهردن   
چون همین رذیلت بود که از توبه قابیل پ  از کشتن برادرش یا یهودا بعو از خیانهت بهه   

 .(St John Cassian, Philokalia :1/88)ایسی مسیا جلوگیری کرد 
کنهو کهه ههی  چیهز دنیهوی را      عمول باشو، سال  را مصمم مهی یأس وقتی در حو م

نخواهو و از تمام لذات اجتناب کنو، در حالی که وقتی بیش از حهو بهه سهال  هجهوم     
دههو،  کنو. یأسِ در حو ااتوال در این اینکه انسان را آزار میآورد، او را کاملاد ناامیو می

ین تنها یأس مجاز، انووه و تأسفی است که با توانو او را به توبه حقیقی برسانون بنابرامی
در فیلوکالیا زههر افعهی   (. St John Cassian: Philokalia: v.1, 88توبه و امیو به خوا همراه است )

نماد یأس است که وقتی در حو ااتوال به کار رود، در حکم پهادزهر بهرای زههر دیگهر     
 Evagriosکشو )شود، انسان را می موجودات زهردار است، اما وقتی به افرا  به کار بسته
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the Solitary, Philokalia: 1/03). ل است که یییی تعمیودهنوه کسانی را که مورد یبه همین دل
 نامو:می« زادگانافعی»انو، آزار روح یأس قرار گرفته

که شما را االام کرد که از غضب آینوه بگریزیو؟ اکنهون ثمهره    ،زادگانای افعی
اوریو و این سخن را به خاطر خود راه نوهیو که پور ما ابهراهیم  شایسته توبه بی

هها فرزنهوان بهرای    گویم خوا قادر است که از این سهنگ استن زیرا به شما می
 .(3:7-9)متی ابراهیم برانگیزانو 

توان دریافت که دو نوع ماتم نزد آنان وجهود  با دقت در سخنان قویسان فیلوکالیا می
ا و ماتمی برای خوا و از انووه گناهان. مستنو کلام آنان این سهخن  دارد: ماتمی برای دنی

باشو به جههت نجهات کهه از آن    غمی که برای خوا است منشأ توبه می»پول  است که 
از مهاتم  ». بنهابراین  (7:10)دوم قرنتیهان  « پشیمانی نیستن اما غم دنیوی منشأ مهوت اسهت  

(griefپر شون ) » کننهوه بهه آن   و افکار ترغیهب  از بین بردن گناهاگر برای  (3:2)اول قرنتیان
 St Johnشود )کار میسوب میتنها مردود نیست، بلکه از وظایف مهم سال  توبهباشو، نه

Of Karpathos, Philokalia: 1/306  ( از این نوع ماتم هرگز نًایو دسهت کشهیو .)St Theodoros the 

great ascentic, Philokalia :2/20-30)یو به استقًال آن رفت و با به یاد آوردن گناههان  ، بلکه با
 فهراوان ریخهت و خهود را الهلاح کهرد      پوشی خهوا اشه   خود و نیز گذشت و چشم

(St Theognostos, Philokalia: 2/370; St Peter of Damaskos, Philokalia: 3/112). 
جهاری   کهار بنابراین در نگاه این قویسان، اشکی که هنگام توبه از چشهم فهرد توبهه   

 St Peter of) شهون توبهه اسهت   شود، دارای اثر بسیار در پاک کردن گناههان و پذیرفتهه  می

Damaskos, Philokalia :3/116).8  نامنو و میهان  می« اش  توبه»این اش  را قویسان فیلوکالیا
« هتوبه  اشه  . »(Nikitas Stithatos, Philokalia :0/78)شونو تمایز قائل می« اش  نوامت»آن با 

ماننهو رودِ  » (ibid :80)کنهو  قلب را از ناپاکی که در اثر گناه به وجود آموه است، پاک می
« نوامت اش »ن اما (ibid: 07)« زدایودر حال طغیانی که به سرات تمام دژهای گناه را می

شهود و  اشکی است که پ  از پاکی و دیون رحمت و مغفرت خوا از چشم جاری مهی 
شهود میصهولِ معرفهت    ران یا برف برای زمین است که موجب مهی برای نف  ماننو با»

 (.ibid« )معنوی به بار نشینو
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 گستره امید به بخگش خدا 

طور که یأس مفر  را برای سال  مهله  و بسهیار خطرنهاک    قویسان فیلوکالیا همان
ان دهنو. آنردن حکم میکداننو، در امیو به خوا و بخشایش او نیز به ااتوال و افرا  نمی

دهنو که اگر در امیو به خوا از حو ااتوال خارج شود و به لراحت به سال  هشوار می
به امیو توبه و بخشش خوا موام گناه کنو، دیگر توفیق توبه پیوا نخواهو کهرد. در واقهع،   

 ,St Symeon Metaphrastisآیهو ) بارقه توبه در دل چنین فردی به هی  وجهه بهه وجهود نمهی    

Philokalia: 3/313)    به همین دلیل انسان حتی بعو از رسیون به مراتب بهالای سهلوک نیهز .
ابهو، چهون   یبایو بسیار مراقب باشو که مًادا غفلهت او را گمهراه کنهو و فرلهت توبهه ن     

ها، آسان است، توبهه کهردن   برخلاف گناه کردن که برای همه، حتی درستکارترین انسان
آورد قًل از مر  ناامیوی هجوم می برای همه آسان نیستن چراکه مر  نزدی  است و

 .(St Peter of Damaskos, Philokalia: 3/233)مانو ای برای توبه باقی نمیو انگیزه

 توبه و فکر کردن به گذشته  

آیا بعو از هر توبه بایو گناهان گذشته را همواره در ن ر داشت و به یاد آورد یا بایهو  
پاسهخ بهه ایهن پرسهش دو رویکهرد وجهود دارد:       آنها را از خاطر برد؟ در فیلوکالیها در  

تا وقتی انسان کاملاد با توبه تغییر نکرده، ااقلانه است که گناهانش و آتش »نخست آنکه 
. (Evagrios the Solitary, Philokalia: 1/70)« ابوی که مستیق آنها است را با انووه بهه یهاد آورد  
انهوازد  ن چون انسان را به نوامتی مهی دوم اینکه به یاد آوردن گناهان گذشته مجاز نیست

ههای گذشهته در   گیرد، موجب به وجود آمون ظلمت آلودگیکه امیو به خوا را از او می
آوردن شود و شهواتی را که از طریق فیض خوا فراموش شوه بود، باز به یاد مهی قلب می

شود و اگهر  می شهوتی رسیوه باشو، پر از ظلمت خاطره آن گناهآنگاه فرد اگر به مقام بی
. (St Mark The Ascetic, Philokalia :1/138)شود هنوز در حجاب باشو، پذیرای آن شهوات می

رو به یاد آوردن گناهان گذشته بعو از توبه نه بهرای کهاملان و نهه بهرای سهالکان      از این
 شود.ای نیست و تولیه نمیمتوسط کار ااقلانه

ممکن نًاشو. چون اگر ملاک جوازِ به یهاد   رسو جمع بین این دو رویکردبه ن ر می
ق توبه باشهو، بهاز طًهق رویکهرد دوم در     یآوردن گناهان گذشته تغییر کامل انسان از طر

شهوتی است که با به یاد آوردن گناههان گذشهته اسهیر تهاریکیِ     بهترین حالت، انسانِ بی
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ان بها توبهه مقهامی    شود، مگر آنکه در ن ر گرفته شود که تغییر کامل انسه خاطره آنها می
شهوتی است و تنها در آن مرحله فرد مجاز است گناهان گذشهته را بهه   بالاتر از مقام بی

یاد آورد. در غیر این لورت، یعنی اگر فرد با توبه کاملاد تغییر نکرده و هنوز توبه کامهل  
ن میقق نشوه باشو، بهتر است گناهانش را به یاد نیاورد و فقط با اش  و نوامت هم نا

 توبه را ادامه دهو.

بنوی اگر درست باشو و مقام فردی که از راه توبه کاملاد تغییر کرده و بهرایش  این جمع
شههوتی ههه بهه انهوان یکهی از      امل تیقق یافته است، از مقام فردی که به مقام بهی کتوبه 

 توانو به آن دست یابو ههه نائهل شهوه اسهت، بهالاتر     بالاترین مراتًی که سال  مسییی می
 یابو.گیرد، نه وسیله، مجال اثًات میباشو، فرضیه تیقیق ما که توبه را هوف در ن ر می

 گیرینتیجه

جایگاه توبه که تغییر بنیادین اقل و به تعًیری دگرسان شون قلب اسهت، بهه مثابهه    
هایی که برای آن شهمرده  هوفی برای سیر و سلوک در متون فیلوکالیا، با توجه به ویژگی

تیقق ملکوت خوا در کلام ایسهی   یشود. شر  بودن توبه برابی آشکار میشو، به خو
دهنوه آن است که توبهه غایهت و کمهال نههایی     مسیا در نخستین جملات انجیل، نشان

انسان در مسیییت ارتووک  استن به این معنا که اگر انسان توبه کنو، ملکوت خوا کهه  
ین رو گویی توبه خهود یه  غایهت در    شود و از اغایت نهاییِ بودن او است، میقق می

شهود. احیهای   انسان مهم است که به مجرد انجام لییا آن ملکوت خوا بر او میقق می
های گناه، بازگردانون او به سوی خوا و نجاتش از اذاب دنیوی انسانِ گرفتار در تیرگی

بهه بها   دههو. پیونهو تو  واخرویِ ناشی از گناهان به خوبی هوف بودنِ توبه را نمایش مهی 
برنهوه انسهان در سهیر معنهوی اسهت، نقهش توبهه را در        ترین انصر پیشمراقًه، که مهم

کنون نقشی که بها رنه ،   مقایسه با هر دستور سیر و سلوکیِ قویسان فیلوکالیا برجسته می
 کنو و در واقع خود نوای رن  است.  به انوان مفهوم میوری مسیییت، برابری می

ود از تمام انالهر ضهروری در سهیر و سهلوک رنگهی      در حقیقت، گویی توبه در خ
در « یهأس »و « امیهو »شود، بها  خاص ایسی مسیا پذیرش آن خواسته می« ذکر»دارد. در 

ساز و و زمینه« مراقًه»گره خورده است، حالل « اوم افرا »و « ااتوال»ارتًا  است، با 
« تأسهفی »تمهام آنهها   کنو و بابهت  می« میاسًه»بستر مراقًه است، گناهان را ی  به ی  
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را از « قلهب »بهه انسهان اسهت و    « فهیض الههی  »آورد، نشهان از تعلهق   درخور فراهم می
سهازد. بهه دلیهل    شود، سرشار مهی ، که بی آن قومی در سیر سال  برداشته نمی«تواضع»

همین جامعیت است که اگر توبه کاملاد در فردی تیقق یابو، گویی به کمال و نهایتی که 
 وه است.  یر ن ر گرفته شوه، رسبرای انسان د

شهود نهه بهه آن    در پایان بایو توجه داشت که اگر از هوف بودن توبه سخن گفته می
معنا است که توبه هوف غایی وجودی انسان است، بلکه هوف فعلی انسان در این دنیها  
توبه استن یعنی امل انسان بایو در نهایت به توبه ختم شود و با ایهن امهل نههایی بهه     

الو وجودی که برای او در خلقت خالش در ن ر گرفتهه شهوه، کهه همهان تیقهق      مق
 ملکوت خوا است، نائل شود.

  ها نوشتپی

نگارش استیون کتز  ساخت گرایی، سنت و ارفان. این جملات برداشتی از مقومه و بخش اول کتاب 1
 اب مراجعه شود.است. برای توضییات بیشتر در این خصوص به این کت

2 .Repentance      .معادل واژه توبه است که در مجمواه فیلوکالیا با آن به امل توبهه اشهاره شهوه اسهت
 confession)بخشهش یها افهو(،     forgivenessارتًا  و تفاوت این مفهوم با مفهاهیم دیگهری ماننهو    

بهه تیقیقهی جواگانهه    )افسوس( موضوع مهمی است که نیاز  regret)نوامت( و  remorse)ااتراف(، 
 دارد.

توانو خوا یا ذوات درونی مخلوقات را از . اقل بالاترین قوه در انسان است که اگر تطهیر شوه باشو، می3
(، که reasonیا خرد ) dianoiaطریق درک مستقیم یا مشاهوه معنوی به انسان نشان دهو. اقل برخلاف 

کنو، ( امل نمیdeductiveانتزاای و استولال استنتاجی ) بایو به دقت از آن متمایز شود، با تن یم مفاهیم
( simple cognition(، یا شناخت مطلهق ) intuitionبلکه واقعیت الوهی را از راه تجربه مستقیم، اشرا  )

دههون اقهل آلهتِ    تهرین بعُهو قلهب را تشهکیل مهی     فهمو. اقل در ااما  نف  ساکن است و درونیمی
(organ مراقًه و )«چشمِ قلب »( استGlossary, Philokalia :1/362.) 

 0 .the shepherd of hermas:  کتاب اًادی مسییی مربو  به اواخر قرن اول و اواسط قرن دوم میلادی
است. این اثر نزد بسیاری از مسیییان اهمیت فراوان دارد و بسهیاری از پهوران اولیهه مسهییی آن را     

انو. این کتاب را هرماس که به شًانی اادت داشهت،  ههای قانونی مسیییت به شمار آوردجزء کتاب
 نوشته است.
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( اقل است که راهب از طریهق آن  vision( یا بصیرت ِ)perception( ادراک )contemplation. مراقًه )5
آورد. در حقیقت، مراقًه بُعو باطنی حیات زاهوانه در مقابهل تطهیهر و   معرفت معنوی را به دست می

 (.Glossary, Philokalia :1/330انوان بعو ظاهری آن، است )امل به احکام، به 

شود خوا پشیمان شو، از ن ر درک مسلمانان از خوا و نیز الًته از من ر . اینکه در متن مقوس گفته می6
شود. این امر شهًیه مفههوم بهواء در دیهن     الهیات جویو مسییی، نسًتی ناروا است و حتماد تأویل می

 اسلام است. 

شود: در اسلام نیز از گناهان کًیره است. در قرآن از زبان حضرت یعقوب به فرزنوانش گفته می . یأس7
یا بنُیَّ اذهًَوا فتََیَسسوا مِن یوسفَ و اخیهِ و لاتیأسوا مِن روح اللهِ انِ ه لاییأَسُ مِن روحِ اللهِ اِل ها القهومِ   »

 (.87)یوسف: « الکافرونَ

 انو.أثیر قابل توجهی در پاک کردن گناهان قائل. ارفای اسلامی نیز برای اش  ت8
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 عرب یحیتمس
 *توماس یویدپروفسور د

  0**یرصانعیم یدمحمدعلیس

 مقدمه
تاریخ مسیییت در میان نژاد ارب طولانی و متمایز است، از زمهان مسهیا تها حهال     

های فکری آن در حال توسعه است. تاریخ آن با ها و روشه و ویژگیحاضر امتواد داشت
اسلام در هم تنیوه شوه، چنانکه در اًادات و تعالیم، زبان اربی به انوان زبان اللی به 
کار گرفته شوه اسهت. ایهن بهه آن معنها اسهت کهه مسهیییت اهرب مهوت طهولانی از           

ر مسیییان دیگهر منهاطق ناشهناخته    های آن برای بیشتکلیساهای دیگر جوا بوده و نوشته
 مانوه است.    

توان آن را مربهو   تعریف دقیق مسیییت ارب آسان نیست. در ی  تعریف کلی می
شهان بهه زبهان اربهی بهوده اسهت.       های ایمهانی به مسیییانی دانست که اًادات و آموزه

زبهان   شود که اربی را به انوانهم نین این تعریف شامل مسیییان سریانی و قًطی می
مسهیییانی را کهه در شهًه     یاروزمره خود انتخاب کرده بودنو. چنین تعریف نسًتاد کلی

گیهردن در آخهر   جزیره اربستان یا در امتواد مرزهای شرقی قلمرو روم بودنو، در بر مهی 
کردنو و تا زمهان حاضهر   شود که در منطقه مرکزی ارب زنوگی مییشامل مسیییانی م

 انو.در قلمرو اسلامی ادامه دادهااتراف به ایمانشان را 

                                                                 
نوشته پروفسور دیویو توماس است، که توسهط کِهن پهری در    ، «Arab Christianity»اثر پیش روی ترجمه مقاله  *

به چهاب   Blackwellم در انتشارات 2007گرد آوری شوه و در سال  Eastern Christianityن اای با انومجمواه
 رسیوه است.  

 smam1362@yahoo.com .آموخته دکتری مطالعات تطًیقی ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قمدانش** 
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 های مسیحیت عر نخستین نگانه
 گویو: پول  مقوس در نامه به غلاطیان می

پ  از آنکه تغییر کیش را تجربه نمودم، در آن هنگام با جسم و خون مشهورت  
بلکهه بهه    ،نکردم و به اورشلیم نزد آنان که قًل از من رسول بودنهو نیهز نهرفتم   

 (.  17ه16: 1و دوباره به دمشق بازگشتم )غلاطیان  سوی ارب رهسپار شوم

جالب است و چنوان هم بعیو نیست که تصور کنیم او به کم  دوستان ایمانهوارش  
اش، برای موا هه بهه   های شرقی دمشق رفته، یا پیش از سفرهای مهم تًلیغیبه سرزمین

ای باشهو. گسهترش   هگاه چنهین نتیجه  توانو تکیهآنجا رفته استن اما این اشاره کوتاه نمی
ایمان به اربستان دارای موارک مطمئنی در مراحل اولیه نیسهت و ههی  مستمسهکی تها     

در اواسط این  1(،Eusebius of Caesareaقرن سوم میلادی نوارد. به گفته اوسًیوس قیصری )
قرن، مسهیر بازرگهانی شهر  اردن، از شهمال تها جنهوب، در قلمهرو سراسهقفی بصُهری          

(Bostra)2  داشت و در آن زمان شوراهای کلیسایی در این حوزه اسقفی و در جنوب قرار
. (Caesarea, 1927: 194 & 203)شهو  تشهکیل مهی   3(،Arabia Petraeaآن، معروف به پترای اربی )
م( یه  مسهییی   230 هه 200فیلیپ اهرب )  ورتامپراه ککنو اوسًیوس هم نین اشاره می

دههو امپراتهور چگونهه    کهه توضهیا مهی   ترین اشاره او زمهانی اسهت   بوده است. لریا
م در انطاکیه شرکت کنو، اما موفق نشو تا زمهانی کهه بهه    220خواست در ایو پاک سال 
انهون  (. برخی از میققان ااتًار گواهی مورخان را پذیرفتهIbid: 202گناهانش ااتراف کرد )

میهز فیلیهپ   در مقابهل شهواهو ااتقهادات کفرآ    ایشایعه ران این گواهی را در حواما دیگ
( retrojectionههای، قهقرایهی )  انو. آن شواهو احتمالاد مًنی بر احترام او به ]سهنت تنزل داده

هایی که بعوها از مسیییانِ تیهت حکمرانهی اسهلام دربهاره تغییهر      انو، ماننو داستانبوده
م( بر جا مانوه 073ه060م( و المعز  خلیفه فاطمی )833ه813کیش مأمون خلیفه اًاسی )

 ست.  ا
های ارب در سوه سوم با ذکر جانشینان آنها در سوه چههارم،  منابع مربو  به اسقف

ههای  که در شوراهای اللی کلیسا حضور یافتنو، تکمیل شوه است. در یکهی از نسهخه  
م(، در میان فهرسهت دیگهر اسهقفان اهرب، پهامفیلیوس طهائی       323اخیر شورای نیقیه )

(Pamphilus of the Tayenoiمشخص شو )پیمانان امپراتوری اهرب بهوده و   ه که احتمالاد از هم
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انو. پنجاه سال بعو یکی از نویسنوگان نام او را به لورت منسوب به قًیله طَی  ذکر کرده
 Theotinusم( حضور پیوا کرد، تئوتینوس اهرب ) 363هایی که در شورای انطاکیه )اسقف

of the Arabsسی، که از نژاد اهرب بهود، بهه انهوان     های آخر این قرن نیز مو( بود. در دهه
 یاکرد و پ  از تمرد آنان، واسطهپیمانان ارب در سوریه فعالیت میاسقف در میان هم

 شو.  برای ایجاد للا میان آنها و امپراتوری شمرده می
انون امها بهه ههر    مختصر و گاهی مًهم های قرن سوم و چهارماین منابع درباره اسقف

ها در حاشیه امپراتوری اولیهه روم اشهاره   ر مسیییان در میان اربحال به واقعیت حضو
هها در آنهها   ه است. قًایلی که اسهقف ودب یساییکلسازمان از  یکه شامل درجاتکننو، می

انو در منابع نام برده نشوه، اما بعیو نیست که یکی از آن قًایهل، حکمرانهی   فعالیت داشته
مینشان میان فهرات و حهوزه اسهقفی انطاکیهه قهرار      که سرز بوده باشو 4(Tanukhidsتنوخ )

 6(،Lakhmidsلخمیان ) 5(،Ghassanidsپیمانشان، ماننو غسانیان )داشت. آنها و دیگر قًایل هم
در سرزمینی میان امپراتوری روم و ساسانی، در شمال شًه جزیهره   7(Salihidsو لالییان )

کردنهو و  ین دو دولهت امهل مهی   اربستان، ساکن بودنو. آنان به مثابه ی  سهپر مههم به   
های قرون متمادی در مرزهای امپراتهوری سهًب شهو    وفاداری کاملشان در خلال جنگ

بارها از جانب شر  و غرب تیت فشار قرار گیرنو. این قًایل در طهول قهرن چههارم و    
ههای کلیسهای شهر  گرویونهو و غسهانیان      پ  از آن مسییی شونو. لخمیان بهه آمهوزه  

ن در مرکز خود، حیره که نزدی  طرف جنوبی فهرات  ا( شونو. لخمیMiaphysitمیافیزیت )
قرار داشت، در اواسط قرن چهارم تیت تأثیر مسیییت قهرار گرفتنهون هرچنهو په  از     
بیعت با ایرانیان، حکومتشان از اکثر مردم که تابع کلیسای شر  بودنو، پیروی نکهرد. بها   

ه شههر کلیسهاها و دیرهها و میلهی     این حال، در قلمرو چنین حکومت غیرمسییی، حیر
( را در ایالهت اربهی   Jabiyaشناخته شوه برای شهعرای مسهییی شهو. غسهانیان، جابیهه )     

( St Sergiusتأسی  سهرگیوس قهوی  )  بیزان  مرکز خود قرار دادنو، سپ  زیارتگاه تازه
در نزدیکهی شهمال فهرات در سهرگیوپولی       8(Diocletianرا که در زمهان دیوکلتیهانوس )  

(rgiopolisSeیا الر لافه امروزی )به شهادت رسیوه بود، مرکز خود سهاختنون جهایی کهه     9
المنذر، حاکم آنان در اواخر قرن ششم، تالاری باشکوه برای زائران ساخت. آنان پیهروان  

( واسهطه  Harith Ibn Jabalaجًلهه ) وفهادار آمهوزه میافیزیهت بودنهو. رهًرشهان حهارث بهن       
( بهود تها اسهقفان    Theodoreو تئهودور )  10(Jacob Baradeusی )یعقوب برادا یسودمنوی برا
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ز ثًات و بقای میافیزیت در ینو. نتیجه آن نک  یم تقو302سراسر قلمرو خود را در سال 
 ( شو. Jacobitesهای سوریه به نام یعقوبیان )آن بخش از امپراتوری و شهرت میافیزیت

اجرت کرده بودنهو و در ابتهوا مهوالی    این قًیله در اوایل قرن چهارم به این منطقه مه
(clients لههالییان بههه حسههاب مههی ) (  آمونههو کههه در خههلال امپراتههوری والههنValens ن

کردنهو، بهه   م(، تیت تأثیر راهًان و کشیشانی کهه در میهان آنهان زنهوگی مهی     378ه360
های بعو به انوان مسیییت تغییر کیش دادنو. یکی از رهًرانشان کسی است که در زمان

که هنوز در شمال سوریه موجود است، از او یهاد شهوه اسهت. آنهان      ،س  دیر داوودمؤ
امها رفتهه رفتهه     ،)لالییان( در طول قرن چههارم و پهنجم متیهو بیهزان  بهاقی مانونهو      

غسانیان، که در منطقه خود به انوان پیشوای قًایل اهرب از طهرف امپراتهور ژوسهتینیَن     
(Justinian)11 ن یآنان را گرفتنهون ایشهان بها ظههور اسهلام از به       پذیرفته شوه بودنو، جای 

 رفتنو.
های مختلف ااتقادی بهود کهه   ای این قًایل بازتاب چارچوبتعلقات گوناگون فرقه

شهتر  یشهناختی کهه ب  امپراتوری روم را در قرن چهارم دچار مشکل کرد. مًاحهث مسهیا  
ری یناپهذ ًهران شوراهای قرن پنجم در رفع آنها شکست خوردنو، مسیییت را به طور ج

و میافیزیههت  12(Diophysites(، دیوفیزیههت )Chalcedoniansلسههوونی )بههه سههه بخههش ک  
(Miaphysites تقسیم )های امپراتوری برای سهرکوب رقیًهان و دشهمنی میهان     رد و تلاشک

کردنو شون در مهورد  آنها بااث جوایی بیشتر ایشان در الول ااتقادی که از آنها دفاع می
 School ofداشهت. مورسهه ادسها )    یز در په یه ی میل سکونت آنان را نها جوایدیوفیزیت

Edessa)13  گر با نهام مورسهه   یم بسته شو و بار د080در ( نصهیًینNisibis  در امپراتهوری )
فارس بازگشایی شو و روحانیان آن منطقه را به همهراه مسهیییان میلهی کهه از ایمهان      

شناسی دیوفیزیت انطاکی تیت تهأثیر  کردنو، در طرفواری از مسیارهًرانشان پیروی می
 قرار داد. 

حضور مسیییان قرون اولیهه در قالهب جهوامعی از ایمانهواران و اسهقفان در امتهواد       
جزیهره اربسهتان نیهز تأییهو شهوه اسهت. اسهامی        شرقی و جنوبی ساحل در خهود شهًه  

( در monasteriesهها ) ز ارجااات مربو  به لهومعه یهای متعلق به کلیسای شر  و ناسقف
امتواد خلی  اربی از اوایل قرن چههارم تها اواخهر قهرن سهیزدهم، و در امتهواد سهاحل        

های نخسهت  حضرموت و یمن تا قرن نهم ثًت شوه است. مًلغان مسییی از همان سال
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کردنو و شهر نجران در شمال یمن به طهور خهاص، بهه    های داخلی فعالیت میدر بخش
 14(،Dhu Nuwasم ذوالنهواس ) 320ود. در سهال  ها، معروف شهوه به  دلیل حضور میافیزیت

پادشاه یهودی، تعوادی از مسیییان را به قتل رسانون طًق تفاسیر اسلامی، این واقعهه در  
ههای  . این خًر بااهث شهو امپراتهور بیهزان  میافیزیهت     (8ه0)بروج:  قرآن ذکر شوه است

انیهان ایهن منطقهه را    م، زمانی کهه ایر 370تا 323نو و از سال کاتیوپی را به حمله تشویق 
فتا کردنو، حکومت مسییی با روحانیان میافیزیت در آنجا وجهود داشهت. فرمهانروای    

م 330این دوره که در سنت اسلامی به خوبی شهناخته شهوه، ابرههه بهودن او در حهوود      
( را به انوان ی  مرکز دینی بنها نههاد   Sanaخود را پادشاه خوانو و کلیسای جامع لنعا )

ری بهرای  کپرستان در مکه شود، سپ  در مقابله با ایهن شههر لشه   کعًه بتتا جایگزین 
پیمان حجازی فرستاد. این اقوام شکست خهورد و سهرنگونی وی ههه    انتقام و کشتار هم

است هه  خورده یونوپ الیاب فیلبا مواخله الهی بر ضو قرآن آموه و  103که در سوره 
فهرود آوردنهو.    یر وکپرنوگان بر سهر لشه   ای ازه دستهکریزه بود جه بارانی از سنگینت

 الفیل به وقوع پیوست.  تولو میمو )ص( نیز در اام
از این گذشته، ترسیم دقیق وضعیت مسیییان شهمال حجهاز در ایهن قهرون مشهکل      

( Banu Kalb( و برخی از بنوکلهب ) Bahra(، بَهرا )Judham(، جذُام )Udhraاست. قًایل اذره )
رود مون اسلام تغییر آیین ]به مسیییت، دادنهو و احتمهال مهی   ش از آیدر شمال موینه، پ

شهوت  چنوین لومعه در سرزمین آنان تأسی  شوه باشو. اثًات قطعی چنین چیزی بهه 
توانو در توضیا آشنایی میمو )ص( و مسلمانان پیرو او با مسیییت مهم باشهون امها   می
  .ستیرا ثابت کنو در دست ن یاجهینت نیکه بتوانو چن یزیچ  یه

  610ههای  قرآن بر اساس تاریخ متواول متعلق به اوایل قرن هفهتم اسهت )بهین سهال    
ههای تهاریخ اسهلامی    نگاری مسهلمانان پذیرفتهه شهود(. اولهین لایهه     م، اگر تاریخ632تا 

تهر را  پراهمیت استن زیرا تفالیل جزئی از مسیییت ارب در حجاز و منهاطق شهمالی  
هایی که به وضوح زمینه کتهاب مقوسهی دارنهو،    ه داستانکنو. قرآن بدر آن زمان بیان می

شهود و  سویی در ساختار دو متن مقهوس بهه نهورت دیهوه مهی     زنون گرچه همتعلیق می
ههای  ن یکهی از نمونهه  یقه یها در جزئیات مًاحث به شوت میل مناقشه است. بهتفاوت

و مائهوه:   00: امهران قابل مقایسه بین دو بخش کوتاه از دو کتاب، روایهت قهرآن در آل  
رد و بها دمیهون   کیه ایسی پرنوگانی از گِل خلق مکننو کیان میه بین دو آیاست. ا 110



 37و37  / 96

شو، که با برخی وقایع ثًت شوه در انجیل طفولیهت تومهاس   در آنها بااث پروازشان می
(Infancy Gospel of Thomas   مشابهت دارد. الاوه بر این، برخی اطلااات دربهاره باورههای )

شود، گرچه آنهها را انیرافهی   هم ون تثلیث و الوهیت مسیا ]در قرآن، دیوه می کلیوی
تثلیث را با این تلقهی   :رده استک( خوانوه و نقو monotheistic beliefsاز باورهای توحیوی )

و الوهیت مسیا را با این تلقی که ( 116ه 73ن مائوه: 171)نساء: که خوا یکی از سه تا است 
ههای مسهیییت   . وانگهی، مًاحث مربو  به ویژگی(31ه30)توبه: ت ایسی خوای دوم اس

 ( monasticism، رهًانیهههت )(83هههه82)مائهههوه: رسهههمی از قًیهههل کشیشهههان و راهًهههان   
 هها لهًا و شهام، بها     کنو، بها مردانهی کهه در آن مکهان    و کلیساها را بیان می (27)حویو: 

کسب آنهان را از ذکهر خهوا،    گوینو، مردانی که تجارت و شکوه و جلال او را تسًیا می
داردن آنهان از روزی  ( بهازنمی prescribed alms( و پرداخت زکات )prayerمیاف ت از نماز )

. هم نهین بهه   (37هه 36)نهور:  ها و اذهان یکسره دگرگون خواهنو شهو  ترسنو که قلبمی
اشهاره   (36)راهو:  و احتمالاد انشعابات درونی کلیسا ( 30)توبهه:  اامال فاسو میان روحانیان 

کنو. تمام اینها بر ی  زمینه غنی مسییی دلالت دارنهو کهه قهرآن از آنهها سرچشهمه      می
گیرانهه خهود دربهاره یکتاپرسهتی متعهالی، بهه آن       گرفته و با استفاده از معیارهای سخت

 نش نشان داده است.  کوا
هایی که میمو )ص( با آنها از باورهای مسهییی آگهاه شهوه، دشهوار     پی بردن به راه

است. سنت مسلمانان برخی از جزئیات را حفظ کرده است، ماننو پسهر امهوی همسهر    
ن یل توانسهت نخسهت  ینوفل که ی  مسییی بود و به همین دلاول میمو )ص(، ورقه بن

سویی با کتاب مقهوس پیشهین تفسهیر کنهو. او یه       تجربه او از پیامًری را از حیث هم
حکایهت   یاریر مکهه غرفهه داشهتن و بسه    شناخت که در بازامسییی به نام جابر را می

رد و که انو که او در کودکی در ی  کاروان مسهافرتی بها راههب مسهییی ملاقهات      کرده
(. این واقعه در قرون بعهو در میهان   Ibn Isha¯q, 1955: 79–81, 83, 95–97راهب او را شناخت )

 مسیییان و مسلمانان بهه تفصهیل شهرح داده شهوه اسهت. در تصهویری کهه مسهلمانان        
انو، آن راهب که معمولاد بییرا )نهام سهریانی کشهیش( یها سهرجی / سهرگیوس       کشیوه

(Sarjis/Sergius را از تیقُق بشهارت )ههای  ( نامیوه شوه، هماننو ورقه، پیامًریِ میمو )ص
انهو او مرتهوی بهوده کهه شهکل      گذشته تشخیص داد. در تصویری که مسیییان کشهیوه 

قرآن بیان شوه است، به میمو )ص( آموخهت. در  ای از مسیییت را، که در شوهتیریف
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سنت اسلامی، ارتًا  میمو )ص( با جابر مسییی به انوان اتهامی بر ضو پیامًر، چنهین  
گوینو: همانا انسهان بهه او ]میمهو،    دانیم که آنان میو ما ]خوا، می»در قرآن آموه است: 

اجمی است و این زبهان   کننو،آموزش داده استن زبان کسی که به دروغ به او اشاره می
کردنو . واضا است که برخی از مخالفان میمو گمان می(103)نیهل:  « اربی آشکار است

های کتاب مقوس را از آموزگاری بشری، نه از خوا، آموختهه و  ای از داستانکه او نسخه
به انوان باورهای مسلمانان مطرح کرده اسهت. در اینجها و هم نهین در داسهتان بییهرا      

ن آثار پیونو میان حوادث موازی در قرآن و کتاب مقوس و منابع مسهیییان اهرب   توامی
 رد. کجواشوه ]از کلیسای ارتووک ، را بررسی 

ها در مهورد ماهیهت پنههان در ورای    زنیاین موارد انوک بااث تیری  بیشتر گمانه
ه انهوان  قرآن شوه است )الًته چنین تردیوی از جهان اسلام برنخاسته استن زیرا قرآن ب

سخن خوا، تقریًاد مورد پذیرش امومی قرار دارد و از این رو ااری از وابسهتگی ادبهی   
ههای  های مسییی در میان اهرب است(. این موارد ی  سؤال را درباره امکان نشر آموزه

خصوص اگر کتاب مقوس یا هر جزء مهمهی از  قرن ششم و اوایل قرن هفتم رقم زد، به
توانست ان اربی ترجمه شوه بود و ی  مخاطب ارب زبان میآن در زمان مذکور به زب

 بشنود و بفهمو. آن را
ها گسترش یافته و سلسله مراتهب اسهقفی   اگر مسیییت از قرن چهارم در میان ارب

به همراه کلیساهای کوچ  و کلیساهای جامع در آنجا وجود داشته است، تصور وجهود  
به نیازهای معنهوی ایمانهواران نهامعقول    دااهای اربی و کتاب مقوس اربی برای پاسخ 

کننو به قور کافی شواهو ضمنی قوی وجهود  نخواهو بود. برخی از پژوهشگران اداا می
نامه و ترجمه کتاب مقوس به زبان اربی در آن زمهان  دهنوه وجود مناجاتدارد که نشان

هی  چیهزی   در حال حاضرباشنون اما این شواهو هرگز برای رفع تردیوها کافی نیستنو. 
وجود نوارد که با قطعیت بتوانو شاهوی برای فراهم بودن ترجمه اربی تها دوران اولیهه   

اولهین   15(،Michael the Syrianاسلام باشو. بر اساس روایت تأییونشهوه میکائیهل سهریانی )   
. (Chabot, 1899–1924, 2: 431–432)ترجمه اربی از اناجیهل در قهرن هفهتم لهورت گرفهت      

و استنًا  کرد که مسیییان در دااهای خود از زبهان معیهار، یعنهی یونهانی و     بنابراین بای
های شفاهی کتاب مقهوس متکهی بهود )در قهرآن     کردنو که به داستانسریانی، پیروی می

کلمات بسیاری وجود دارد که از زبان سریانی ااریه گرفتهه شهوه، ماننهو کلمهه ایسهی      
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های انوک از لغات دینهی  دهنوه نمونهانمسیا که از لغت ایشو ماشیا گرفته شوه و نش
بومی میان مسیییان آن زمان بوده اسهت(. ایهن یکهی از مشهکلات پی یهوه مربهو  بهه        

 مسیییت ارب آن دوره در کنار زمینه پیوایش قرآن است.  
ایمهان میهان قًایهل     یدهنهو وقته  ها نشهان مهی  شواهو وجود مسیییت در میان ارب

ای تأسی  شهو  ازرگانی ظهور کرد، روحانیت برجستههای اللی سواحل ببرجسته و راه
رد. چنین چیزی در سه قرن اول که کلیسا از یکپارچگی برخهوردار  کو شروع به فعالیت 

بود، امکان نواشته و پ  از تأسی  کلیسا یا کلیساهایی که از مراکهز الهلی در بیهزان     
اسهتن   گیری قطعییجهاستقلال فکری پیوا کرده بودنو، میقق شوه است. شواهو مانع نت

با این حال احتمال وجود ی  مسهیییت تًشهیری ]در آن منهاطق، از مسهیییتی کهه بهه       
ستثنا کلیسای شر  است که در پایان قهرن  الورت بومی تأسی  شوه بیشتر است. تنها إ

پههنجم اسههتقلال خههود را از قسههطنطنیه ااههلام و حههوزه اسههقفی خههود را ایجههاد کههرد و  
د را در شر  آسیا و جنوب اربستان با قورت آغهاز کهرد. اینهها    های تًشیری خوفعالیت
ی  کلیسا در حقانیت خهود دارنهو. بهر     هایی هستنو که مفهوم مشخصی از هویتنشانه

اساس سنت مسلمانان، کعًه که در این زمان معًوی برای شرک بهود، در میهان بهیش از    
( و کهودک  Virginیم، بهاکره ) (، ]مهر representationسیصو تصویر از خوایان ارب تمثهالی ) 

توانو ماهیت متزلهزل مسهیییت در آنجها و احتمهالاد در     ز در خود داشت که میی]او، را ن
ای کهه بها اَشهکال    سایر نقا  جهان ارب در اوایل قرن هفهتم را نشهان دههو، بهه گونهه     

 رد.  کیدر آن دوران رقابت م گوناگونی از دین

 مسیحیت عر  در المرو اسلام
تازه بهه وجهود    یو اجتماا ینید یطمیی   های گوناگون دری که انویشهدر شرایط

ردنو، قهرآن مطالهب متعهودی را دربهاره مسهیییت و باورههای       کیکویگر را رد می آموه
کنهو کهه   ان در بر داشت. قهرآن آنهان را مسهتقیماد بها انهوان نصهارا خطهاب مهی        یییمس

شو. هم نین بهرای اشهاره   رده می( شمNazariteالطلاحی برای اشاره به پیروان نالری )
( نیز رای  بود که به جوامع قًل از اسهلام  People of the Bookغیرمستقیم به آنها اهل کتاب )

کنو که خوا برای آنان کتاب مقوس وحیانی نازل کرده بود و بها آورنهوه قهرآن    اشاره می
لمانان است و بها  رتًه با مسمنشأ واحوی داشتنو. در برخی از آیات، منزلت مسیییان هم



 99/  عر  تیحیمس

ز یه ن در یه  آیهه ن  (33امهران:  ن آل62)بقهره:  نان رستگاری آنهان پذیرفتهه شهوه اسهت     یاطم
 جایگاهی کنار خود مسلمانان دارنو:  

ن مردم نسًت به مؤمنهان  یتران را در اواوت و دشمنی، سرسختکهود و مشری
تان به ن دوسیتری م، نزدییی هستینو ما مسیگوه میکافتن ولی آنان یخواهی 

ان آنان افهراد  کشهیش و راههب    یه در مکن به آن سًب است یمؤمنان هستنو. ا
 .(82)مائوه: ورزنو ًر نمیکوجود دارد و آنان 

رسو این آیه درلود ایجاد احساس مشترک میان دو جامعه از مؤمنهان بهر   به ن ر می
( و دیگران ردنو و احتمالاد میمو )صکاساس ویژگی فروتنی است که مسیییان بیان می

دانستنو. آیات دیگر با مخالفهت بها گرایشهات انیصهارگرایانه     نیز آن را ویژگی خود می
ن 63امران: )آل به مسلمانان آنان نگاه خصمانهو  و غیره( 18ن مائوه: 120و  111)بقره: مسیییان 

کنهو  یز نقو آنها آیات اثًاتی ]در تأییهو مسهیییت، را تعهویل مه    یو ن( 30ن مائوه: 133نساء: 
ارجاع داده شوه است(. الاوه بهر ایهن، آنهان مهردم را بهه      اهل کتاب  بهموارد  ینهمه ا)

، مطالب نادرستی را تعلیم دادنهو  (60امران: ن آل100)بقره: سوی باورهای غلط گمراه کرده 
و پیمان خود با خوا را شکستنو و در نتیجه به نهزاع داخلهی مًهتلا     (77ن مائهوه:  171)نساء: 
 شونو:  

م، امها آنهها   ینو ما مسییی هسهتیم پیمهان گهرفت   یگوه میکن از کسانی یو هم ن
ورز  را تها  نهکینشان دشمنی و یجه بیردنون در نتکبخشی از موااظ را فراموش 

انهو آگهاه   ه کهرده که روز قیامت به حرکت درآوردیم، و خوا آنهان را از اامهالی   
 .(10)مائوه: رد کخواهو 

بر خوا و  یمًن یل اداای دروغین مسیییان درباره ایسیقرآن به تفص یگر،د یدر جا
ای برای مایهای ]از اقانیم ثلاثه، است را درونمجمواه یتاینکه الوهاو و  پسر خوا بودن

 : ن و غیره(30ن توبه: 171)نساء: شکوه قرار داده است 
 و و دربهاره خهوا جهز حقیقهت نگوییهون      یه نکن خود غلو میدر د ،تابکا  اهل 
م فرستاده خوا و کلمه و روح او بود کهه بهه مهریم    یسی مسیا پسر مریاهمانا 

 ه سهخن از سهه   که و و زنههار  یه مان آوریارزانی شو، پ  به خوا و پیامًران او ا
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ون دست برداریون زیرا خوا تنها خهوای یگانهه اسهت و منهزه اسهت      یبه زبان آر
 . (171)نساء: 

نخهورده  شوه به اهل کتاب، دسهت کنو که کتاب آسمانی دادهقرآن هم نین اشاره می
)بقهره:  نهو  کباقی نمانوه است. قرآن آنها را به پنهان کردن میتوای کتاب مقوس متهم مهی 

امهران:  )آل معنا یفتیر یآن برا نادرستتلفظ که با  (01ن انعام: 13ن مائوه: 71امران: ن آل100
. (01ن مائهوه:  06نسهاء:  )لورت گرفته اسهت   زمان و مکان کلمات ییرتغو افساد آن با  (78

من ور متن به طور مًسو  بیان نشوه و از ن ر برخی میققان، این آیهات تنهها بهه افهراد     
میمهو )ص( را   ایکننهو کهه بهه طهور هتاکانهه     خالی در قًایل یهودی موینه اشاره می

ردنون اما در سنت متأخر اسلامی، این آیات مًنایی برای گسترش انتقادها از کمسخره می
 ایب بودن کتاب مقوس شوه است.  بی

توان دریافت که در قرآن ی  مناظره زنوه میان باورههای ااهلام   از این ارجااات می
شوه از سوی میمو )ص( و باورهای متفاوتی که در مهوازات آن در میهان مسهیییان و    
یهودیان وجود داشته، در جریان بوده است. در اینجا رقابت آشکاری برای ااتًار واقعهی  

ن ه اموماد به انوان تاریخ رابطه خوا با بشر مخلو  پذیرفته شوه وجود دارد. بهر ایهن   آ
اساس، ارتًا  نزدی  ابراهیم با یهودیان و مسیییان قطع و او ی  مسلمان معرفی شهوه  

 است:  
ه مردی درستکار )حنیف( بود که تسلیم کهود  بود و نه نصرانی، بلیم نه یابراه

 . (67امران: )آلود ان نًکشو و هرگز از مشر

بهه  تر از همه، تصویر ایسی به انوان پیامًر خوا اسهت، نهه مهافو  بشهر. قهرآن      مهم
با تلقی معرفت پیشینی از آن ه بهه آن اشهاره دارد، جزئیهات     ،خاص خود رمزآلودسً  

کنو. به هر حهال، قهرآن   ای را درباره اینکه ایسی که بود و چه کرد بیان میقابل ملاح ه
کنهو. قهرآن   غامض خاص اشهاره مهی   نوه اطلااات مفصلی است و به ی  مسئلهدربردار

بشارت تولو ایسی از مریم را در دو جا و به لورت نسًتاد مفصهل توضهیا داده اسهت    
ن اگرچه با تأکیو اظهار داشته که معجزه تولو او از باکره بهه  (33ه16ن مریم: 07ه02امران: )آل

 یست، بلکه کاملاد ناشی از قورت خوا است:  هی  انوان به معنای الوهیت او ن
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شایسته نیست که خوا فرزنوی برای خود برگزینون او منزه اسهت. هنگهامی کهه    
شهود  گویهو: بهاش، و آن هسهت مهی    فرمان چیزی را لادر کنو تنها بهه آن مهی  

 .  (35ن مریم: 47امران: )آل

نامیوه  (21)مهریم:  رحمت خوا ، آیه و (171ن نساء: 45امران: )آلقرآن او را کلمه، روح خوا 
امهران:  )آلو جزئیات معجزات وی، از قًیل شفای مریضان و احیای مردگان، را بیان کرده 

ن (253و  87)بقهره:  « شو القوس حمایتاو توسط کسی به نام روح»گویو: ، می(110ن مائوه: 49
احیهه خهوا بهرای    ای خاص بود تا انجیهل را از ن پ  او پیامًر برگزیوه خوا برای جامعه»

امران: )آل« حواریون را فراخوانو تا به وی کم  کننو» ( و46ن مائوه: 48امران: )آل« ایشان آورد
او فراتر از ی  انسان نًهود و ماننهو آدم آفریهوه    »کنو که . اما قرآن هم نین تأکیو می(52
. هم نین (30)مریم:« بنوه خوا بود»و  (75)مائوه: « خوردغذای انسان می»، (59امران: )آل« شو

گویی )أحمهو یکهی از   ( را پیشPraised Oneآمون پیامًری پ  از وی با نام یگانه ستوده )
)مائهوه:  رد که مشتقات ریشه ثلاثی ح ه م ه د، ماننهو میمهو( و خهوایی خهود را انکهار          

تر اینکه مصلوب نشو، بلکه به سوی خهوا لهعود کهرد و از چنهگ     و اسفناک (117هه 116
 .  (158ه157)نساء: ایی یافت یهودیان ره

توان نوای تجویو ن ر در ادااههای مسهییی دربهاره ایسهی را     در چنین اشاراتی می
(، تمهایز او  transcendence of Godرد که با گفتمان قرآنی غالب درباره تعالی خوا )کمشاهوه 

یامًران ق پیاز تمام موجودات دیگر که مخلوقات او هستنو و ارتًا  او با نوع بشر از طر
میاف هت   )ظلم و شکنجه(رسان وحی او هستنو و خوا آنان را از هر گزنوی هه که پیام

نو هه همسو است. در بستر چنین گفتمانی، ایسی ی  پیامًر انسانی برجسته اسهت  کمی
شهود، دارای  منیصر به فردی که به او نسًت داده می یهایژگیکه قطعاد با وجود تمام و
ه که ریب است که بر اساس قرآن، رهایی اجیب او از للیب ههه  الوهیت نیست. بسی غ

ل گرفت ههه در جهایی   کاثر کردن نقشه یهودیان برای قتل پیامًرش شخوا با بی یاز سو
دیگر با اشاره به مر  او متناظر شوه استن اگرچه در سنت اسهلامی ایهن مسهئله رنهگ     

 .(117ن مائوه: 55امران: )آل( گرفته است eschatologicalشناسانه )آخرت
کهرد تها مسهلمانان مسهیییان را جمعیتهی تیهت       ها دلایلی را مهیا میهمه این آموزه
ههایی بهرای تعامهل اجتمهاای بها آنهها و درک       ننو و درلود یهافتن راه یحکومت خود بً
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ز یه ن یینهو. از سهو  یکرد، برآهای دینی که مسیییان را از آنان متمایز میاقلانی و تفاوت
شو که در امهل تقریًهاد کهاربردی در حهو     یمسیییان به پیامًر منسوب مسخنانی درباره 

قرآن داشت و راهنمای مسلمانان بود. در میان بهیش از ههزاران سهخن کهه بهه لهورت       
یهودیهان و  »گیهری وجهود داشهتن ماننهو     قطعی به پیامًر منسوب بود، ی  نیوه سخت

ایسهی بهه   »و « م خواهنو رفتللیًیان به جهن»، «مسیییان بایو از اربستان اخراج شونو
 «.  هنگام بازگشتش در آخرالزمان للیب را در هم خواهو شکست

های اولیه ههه کهه تنهها یه      نویسیدر ادامه مطالب بیشتری از میمو )ص( در سیره
قرن پ  از وفات او نوشته شوه بود هه ثًهت شهو کهه روش رفتهار بها مسهیییان را بهه        

های آخر امر پیامًر، کهه او بهه   دهو که در سالنشان میداد. این سیره مسلمانان ارائه می
بهه دسهت آورده بهود، هیئتهی بهه       ایها موقعیت فزاینهوه انوان ی  پیشوا در میان ارب

نماینوگی از مسیییان نجران در جنوب اربستان، برای دیوار با او به موینه آمونهو. آنهان   
اتی که از ناحیه خوا مشهخص  درباره موضواات ایمانی و داوت به توافق بر سر مشترک

. هنگامی که آنان بازگشتنو، پذیرفتنو که به مسهلمانان  (64امران: )آلشوه بود، بیث کردنو 
خراج بپردازنو و پ  از آن رسماد تیت حمایت پیامًر میسوب شهونو. ایهن بهه همهراه     

ر ، مًنهایی را بهرای رفتها   (29)توبهه:  دستور مهم بعوی کهه در دیگهر اًهارات قهرآن آمهوه      
مسیییان و دیگران در حکومت اسلامیِ در حال ظهور فراهم کردن ]دستوری، مًنهی بهر   

کننهو یها ایمهان    لزوم نًرد در مقابل آن دسته از اهل کتاب که به تعالیم اسلام امهل نمهی  
 آورنو، تا وقتی که با تع یم و احترام ]به مسلمانان، خراج پرداخت کننو.  نمی

گرفهت، بها   موینه در حاشیه قلمرو بیزان  لورت مهی  ( که از شمالRaidingغزواتی )
خلفای راشو  یعنیهای آخر زنوگی میمو )ص( همزمان بود. جانشینان بلافصل او، سال
(Guided Caliphs از زمان وفات او، یعنی سال ،)میلادی حکومت کردنو. آنهان   661، تا 632

شتر منهاطق ایهران   یانه و باز خاور می یدر نًردهای خود مصر، شمال افریقا، قسمت بزرگ
( اولهین سلسهله   Umayyadامیهه ) م، زمهانی کهه بنهی   713را به تصرف درآوردنو. در سهال  

ای از اسپانیا تا غرب اقیهانوس هنهو و   اسلامی در دمشق حاکم شونو، امپراتوری گسترده
ههای  از آسیای مرکزی تا شمال حاشیه لیرای بزر  افریقا تشکیل دادنو که تمام ایالت

شهتر  یقسمتی از پشهت آنهاتولی، ب   16های توروس،لی امپراتوری بیزان  در جلو کوهشما
کردنو و کسانی کهه در  سکنه مسییی که در مرزهای امپراتوری سابق بیزان  زنوگی می
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مناطق غربی امپراتوری سابق ساسانی در امتواد رودخانه دجله و فرات سهاکن بودنهو را   
ز تیت سیطره یها نا و موارسشان، شهرها و شهرکهشون تمام کلیساها، لومعهشامل می

 حکومت اسلامی قرار داشتنو.  
ن کشتار یقیرسو زنوگی برای افراد جویو در ابتوا تغییر چنوانی نواشت. بهبه ن ر می

اام یا سیاستی برای قلع و قمهع تمهام کسهانی کهه     وجود داشتن اما قصو قًلی برای قتل
ت. در بسهیاری از شههرها جنگجویهان مسهلمان از     تیت سلطه بودنو، وجود نواشته اس

ههای  بردنهو. در زمهان  کردنو و در اردوگاهی بیرون شهر به سر مهی غارت خودداری می
های متعودی از استیلا بر شهرهای خاص را در خهود جها داده   بعو، تاریخ اسلامی نمونه

م مسهیییان  ه بر اساس توافق میان سکنه مسییی و رهًران مسلمان و مشرو  بر تسهلی ک
 انو.  و امتیازات مناسب درج شوه درباره ابقای آزادی و استقلال قًلی آنان لورت گرفته

ار و جلهوگیری از  یدر اینجا بایو حقیقت بزرگی را گزارش کهرد کهه بهه نهرمش بسه     
نویسهان مسهلمان، در   ریان به منابع امومی در آن زمان اشاره داردن اما تهاریخ کحمله لش
ها و آداب و رسوم ادیهان  های آشکاری را درباره حساسیتشمکشن کیهای نخستدوره

م( جایگاهی در ی  سهاختمان امهومی   600ه630خطاب )انو: امر بنمختلف نقل کرده
رد کهه نگهذارد کسهی بهه آن     کدر منطقه حکمرانی خود برای للیب قرار داد و تضمین 

رد کهه  کرود فرات تصریا نو، در حالی که سردار او در سوریه و در امتواد کاحترامی بی
هههای امههومی، تنههها یهه  روز در سههال و خههارج از منههاطق   حمههل لههلیب در دسههته

ههای  م( و دیگر خلفای امهوی در زمهان  703ه683نشین امکان دارد. اًوالمل  )مسلمان
های موجود در اماکن امومی را تخریب و به جای آن نقهش لهلیب را بهه    بعو، للیب

ردنههو )مؤسهه  ایههن سلسههله، معاویههه کسههکه ضههرب ای بههر روی همهراه سههتون سههاده 
های او را نپذیرفتنو(. بار کوشیو تا این کار را انجام دهون اما مردم سکهم( اول680ه661)

قابل درک است که این نماد مسییی برای افرادی کهه کتهاب مقهوس و تهاریخی بهودن      
حفاظت از تصاویر  یآور بود و لازم بود خلفا براکردنو، رن شوگی را انکار میمصلوب

یا برداشتن آنها گام بردارنو و برای آنان مهم بود که طرفواری از کوام گهروه از مهردم را   
 اظهار کننو.  

دانستنو، از اینکه امویان انویشه مسییی را مشکل جوی و حتی تهویو برای خود می
شهًانه  این واقعیت تاریخی قابل اثًات است که خلیفه اًوالمل  برای گرامیواشت سفر 
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الصهخره را در  هها، قًهه  آسای پیامًر از مکه به اورشلیم و از آنجا بهه تمهام آسهمان   معجزه
اورشلیم ساختن چراکه او آیات قرآن را در دست داشت که بر یگهانگی خهوا تأکیهو و    

گونه کهه  همان ،کردباورهای مسییی را در شعائر بیرونی و خصولیات درونی انکار می
 داد. گیرانه خود را پنو میای مواضع سختبه لورت پیروزمنوانه

زبان و دیگر اجتماااتی کهه بهه انهوان    در اوایل قرن هشتم، مسیییان یونانی ه اربی 
اهل کتاب پذیرفته شوه بودنو، مجمواه مقررات مسلمانان منسوب به امر، خلیفهه دوم،  

ه لهورت قطعهی   شود. حال بن مسئله با انوان معاهوه امر شناخته مییرا قًول کردنون ا
ن، یا نهه و در دوران نخسهت  یکردنو معلوم نیست که آنان در تمام جزئیات به آن امل می

ن مالیات ثهابتی بهه انهوان جزیهه کهه      یقیروش آنان دقیقاد به چه شکل بوده استن اما به
ههایی بهرای   است، خراج که مالیات زمین است و میهوودیت ( 20)توبه: معطوف به قرآن 
وشش افراد در ن ر گرفته شوه بود. قااوه کلی حکومت ایهن بهود کهه    ساخت کلیسا و پ

رد و در اوض آنان ملزم به راایت قهوانین  کدولت بایو از جوامع زیردست میاف ت می
بهه معنهای   « الذمهه اههل »ب یه داشتنو. به این ترتشونون الاوه بر این نًایو سلاح برمیمی

 به وجود آمونو.  هامردمان تیت حمایت یا به اًارت دیگر، ذم ی
شهود،  م(، که به پارسایی از او یاد مهی 720ه717) 17معروف است که خلیفه امر ثانی
هها میهان   ردن امها در زمهان امهوی در بیشهتر قسهمت     که توابیر مربو  به ذم یان را تشویو 

ن John of Damascusباورهای دینهی تهنش وجهود داشهت. دوران زنهوگی یوحنها دمشهقی )       
لسوونی یونانی، زبان گویای این مطلب است، اگرچه شایو در آن کم(، الهیوان 730ه660

زمان چنین موقعیتی برای مسیییان معمولی نًوده است. پسر و نوه پسهری مقهام ارشهو    
ها به انوان وزیر خلیفه مشغول به کهار بهود و در تمهام ایهن     اداری در ایالت دمشق سال

)پوربزر  او پ  از فهرار حهاکم   موت مسییی باقی مانو و مسئول مکتوبات یونانی شو 
های اولیهه قهرن   بیزانسی دمشق، تمام کلیوهای شهر را به مسلمانان تقویم کرد(. در سال
( در شر  Mar Sabasهشتم، وی از زنوگی اجتماای فالله گرفت و در لومعه مار سابا )

های اساسهی دربهاره اسهلام بهه قلهم یه  نویسهنوه        اورشلیم راهب شو و اولین بازتاب
هها اسهت و بخهش    فصل دربهاره بهوات   100رد. آن مجمواه دارای کف یسییی را تألم

 18( نام دارد.Fount of Wisdom) الیکمهینًوعای از آن به اختصار اموه
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آن ه در این انعکاس قابل توجه است، آشهکار کهردن برخهی معهارف قهرآن دربهاره       
آمیهز میمهو   گاهی تیقیهر ایسی است که با تعالیم کتاب مقوس ناسازگار است. وی با ن

بهه  شمرده که میتوای قرآن را از راهًی مرتو تعلیم گرفت و  )ص( را مردی اهل دوزخ
گونه رد. واضا است که در دیوگاه یوحنا میتوای قرآن هی کمطرح  اًارات خودانوان 

توانسهت یه  مسهییی    ]آسمانی، نواشت، و به انوان سنوی جعلهی مهی   الهام یا جاذبه
نو. اسلام در ذهن او چیزی نًود جز دینی که یه  بازرگهان   کدینش خارج ضعیف را از 

رد و میتوای آن از فرهنهگ مسهیییانی گرفتهه شهوه بهود کهه در       کنشین تأسی  لیرا
 کردنو.  چهارچوب فکری بیزانسی زنوگی می

طلًهی اسهت و بها نگهاهی     یوحنا در جاهای بسیاری از این نوشتار بهه دنًهال برتهری   
شمارد و با اطمینان، به دلایل پیهروان آن حملهه   م را طفیلی مسیییت میآمیز اسلاتوهین
 تهوان شهاهوی قطعهی    را مهی  الیکمهینًوعهای موجود در نو. به طور کلی، استولالکمی

ههای مسهییی   بر حقیقت جویو دانست. در بخش دیگری از این اثر به نام درباره آمهوزه 
(On Christian Doctrineیوح ،) لسوونی آورده کهه خواننهوه را   استواری از ااتقادات کنا بیانیه

سهازد. وی بهه   های دیگر مهی قادر به شناخت این شکل از مسیییت و تمییز آن از شکل
های دیگر ایمان مسییی را که ناگهان در ارض امپراتهوری قهرار   وضوح تناقضات گونه

پادشهاه( شهناخته   ( )ریشهه مله  بهه معنهای     Melkiteگرفته بودنو و بها انهوان ملکائیهه )   
نو. در میان آثاری کیان میمربو  به اسلام را ب یهاشونو، مطرح و در ضمن آن بیثمی
توان همهین رونهو   انو، میه نویسنوگان فرِ  گوناگون در مقابل ااتقادات دیگران نوشتهک

رد که بیان حقیقت از زبان یه  سهنت مسهییی خهاص بهه من هور ایجهاد        کرا مشاهوه 
برابر ارتواد و شایو اطلاع حاکمان مسلمان و دیگر افراد از تفاوت آنهها  هویت، دفاع در 

برای رسیون به رفتار بهتر، لورت گرفته است. چنین چیزی آشهکارا ااهلام نشهوهن امها     
انهو، در  ها با ادبیهات جهولی نوشهته   بسیاری از مکتوبات مربو  به تفسیر ایمان، که فرقه

ر اسلام به تأسی  ن ریات مختلف در دوران اولیهه  برابر یکویگر قرار دارنو و شایو ظهو
 کم  کرده باشو.  

هها در میهان   مسیییان در دوران اولیه از درک این نکته غافل نًودنو که حضور ارب
رکشی همراه نًوده استن اما ایهن مطلهب بهه    کآنان با تمایل ابتوایی به تاخت و تاز و لش

برای آنان قابل درک بهود. بسهیاری از   توضیا بیشتری نیازمنو است. تغییر کتاب مقوس 
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 19دهنوه تعالیم ابراهیم هسهتنو. سهًئوس مهورخ   آنها کاملاد باخًر بودنو که مسلمانان ادامه
م میمو )ص( به انوان ی  دانشمنو آگاه به شریعت موسی 660آورده است که در سال 
در نگهاه   شون اما مسلمانان قطعاد تهویهوی بهرای کلیسها بودنهو و    به رسمیت شناخته می

گویی کتاب مقهوس در  آمونو که به استناد پیشدیگران از الائم آخرالزمان به حساب می
 20، سرگذشت آنان تفسیر شوه بود.(8ه2: 7)دانیال دیوگاه دانیال درباره چهار حیوان 

های مسلمانان ارب در تصرف مناطق وسیع، غیرمسهلمانان  با سرات گرفتن موفقیت
رو شونو و این قابل درک است ت سلطه حکومت جویو روبههای جویوی تیبا مالیات

ی آنان مجًور به تغییر کیش از مسیییت به اسلام بودنهو.  در نسل اول حکومت اسلامکه 
ی  دلیل روشن که در اوایل قرن هشتم رخ داد و نتای  املی به همراه داشهت، دسهتور   

ز تغییر کیش مسیییان بهود.  ردن اکخلیفه امر ثانی به فرمانوار خود مًنی بر جلوگیری ن
ان، املاد با کسهری درآمهو مالیهاتی    یییها با تغییر آیین مسواضا است که حاکمان ایالت

شونو، در حالی که خلیفه پارسا تنها دستاوردهای معنوی را پهیش روی خهود   مواجه می
 دیو.  می

های نخست ظهور اسلام تغییهر کهیش مسهیییان در مقیاسهی     توان گفت در سالنمی
آنان ]نسًت بهه   یمانیالزوماد نشانه سست شیک رییتغ نیادامه ا نکهیچه ا بزر  رخ داده،

. یوحنا دمشقی در رد یهه خهود بهر اسهلام و اداهای حقانیهت آن،       نًوده است مسیییت،
لسوونی یونانی زبهان  فرهنگ مسیییان ارب ک ای قابل ااتماد از انویشه واحتمالاد نمونه

ههای طهولانی   ز کلیسای شر  برای سالی. در جاهای دیگر ندر سوریه و اطراف آن است
هها قًهل از اسهلام در    به لورت جوی مشغول تًلیغ در سراسر آسهیا بهود. مًلغهان سهال    

شهتر منهاطق مشهر  زمهین     یز در سهیًری و ب یه های بسهیاری ن اربستان تًلیغ کرده و گام
هی از راهًان کهه  م، سه سال پ  از وفات میمو )ص(، گرو633برداشته بودنو. در سال 
از یه  دیهن نهورانی را بهه جهایی      ( در میانشان بود، کتابی Alopenشخصی به نام آلوپن )

یابهو و بهه   برنو. این فعالیت تًلیغی تها لهوها سهال ادامهه مهی     دست به نام چین میدور
دهنوه بقای مقتورانه ی  کلیسا به جای شود که نشانتأسی  ی  حوزه اسقفی منجر می

 تیرکی آخرالزمانی است.  ینابودی در ب
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 مسیحیت عر  در جمان اسلامی کلاسیک
م سلسله اموی سرنگون و دودمهان اًاسهی جانشهین آن شهو. بها قهرار       730در سال 

گرفتن قورت مرکزی آنان در خراسان در شر  ایران، خط مشی آنهان از امویهان متمهایز    
کردنهو.  ی خود بیشتر دفاع مهی ار ایرانیان، آنان از اداای مسلمانیشو. با توجه به نفوذ بس

پایتخهت جویهوی کنهار رود دجلهه در      م(773ه730، خلیفه منصور )در ارض چنو سال
م تا آمون مغهول در قهرن   کرد که نامش دستکطولانی را آغاز  یومتکبغواد ساخت و ح

های نخست فرمهانروایی جویهو، تمرکهز قهورت کهه بهه       سیزدهم وجود داشت. در سوه
های زنوگی درون امپراتوری نههاد.  یافت تأثیر امیقی بر تمام جنًهدست خلیفه ادامه می
المللی تًویل شو، پیشرفت دانهش در بسهیاری   انگیز به زبانی بیناربی با سراتی شگفت

های فکری به هم پیونو داد و بااث های پی یوه، پیروان همه ادیان را در فعالیتاز رشته
و مشهارکت مسهیییان در ایهن توسهعه،     پویو آمون فرهنگ خاص اسهلامی شهو. نقهش    

توان گفت، برای اولین بار منجر به پیوایش اَشکال م تا آنجا که در حال حاضر میکدست
 جویوی از تفکر و ادبیات دینی در زبان اربی شو.

گیری جامعه اًاسی حهواقل در ظهاهر ممتهاز بهود.     موقعیت مسیییان در اوایل شکل
گرای مسلمان و لهاحب سهً  اربهی، ابواثمهان     لی  سنو مکتوب به قلم الهیوان اق

منوی را در اواسط قهرن نههم   انواز زیًایی از آزادی و بهرهم(، چشم868جاحظ )متوفای 
 ن سنو ارزش نقل طولانی را دارد: یدهو. ابه ما می

اف هسهتنو. مها   زادگان، اطار و لرن، طًیب نجیبآنان وزرا و کارمنوان سلاطی
سهوار شهوه، چوگهان     21یافته و شتر جمازهای پرورشسبدانیم که آنان بر امی

پوشهنو و خهومتکاران مهلازم آنهان هسهتنو.      کننو ... لًاس ابریشمی میبازی می
گذارنهو و در کنیهه   یایشان خود را حسن، حسین، اًاس، فضل و الهی نهام مه   

کننهو. کسهی از ایشهان نیسهت کهه خهودش را       خویش تمام اینها را استعمال می
مسلمانان به آنان رغًهت   سًبنی به ابوالقاسم نًاشو. به همین و مکِّمیمو ننامو 

کننهو و  کوتاهی می 22ورزنو. الاوه بر این، بسیاری از مسیییان از بستن زن ارمی
بنونو. بسیاری از بزرگان آنهها از پرداخهت جزیهه    دیگران آن را زیر لًاسشان می

با توهین، و ضربه زدن به آنهان  ورزنو و ماننو مسلمانان توهین به آنها امتناع می
شود. به راستی چرا مسیییان نًایو چنین و حتی بهیش از  با ضربه پاسخ داده می
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این کننو، زمانی که قضات ما یا لااقهل اکثهر آنهها خهون جهاثلیق یها اسهقف را        
  23(.Finkel, 1927: 328-329داننو )مساوی با خون جعفر، الی، اًاس و حمزه می

ههای بیرونهی در جامعهه خًهر     ح از ی  گروه پویا با میوودیتاین خلاله به وضو
کردنهو. جهاحظ   دهو که قوانین آن فرمانروایی را به انوان افهراد برگزیهوه نقهض مهی    می

به خواننوگان مسلمان در ن ر گرفته بود، بنهابراین ممکهن اسهت     یانوشته خود را کنایه
تصویر کشیوه باشون اما روایت ای را به شوهآمیز و حتی جزئیات تیریفوضعیت اغرا 

 توانو قابل استفاده باشو.  او با قوری احتیا  هنوز هم می
آیو این است کهه مسهیییان در بغهواد    ای که از این اطلااات به دست میاولین نکته
انون ماننو یوحنا دمشقی در ی  قرن قًل، آنان در های مهمی مشغول بودهاًاسی به پیشه

ه در چنهین  که دهنهو  ز نشهان مهی  یه کردنو. شهواهوی ن ه خومت میگاه وزیر به خلیفیجا
انهو. آنهان   هها تغییهر داده  هایی سیاست حکومت را برخی افراد بهه نفهع لهومعه   موقعیت

زاده بودنهون  آور آنکه هه احتمالاد طًیهبِ مسهلمانان اشهراف   هم نین ثروتمنو و هه تعجب
هها حفهظ کردنهو، در    را سال شاپور که این موقعیتاز مورسه جنوی 24خانواده بختیشوع

واقع ی  دودمان مسییی بودنو که سلامتی را به حاکمهان مسهلمان ارزانهی داشهتنو. در     
پسران امری اادی در آن زمان بهود   یوران مسییی ادامه دادن حرفه پوران برامیان پیشه

نهو.  کبها را منعک  مهی گران میلی در افشای دانشکه احتمالاد شیوه آموزشی یا شایو بی
کننوگان دانش یونانی، در موقعیهت  داد تا به انوان فراهمقطعاد این به مسیییان اجازه می

 خود در آن زمان باقی بماننو و بااث شگفتی و رش  دیگران شونو.  
های هشتم و نهم نیز مسیییان وظیفه خطیر ترجمه آثار یونانی برای حاکمهان  در قرن

ن آثار گاه از طریهق سهریانی بهه اربهی برگردانهوه      یرا داشتنون ا زادگاناسلامی و اشراف
ههای باسهتانی را در   شونو. این سًب دیگری برای حیهرت و سهتایش بهود و دانهش    می

سهاخت.  مسلمانان قابل استفاده مهی  یها برافلسفه، ریاضیات، هیئت، طب و دیگر رشته
حنههین، بههه دلیههل اسههیا  نسههطوری و پسههرش اسههیا  بههنافههرادی ماننههو حنههین بههن

 شو.  گرفتنو و با پرداخت طلا از آنان تقویر میهایشان مورد لطف قرار میواناییت
جاحظ به وضوح تصویق کرده که به سًب کمالاتی که مسهیییان داشهتنو، منالهب    

ارا به طًیعت متکثهر جامعهه مهونی در آن زمهان     کمهم در دست آنان بود. او هم نین آش
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این است که ضهوابط کلهی بها دسهتور      رده است، اگرچه فرض اللی سخن اوکااتراف 
 شوه و اربی در ارتًاطات رواج داشته است.  مسلمانان مشخص می

کنو. وی مطهالًی را یکهی   به هر حال جاحظ در اظهاراتش به نکات مًهمی اشاره می
هها و  کنو که گویای زنوگی اشهرافی مسهیییان، از جملهه ورزش   پ  از دیگری نقل می

های مسلمانان برای ن و نشان دهنوه استفاده ]مسیییان، از نامهای پرزر  و بر  آنالًاس
منوی از آزادی نسًی در تجربه زنوگی میان جامعه اسلامی استن هم نین نمایهانگر  بهره

میل آن بخش ]اقلیت، برای شًاهت به اکثریت همسایگانشان است، کهه واکنشهی قابهل    
ار بها دیگهران اسهت. حتهی     بسهی  ههای فهم برای ی  اقلیت جوا شوه با احساس تفاوت

ای باشو به اینکه این گروه امواد از موقعیت ممتاز خهود بهرای نشهان    ممکن است اشاره
کردنو. بنابراین آنان الائم دادن تنفر آشکارشان از مقررات اامال شوه بر آنان استفاده می

ن سهاختنو کردنو، در حالی که بایهو آن را آشهکار مهی   خاص خود در پوشش را پنهان می
ن از پرداخت جزیه که بارزترین نشانه خضوع در برابر حکومت اسلامی بود، سر یهم ن
خواستنو الائم تمییز را مخفی و میو کننو یا بها نادیهوه گهرفتن    زدنو. آیا آنان میباز می

ذمه میرز بود، هویت خهویش را بهه   مقررات قویمی که در روابط میان مسلمانان و اهل
م ایهن حالهت در   که رسهو دسهت  رممکن است، امها بهه ن هر مهی    اثًات برساننو؟ این غی

انهو، قابهل   مسیییانی که منالب نزدیکی به نخًگان جامعه اسلامی در قهرن نههم داشهته   
توجیه استن ولی آنان به خوبی آگاه بودنو که به طور کامل به انوان بخشهی از جامعهه   

 انو.  پذیرفته نشوه
( را scriptural clientsاره کرده که اهل کتهاب ) در حقیقت جاحظ به قوانین معاهوه امر اش

ساخت ماننو مسلمانان لًاس نپوشنو، بلکه نشان متمایز خودشان را آشکار کننهو،  متعهو می
های مسلمانان را بر خود نگذارنو و هنگام جراحت دیون قصاص نکننو )در واقهع ایهن   نام

گرفتنو یا نتایجی جولی از آن به مسیییان مقررات مربو  به قوااو رفتاری را به سخُره می
ذمهه تها   گیری حکومت در برابر اههل کشیونو(. این حاکی از آن است که موضعتصویر می

دهو کهه آنهان   های متمادی ادامه یافتن اما این سنو دقیق از لاقیوی مسیییان نشان میقرن
شهاره دارد  بنوی این سهخن کنهایی ا  منوی نًودنو. جمعمجًور به راایت هی  اسلوب ن ام

که حرکت مسیییان در جامعه مسلمانان اًاسهی کهم و بهیش همهراه بها آزادی و جایگهاه       
 شوه که کاملاد بخشی از جامعه هستنو.  مناسب بوده استن اما به نورت احساس می
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گونه متفاوتی از این ارتًا  در تجارب یکی از اسقفان اا هم کلیسهای شهر ، جهاثلیق     
م، 780وجود دارد که از زمهان تقویسهش در    ،م(823ه728ن Catholicos Timothy Iتیموتی اول )

دهنو که او با مًلغهانی از  های وی نشان میچهل سال رهًری کلیسا را بر اهوه داشت. نامه
هها را بهرای   مناطق ایران، آشور، هنو، چین و تًت منهاظره داشهته اسهت. او یکهی از نامهه     

انهو  یکی از مناطق دوردسهت اقامهت داشهته   های طولانی در همسران مردانی که برای سال
نوشته و از مًلغان خواسته تا آن مردان را در منطقه تًشیری خود بیابنو. ظهاهراد او پیشهوای   

 حوزه کلیسایی وسیعی در امتواد راه ابریشم بوده و منزلت و نفوذ بسیار داشته است.  
ای شر  بود، نزد تیموتی هم نین در شهر خود دارای منزلت بود. وی که اسقف کلیس
توانسهت  شهو و مهی  مقامات مسلمان، رهًر تمام مسیییان در قلمرو اسهلامی شهناخته مهی   

رد تا بهه مهوت دو   کم وی را داوت 781درنگ نزد خلیفه برود. خلیفه المهوی در سال بی
روز درباره اختلافات اسلام و مسیییت مناظره کننو. شایو شهرایط منهاظره مناسهب نًهودن     

گرفهت  للی تیموتی سریانی بود )و تًادل اطلااات به لغت اربی لهورت مهی  زیرا زبان ا
ای به یکی از دوستانش ثًت شوه است(. واضا است کهه او در برابهر سهؤالات    که در نامه
شهوه کهه وی   کننوه موضع دفاای داشته و حتی طًیعت خصمانه المهوی بااث میناراحت

آمیهزی  توانسته هر مطلب وههن ست که او نمیمًتکرانه و سیاستموارانه پاسخ دهو. بویهی ا
 نو.  کتوانسته به جایگاه مسییی که داشت خیانت ه نمیکرا درباره اسلام بگویو، چنان

رسو خلیفه به قور کافی وقت گذاشته و درباره درستی باورهای خهود بها   به ن ر می
ا بتوانهو بها   دقت تیقیق کرده بود. او کسی خارج از دربار خود را در ن ر گرفته بهود ته  

سؤالات مشکل، تیقیرش کنو. موقعیهت خطیهر تیمهوتی و نیهز مههارت او در منهاظره،       
ههای مسهییی و   های ارائه شوه در بسهیاری از مسهائل مربهو  بهه دیهوگاه     بهترین پاسخ

 نگرش به اسلام را ارائه کرد: 
گهویی؟ و  پادشاه بخشنوه و دانای ما به من گفت: درباره میمو )ص( چهه مهی  

آن جناب پاسخ دادم: میمو شایسته تیسین کامل از سوی همه مردمهان  من به 
خردمنو است، سرورم. او در مسیر پیامًران گهام برداشهت و در راه دوسهتواران    
خوا قوم زد. تمام پیامًران آموزه خوای واحو را تعلیم دادنو و میمو نیز آموزه 

ق انًیها گهام برداشهت    ( را تعلهیم داد، بنهابراین او در طریه   unity of Godتوحیهو ) 
(Mingana, 1928: 197.)25  
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از قرار معلوم خلیفه از این رونهو راضهی بهودن زیهرا تیمهوتی را تیهت فشهار قهرار         
داد که بهه پهذیرش میمهو )ص( بهه انهوان      داد، بلکه بیث را به سویی حرکت مینمی

توانست می نجامو. ی  مسییی نیزیپیامًری هماننو پیامًران قًل از او در باور مسیییان ب
کهرد کهه میمهو )ص( در من هر اسهقف تنهها       احساس رضایت کنون زیهرا او درک مهی  

رونوشتی از کتب مقوس انًیای گذشته ارائه داده، بهوون آنکهه مطلهب الهیلی از خهود      
 داشته باشو.  

از بازپرسی مصرانه المهوی در این نشست کاملاد واضها اسهت کهه او بهه خهوبی از      
های او مًنهی  مسیییان آگاهی داشته است. بسیاری از پرسش اختلاف اقایو مسلمانان و

تواننهو از لهیت   کرد که مسهیییان نمهی  های قرآن در این باره بود و گمان میبر آموزه
انهو.  اقایو خود دفاع کننو و فقط ی  قالب اقلانی و منسجم بهرای افکارشهان آموختهه   

ماهیت مًهم ارتًا  میان پیهروان  شتر مسلمانان بودن اما به دلیل ینگرش او مورد پذیرش ب
دو دین، این ناسازگاری و انزجار بازدیو ااضای جامعهه و تهوده مهردم را از کلیسهاها و     

ها متوقف نکرد و ادامه این حضور در اطراف و داخل بغهواد، آشهکارا حهاکی از    لومعه
تساهل در بخش حاکمیت بود. تواوم و تکهرار ایهن رونهو تها حیهره پایتخهت لخمیهان        

. خلفای اًاسی خود برای زیارت، اقامهت در آنجها و احتمهالاد    شو یوهکش یزپرست نبت
هایش، مشهاهوه آداب دینهی آنهها در روزههای ایهو و      منوی از آرامش و زیًایی باغبهره

رفتنهو. از قهرن دههم بهرای ثًهت جایگهاه       یبه لومعه مه حتی برای نوشیون شراب آنها 
ا نوع خالی از ادبیات با انوان دیهرات )جمهع   ها و مزایای آنهها و شرح ویژگیلومعه

 دیر به معنای لومعه( در میان نویسنوگان مسلمان رای  شو.  
واضا است که مسیییان و مسلمانان در جامعه اولیه اًاسی بهه لیها  اجتمهاای و    

تنهها  شغلی با هم در ارتًا  بودنو، بلکه ارتًا  فکری نیز داشتنو. مترجمهان مسهییی نهه   
از آنها برای توسعه الم خود در باب فلسفه،  مسلمانانی را مهیا کردنو که اطلااات خام

ریاضیات، طب، نجوم و غیره استفاده کردنو، بلکه مشوقی بودنو کهه از جههات مههم در    
 ر داشتنو.یپیوایش هویت دینی مسلمانان تأث

 موتی طولانی این بیث میان پژوهشگران تاریخ اولیه تفکر اسلامی مطرح بهود  یبرا
( با کمهی تسهاهل بهه    theologyای با ماهیت الهیاتی )الطلاح الهیات )یا ظهور انویشهاکه 

شهوه میهان   دانش کلام، به معنای الم مناظره، نزدی  است( مربهو  بهه مًاحهث مطهرح    
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ر. در اصر اموی اختلافات دربهاره ارتًها  قهورت مطلقهه     یا خیمسیییان آن زمان است 
( و جهوا  human moral responsibilityمسهئولیت اخلاقهی انسهان )    ( باdivine omnipotenceالهی )

بودن لفات خوا از ذاتش تیت تأثیر نفوذ مستقیم مًاحث مسهییی دربهاره آزادی اراده   
 و تثلیث بوده است. درست یا نادرست، این سؤال مطرح شوه است.  

ان اًاسی رسو که االمان دیانت اسلامی در اواخر اصر اموی و اوایل دوربه ن ر می
ردنهو، اگرچهه اظههار    کشروع به تعریف هویت اسلام در مقابل مسیییت و دیگر ادیهان  

شتر کارهایی که در این دوره بها موضهواات   ین ر قطعی در این باره مشکل استن زیرا ب
بها   از شواهو موجود در آثار متهأخر  توانن حال، مییانو. با ادینی انجام شوه از بین رفته

رد که اغلب دانشمنوان مسهلمان در ایهن دوره آثهاری در رد مسهیییت و     ینان اداا کاطم
مانهوه نتیجهه گرفهت کهه     توان از برخی جولیات بهاقی ن مییانو. هم نادیان دیگر نوشته

کارگیری آن باورها بهرای  ااتًار ساختن باورهای دیگر ادیان، بلکه بهتنها بیهوف آنان نه
این آثار به طهور معمهول دربهاره شناسهایی و رد      اثًات انسجام اقلانی اسلام بود. روش

هایی بود که با تعالیم کلیوی اسلام تناقض مستقیم داشتنو. بنابراین مسیییت خهود  آموزه
را به آموزه تثلیث و تجسو )اتیهاد خهوا بها طًیعهت انسهانی در مسهیا( و فروکاهیهون        

اقیوه که خهوا سهه تها یها     یگانگی ]خوا، به سه خوا )بازتابی از انتقاد قرآن به گفتن این 
دهنوه تناقض درونی، اختلا  الوهیت سومین از سه تا است( میصور کرده بود که نشان

ههایی غیرقابهل   و انسانیت و نتای  غیراقلانی این اداا بود. حالهل آنکهه چنهین آمهوزه    
رسیونو و نتیجه آشکار آنها معرفی اسلام به انوان تنها احتمهال معقهول   تیمل به ن ر می

 د. بو
شونو، دفاایهات  آثاری از این دست اگرچه با انوان جولیات ضومسییی شناخته می

بسیاری از خود اسلام را در بر داشتنو. آنها بوون اینکه به الل ایمان یا انالهر کلیهوی   
ههایی از  ههای کلیهوی آن دیهن، بهه انهوان نمونهه      گر توجه کننو، از آموزهین دیدرون د

کردنو. این رونو در قهرن دههم   نگرانی اسلام بود، استفاده میترین اشتًاهاتشان که بزر 
ههای ترکیًهی از تفکهر دینهی     به نقطه اوج خود رسیون زمانی که برای اولین بهار رسهاله  

ههای ادیهان دیگهر بودنهو،     هایی از آمهوزه ها که برداشتاسلامی به وجود آمو. این رساله
های اسهلامی داشهتنو کهه    ان معادلبرای بی های مختلفی به لورت پیوستمعمولاد بخش

ان، به درستیِ باور مسلمانان، به انوان تنها امکهان  یگر ادیبا نشان دادن آشفتگی منطقی د
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های اسهلامی، بهه مسهیییت و    هایی از آموزهردنو. چنین یادداشتکقابل قًول، اشاره می
به مسلمانان  داد ویدیگر ادیان چیزی جز هشوار در مورد نادرست بودن باورهایشان نم

 رد.  کنیز در فهم ااتقادات لییا کم  می
با وجود این کارهای جولی و الهیاتی، مسلمانان در اوایل اصر اًاسیان، میزان قابهل  

دانسهتنو. بسهیاری از متهون    توجهی از باورهای اموه و آداب و رسوم مسهیییت را مهی  
و دو طًیعتی بودن مسهیا و  هایی چون تثلیث از آموزه یمانوه حاوی جزئیات فراوانباقی
( است. آنان هم نین از قواسهت لهلیب نهزد    atonementهای میوودی از کفاره )ز دادهین

( و برخی میتویات کتاب مقوس Eucharisticمسیییان، خطو  کلی مراسم اشای ربانی )
مسیییان آگاهی داشتنو. برخی از مسلمانان اطلااات امیقی از آنان به دست آوردنهو و  

(، یعقوبیهان  Melkitesهها بودنهو کهه ملکائیهان )    شناسهی امهوه نیلهه   به تمییز مسهیا قادر 
(Jacobites( و نسههطوریان )Nestoriansنامیههوه مههی ) شههونون آنههان از فههر  اولیههه، از جملههه

(، و متهون مهمهی کهه    Sabellians) ها( و سابلیوسیMarcionites(، مرقیون )Arians) هاآریوسی
گرفتنو نیهز آگهاهی داشهتنو. شهناخت منشهأ      ادات خود به کار میمسیییان در تأییو ااتق

اللی ایهن اطلااهات معمهولاد دشهوار اسهت، اگرچهه جزئیهات برجها مانهوه از برخهی           
های آنهها مفقهود   شتر قسمتیکننو که اکنون بنویسنوگان اولیه به منابع مکتوبی اشاره می

یا خهود مسهیییان منسهوب    شوه و به گزارش شفاهیِ کسانی که تغییر کیش داده بودنو 
 است.  

ن میهان اهرب و مسهیییت    یشیدهنوه نوای ارتًا  و آشنایی پاین اطلااات که نشان
است، بر نگرش مسلمانان درباره حقانیت مسیییت تأثیری نواشت. برآورد کلی این بود 

های خلاف اقل آنان از تیریف کتهاب مقهوس الهلی نشهئت گرفتهه اسهت.       که آموزه
قرآن درباره تغییرات کتهاب آسهمانی اههل کتهاب، تفسهیر نادرسهت        اشارات موجود در

دارنوگان آن یا میر ف بودن خود متن دلایلی بودنو که مسهلمانان بهر اسهاس آنهها اههل      
جول انجیل و دیگر کتب مقوس را، به دلیل تفسیر غلط دارنوگان آنها یا میهرَّف بهودن   

قهوس در دوران اولیهه شهایع بهود و     دانستنو. اتهام تیریف کتاب مخود متن، نامعتًر می
بااث به وجود آمون مًاحثات سنتی شو. مسلمانان تمایل داشتنو درباره انجیل واحهوی  

نون اما کوگو کننو که از جانب خوا به ایسی وحی شوه بود تا به جامعه خود ابلاغ گفت
ای آن را جا شوه بود و چنو نوشته بولی از پیروان ایسی جه امو جابهآن انجیل گم یا به
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توانهو توضهیا دههو کهه     گرفته بودن از میان آنها چهار نوشته انتخاب شو. این پیشینه می
های خود دچار خطا شهونو و چهرا بهر آداب و رسهوم     چرا مسیییان در باورها و آموزه

( پسرانشهان،  circumciseغلط، ماننو خوردن گوشهت خهوک و کوتهاهی در ختنهه کهردن )     
فرادی پول  قوی  یا امپراتور کنستانتین را مسهئول گمراههی   و. چنین اردنکپافشاری می

 شمردنو.  کلیسا در مسیر نادرست می

یکی از اطلااات درخور توجه مربو  به ادااهای مسلمانان درباره مسهیییت اهرب   
در اصر اًاسیان در قالب اتهام تیریف بود. یکی از اتهامهات مهورد تأکیهو مسهلمانان،     

درباره آمون احمو )به معنای بسیار ستوده( بهود کهه    (6لف: )گویی ایسی در قرآن پیش
ای از انجیل یوحنا قرار گرفته و اسهتولال شهوه کهه    ( در آیهParacleteبعوها کنار پارقلیط )

(. Parakletos( بههوده اسههت، نههه پههاراکلتوس ) Periklutosالههل آن در اینجهها پریکلوتههوس )
ح موجود در انجیل یوحنا با الطلاح شوه الطلامیان معنای تصییا یهمپوشانی فراوان
گویی ایسی وجود داردن هرچنو این جایگزینی تنهها در زبهان اربهی کهه     قرآنی در پیش

شهود و ههر دو شهکل کلمهه بهه لهورت یکسهانی        لواهای کوتاه معمولاد نوشهته نمهی  
رد که ایسهی  کآینو، قابل توجیه است. یکی از مسلمانان در روش مشابهی استولال درمی
من نزد »فرمود که به شاگردانش بگویو:  (17: 20)یوحنا ستاخیز خود به مریم مجولیه در ر

ن زیرا شکل ایهن  «رومپور خود و پور شما، بلکه نزد پروردگار خود و پروردگار شما می
دو کلمه در اربی )أب و رَب ( به انوازه کافی نزدی  بود تا در اثهر اشهتًاه کاتهب قابهل     

 تًویل باشو.  
ابل درک است که مسلمانان چنین دیوگاهی داشته باشنون زیرا نزدیه  بهه   تا حوی ق

 یاز لغت اربه های دینی، خصوص در زمینهم مسیییان در مکالمات روزمره، به800سال 
نوشت و م به زبان یونانی می730کردنو، حال آنکه یوحنا دمشقی قًل از سال استفاده می

های اطراف وم بود. در همین زمان در لومعهش برای افراد میلی فلسطین مفهیهانوشته
المقوس ترجمه کتاب مقوس و دیگر کتب مرجع به زبان اربی آغاز شهوه بهود. در   بیت

ههای  های متکلمان و بیشتر افکار مهم به لغت اربی بودن اسهتولال اوایل قرن نهم، نوشته
یییت اهرب در  ز به همان زبان بود. مشههورترین الهیهوانان مسه   یجاری میان مسلمانان ن

م( اسهقف ملکائیهان در   830ن متوفهای Theodore Abu Qurraهای اولیهه تئهودور ابهوقره )   نسل
م( و 833)متوفهای   ( یعقهوبی Habıb Ibn Khidma Abu Raitaخومه ابورائطهه ) حران، حًیب بن
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م( بودنو. آثار برجا مانوه از 820( نسطوری )متوفای حوود Ammar al-Basriامار الًصری )
کوشهیونو الهیهات خهود را بها     دههو کهه آنهان مهی    از این نویسنوگان نشهان مهی   هر ی 

الطلاحات و مفاهیمی که برای مخاطب قابل درک باشو، بها دلایلهی هماننهو باورههای     
هایی که آشکارا برای انویشمنوانی معتقو به مًانی قرآنهی تهیهه شهوه    مسلمانان و جواب

های انوکی از شکل الهلی  ت اگر بگوییم نسلبودنو، برای آنان توضیا دهنو. مًالغه نیس
 مسیییت ارب در قرن نهم در چهارچوب گفتمان دینی اسلامی گسترش یافت.

الًته چنین رونوی برای مسیییانی که در آغاز با سؤالاتی در مورد ایمان خود مواجه 
گرفهت و در  های قرآن نشئت میبودنو، ی  ضرورت کاربردی بودن سؤالاتی که از آرایه

دسترس مسلمانان بود. اما گذشته از این ضرورت دفاای، ممکن است مسیییانی کهه از  
سلطه و نفوذ بیزان  رهایی یافته بودنو، قالب فکری بهومی خهود را در زبهان جویهو و     

که با مسهلمانان سههیم بودنهو، گسهترش داده باشهنو. آنهان، چنانکهه از مفهاهیم          یتفکر
یو، الهیاتی به وجهود آوردنهو کهه بهه آبهای قًلهی       آشان در بستر جویو به دست میدینی
نگریست و در این حال ابزار فکری پیرامون خود و قوااو قابل دسترسی را در ن هر  می

 داشت.  
به اربهی ترجمهه شهوه بهود، بهر اسهاس       تر هایی از کتاب مقوس پیشبا اینکه بخش
یمهه قهرن نههم    منو تمهام کتهاب مقهوس تها قًهل از ن     رسو ترجمه ن امشواهو به ن ر می

زبان تا پیش از ایهن تهاریخ، انجهام    لورت نگرفت. به دلیل وجود جامعه مسییی ارب
انهو کهه بهر اسهاس شهرایط      رسو و برخی پژوهشهگران گفتهه  این ترجمه دیر به ن ر می

ای قًهل از  تنها هی  نسهخه ای پیش از این لورت گرفته باشون اما نهمقتضی بایو ترجمه
ًعی هم وجود نوارد که چنین چیزی را تأییو کنهو. بنهابراین بهه    آن زمان نیست، بلکه من

رسو تنها در این دوره، در پایان قرن اول سلسله اًاسیان بود که نیهاز بهه نسهخه    ن ر می
اربی کتاب مقوس احساس شو و احتمالاد تعواد بسیار انوکی از مسیییان قادر بهه فههم   

 های دیگر بودنو. زبان
ییان قًطی نیز مصوا  داشت، کسانی که از قرن دهم به بعهو  این مسئله در میان مسی

ای زبان مکتوبهات دینهی و اًهادی آنهان در کنهار گهویش       زبان اربی به لورت فزاینوه
  26( شو.Bohairicبیَُیری )
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در خلال دوران اًاسیان مسهیییت اهرب و اسهلام در ههم تنیونهو. فشهار فرهنهگ        
تفکهر دینهی    یهها بهه پیهروی، برتهر    اقلیهت های متعودش برای تهیهی   اسلامی با جاذبه
کننوه فلسفی ه اقلانی از امور جهان، دلایل مهتقن در برابهر باورههای     اسلامی، بیان قانع

تهر، آنهها را بهه    ای وسهیع بخش، و اختلافات درونهی اجتمهاع مسهیییان در جامعهه    تسلا
سهریع  رد. تشهخیص رونهو تغییهر کهیش     کای از کلیساهای در حال دفاع تًویل مجمواه

مسیییان به اسلام ممکن است، ولی با گذشت زمان، اطمینان و احساس برتهری کهه در   
 شو کمیاب شو. افرادی چون یوحنا دمشقی و تیموتی دیوه می

این لزوماد به آن معنا نیست که مسیییان در امپراتهوری اسهلامی احسهاس میهوودیت     
فرض اسهت. وی بهه انهوان     برخلاف اینی ااوی در قرن دهم نمونهکردنون یییی بنمی

ز فیلسوف ابونصر فهارابی تیصهیل   یی  مسییی یعقوبی اراقی زیر ن ر ی  نسطوری و ن
های برجسته فلسفه و کلام در بغواد شو. او در رد دیگر فرِ  مسهییی  رد و یکی از چهرهک

و متکلمان و فلاسفه اسلامی در دوران اولیه قلهم فرسهود و رسهاله بسهیار مهمهی بهه نهام        
در جهان اسلام برجا گذاشت. او به انوان ی  شخصیت مسییی با ههی    ب الأخلا تهذی

ههای مسهتقل   مانعی در راه خطیر خود مواجه نشون با اینکه آثار مهم او در حقیقت فرآورده
ههای مسهلمانان در یه  قهرن قًهل از      های شویوی به استولالالهیاتی نیستنو، بلکه جواب

اش آشکار است، اغلب به نویسهنوگان  حوی هویت مسیییانو. کتاب اخلا  وی که تا آن
 ،اسهلام  ریه بهه حضهور فراگ  ترین فرد دهو که او آگاهمسلمان منسوب شوه و این نشان می

 .  خود بوده است نیدر د جانیشور و ه با یضرورت دفاع و سازگار
ان توان آن را پ  از اثهر یه  الهیهو   الًته این نتیجه تنها ی  احتمال است، اگرچه می

ملکائی به نام پول  انطاکی، که قًل از قرن سیزدهم و اواخر قرن دوازدهم اسقف لیوا 
بود، تا حوی تأییو کرد. نامه اربی او به ی  دوست مسلمان مًتکرانه و شجااانه اسهت.  

کنهو و  های اللی مسیییت حمایت مهی کنو که آیات قرآن هم از آموزهاو در آن اداا می
آنها. ظاهراد این رساله میترمانه و مول ل، بوون بیان مقصود الهلی،  هم از حقانیت بنوبنو 

ن معنا اسهت کهه میاف هت از    یدربردارنوه انتقاداتی شویو از اسلام استن زیرا مستلزم ا
معنای حقیقی وحی اسلامی تنها در حمایهت از مسهیییت و بهه کمه  کتهاب مقهوس       

کنو که قهرآن  ی مطرح میمسییی قابل تشخیص و دارای هویت است. در اًارات دیگر
 گواه حقانیت کتاب مقوس و وابسته به آن است. 
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پول  فراتر رفته است. نکتهه اجیهب نامهه او آن اسهت کهه در آنجها از دانشهمنوان        
که  انواروپایی درباره اسلام و اینکه چرا اسلام را نپذیرفتنو، سؤال کرده و آنان پاسخ داده

هها در ن هر گرفتهه شهوه     است و برای ارب قرآن خود گفته که ی  کتاب مقوس اربی
انو. مقصود پول  در اینجا ایهن اسهت   استن آنان با آیات فراوان از این میتوا دفاع کرده

که اسلام ی  دین جهانی نیست که جانشین مسیییت یا دین دیگری شوه باشهو، بلکهه   
 های لیرانشهین اسهت. میمهو )ص( نیهز یه      از تعالیم میلی برای ارب یامجمواه

راستی از جانب خوا فرستاده شون اما فقهط بهرای اربسهتان و نهه     وااظ میلی بود که به
آلود های شرکهی  جای دیگر. به هر حال، او شکلی ابتوایی از توحیو را به جای روش

 برای مردم خود آورد. 
روشههنی بیههان نشههوه، امهها دربردارنههوه پیههام در ایههن نامههه ن ریههات سیسههتماتی  بههه

رسو اینها ثمره تأمل ی  مسییی اهرب دربهاره اسهلام    ری است. به ن ر میناپذیاجتناب
کهرد.   ( ردcharlatanismبازانه )توان آن را به انوان ی  پویوه دینی لرفاد زباناست که نمی

چنانکه یوحنا دمشقی چهار قرن یا بیشتر قًل همین کار را انجام داد و نتیجه گرفت کهه  
 27ا است، اما فقط برای ی  میووده جغرافیهایی معهین.  میمو )ص( حقیقتاد فرستاده خو

بینهی اسهت از   شود و در واقع، ی  پیشدر اینجا حیات مستمر انویشه مسییی دیوه می
گرایی درباره ادیهان متکثهر   شودن دورانی که دیوگاه شمولهای بعو واقع میآن ه در قرن
لالت اسلام مطرح شوه و آیو. هم نین در اینجا ی  دغوغه امیق درباره ابه وجود می

شیوه کلامی را در حمایت از مسیییت ارب، به همراه مشکلات آشکاری کهه داشهتنو،   
ن قًهل  یه کار بسته است و کوششی است تا نشان دهو چگونه دیهن بعهو جهایگزین د   به

 نشوه، بلکه به آن وابسته شوه است.  
خواسهتنو  الاد مهی این نامه آشکارا به درخواست مسیییان ارب بوده )کسانی که احتم

ایمان خود را تقویت کننو(ن زیرا حهوود یه  قهرن قًهل از ویهرایش آن، در آغهاز قهرن        
ن یقه یی  دانشمنو ناشناخته در قًرس، در میان آنان منتشر شهو و بهه   یچهاردهم از سو

های آن و تصویق ااتًار مسهیییت، نهزد دو اهالم مسهلمان     برای گرفتن تأییویه استولال
که  نتوانسهت   ز به گفتن نیست که این کار شکست خورد، هرچنو هی فرستاده شو. نیا

با چنین قورت و جسارتی به شناسایی رابطه مسیییت و اسلام کم  کنهون طهوری کهه    
 ن قًل نًاشو.  یدر آن، هر دو بخشی از ااطای الهی باشنو و دین بعو رقیب د
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وشهته باشهو و   ن یًیلهل  یهاجنگ ینهشیممکن است پول  رساله خود را در برابر پ
از  یانشهانه  ویشها ایهن  کهرده باشهو.    شیرایدر قرن چهاردهم آن را و یقًرس شگریرایو
 یزنهوگ  نیاًیارتهش لهل   ریکه در مسه ]با مسلمانان، باشو ارب  انیییمس شًاهت زانیم
از ]به همهین دلیهل،    نشونویم زیاز مسلمانان متما یبه سختشتر مناطق یدر ب و کردنویم

 ویه نًاز یه نرا  نامهاجمه  نادانی)هرچنو  بودنو اریمل رن  و کشتار بسمتی نیاًیجانب لل
  (.کم گرفتدست

 زوال مسیحیت عر 
کردنو، درست ماننو مسلمانان اربی که در قلمرو اسلامی حاشیه مویترانه زنوگی می

مسیییان ارب نیز گسست شویوی را تیت حکومت للیًیان متیمل شونو. روحانیت 
ای کهه درون  اروپایی تأسی  شهو و سهً  رهًانیهت و موا هه    و سلسله مراتب اسقفی 

پادشاهی للیًی فعالیت خود را آغاز کرده بود، اغلب دستورات قًلی کشیشان و اسقفان 
کهرد. امها خسهارت آن در    ای از معنویت و اًادت را معرفی مهی را ابطال و شکل بیگانه

ها به سهمت  سط قرن سیزدهم مغولبرابر آن ه بعواد در شر  اتفا  افتاد ناچیز بود. در اوا
غرب آمونو، آسیای مرکزی را درنوردیونو و املاد شکل قویمی امپراتوری اسلامی را از 
بین بردنو. در موت چهارلو سال از اواسط قرن نهم، حکومت مرکزیِ خلیفه در بغهواد  

بهه دسهت   ها قورت را ای رو به افول رفته بود، فرمانوهان ارتش در ایالتبه طور فزاینوه
کردنهون امها بها تهویهو ترکهان سهاختار       گرفته بودنو و حاکمان میلی اداای استقلال می
م بغواد غارت شهو و آخهرین خلیفهه    1238جامعه تقریًاد به ی  سو متمایل شو. در سال 

کرد، کشته شو. تا چنو سهال بعهو، مسهیییان تیهت     اًاسی که فقط بر شهر حکومت می
ا آنان سازگاری داشت، بلکه متمایل به تغییر کیش خهود بهه   تنها بم فرمانروایی که نهکح

بردنهو. در واقهع احتمهالاد بهرای     کهه داشهتنو لهذت مهی     یامسیییت بود، از آزادی نسًی
بار از زمانی که شهر ساخته شوه بود تا موتی اسقف کلیسای شر  در قصهر یکهی   اولین

به انوازه کهافی احسهاس   از خلفا اقامت داشت و برای رهًری دینی ی  گروه اجتماای 
ها به توری  ااتماد خلیفه را از دست دادنو و این دوران کوتهاه  کرد. اما اسقفآزادی می

هها سهوزانوه   پیروزی بر اربابان پیشین، با تیقیر و آزار پایان یافهتن کلیسهاها و لهومعه   
شونو و کشیشان و اسقفان به قتل رسیونو. نتیجهه نههایی ایهن شهو کهه کلیسهای شهر         
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قعیت خود را در جامعه از دست داد و به ورطه گمنامی کشیوه شو. جوامع کلیسهایی  مو
هایی از آسیا که قًلاد حضور داشتنو، میوود شونو و رهًری آنها از داخل بغواد به بخش

م( و فرزنهوان او  1003هه 1306بیرون رانوه شو. این تنزل با آزار و اذیهت تیمهور لنهگ )   
اش شر ، شهمال و جنهوب   ی ا یمی که قلمرو اسقفیسرات گرفت و به یکًاره کلیسا

 و ارومیه در شمال شرقی دجله به انزوا فرو رفت.   28گرفت، میان دریاچه وانرا در بر می
الاوه بر این، مسهیییان مصهر و سهواحل مویترانهه بها اتفها  بهوی مواجهه شهونو.          

شهتری  ههای ضومسهییی بی  م در قاهره به قورت رسهیونو و فعالیهت  1230از  29ممالی 
نو بهه  نسًت به قًل اامال کردنو. در اوایل سلسله فاطمیان و ایوبیهان، مسهیییان توانسهت   

گرفتنون ن در حالی بود که مورد آزار قرار مییل شونو. اهای مهمی در دولت نائموقعیت
م( بهود  1021ه006ان در زمان خلیفه فاطمی الیاکم بأمرالله )یییشویوترین دوره آزار مس

( تخریب شو و مسیییان مجًور شهونو خهود را   Holy Sepulchreره مقوس )که کلیسای مقً
با انواختن للیب چوبی بزرگی از دیگران متمایز کننو. افرادی که به انوان منشی وزیهر  

کردنو، فقط در دوران حکومت اًاسیان در بغواد در قهرن هشهتم و   یا خلیفه خومت می
دم، دشمنی نورزیونهو. مسهیییان در زمهان    مسیییان، به انوان بخشی از توده مر بانهم، 

شههونو و تههوده مههردم هههای مناسههب برکنههار مههیحکومههت ممالیهه  بارههها از موقعیههت
هها تخلیهه   کفایت را با ویرانی کلیسهاها و لهومعه  های بیسرخوردگی خود در حکومت

 کردنو.  یم

تیمل چنین اقوام مستقیمی الیه مسیییان در جهان اهرب بسهیار سهخت بهود، امها      
بل مقایسه با تضعیف اراده و کشتن روح آنان با ادامه اقوامات بر ضو اهل ذمه نًود که قا

های ارتًا  مسیییان و مسلمانان، به خصوص در زنهوگی امهومی، تهأثیر    در تمام جنًه
گذاشت. این اقوامات، چنانکه دیهویم، در تمهام ابعهاد ارتًها  میهان اربابهان مسهلمان و        

ریخ اسلامی نقل شوه است. این اقوامات همیشه بهه لهورت   مسیییان از مراحل اولیه تا
شهو، بااهث   فعال نًود، اما چارچوب امومی و احتمالاد شخصی که در ارتًاطات ارائه می

شو. بنابراین در حالی کهه افهراد   ها در لاک دفاای میزوال امنیت و فرو رفتن دائم اقلیت
ماد از ازل خود در اثهر تلهو ن مهزاج    های برجسته دست یابنو، دائتوانستنو به موقعیتمی

 حاکمان یا سعایت اطرافیان بیمناک بودنو. 
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این ارتًا  نابرابر و موقعیهت متزلهزل بهه توضهیا اینکهه چهرا مسهیییت اهرب بهر          
کنو. به استثنای چنو مهورد  پذیری و قورت سابق خود ایستادگی نکرد، کم  میانعطاف

تنهها دارای  در قرن سهیزدهم در مصهر کهه نهه    اس ال قًطی و برادرانش هه ماننو لفی بن
مسئولیت امومی بود، بلکه آثاری درباره دین خود و دفاایاتی بر ضو اسلام نوشهت ههه   
تفکر الهیاتی برجسته یا ذهن خلاقی وجود نواشت که اثر مانوگاری برجا گهذارد. افهراد   

. الًتهه ایهن از   تیت فشار مالیات و تًعیض اجتماای مرتًاد به اسهلام تغییهر آیهین دادنهو    
م 1100رسهو از حهوود سهال    های اولیه دین جویو اتفا  افتاده بودن اما به ن هر مهی  سال

آوری آغاز شو و تا پایان دوران ممالی ، در اوایل قرن شانزدهم، مسهیییان  جنًش جمع
دادنهو. بها پیهروزی    های اربی را تشکیل نمهی بیش از هفت درلو کل جمعیت سرزمین

م، بخش بزرگی از جههان اهرب در خاورمیانهه    1316مالی  مصر در اثمانی بر دولت م
تیت سلطه استانًول درآمو و برخی از شرایط برای مسیییان تغییر کهرد. میهزان مالیهات    
جزیه برای اهل ذمه کاهش یافت، در نتیجه انگیزه مالی بهرای تغییهر آیهین حهذف شهو.      

( وجود داشت کهه  millet system) ها تیت انوان ن ام ملتالاوه بر این، اتیاد نسًی ملت
ن اتیهاد بااهث   یه بر اساس آن، هر ی  از جوامع دینی پایًنو قوانین و ارف خود بود. ا

کننهو، حتهی در یه  شههر، موقعیهت      شو اجتماااتی که جوا از دیگران زنهوگی مهی  می
 ( داشته باشنو. intermarriageکمتری برای ملاقات و در نتیجه ازدواج با ملل دیگر )

جامعهه    ی یااضا ،یاز مفهوم دولت اثمان یخاص به انوان بخش نید  ی روانیپ
طهور کهه مسهلمانان در    . همهان رهًر داشهتنو   یکه هر کوام  شونویملت میسوب م ای

سراسر امپراتوری تیت تسلط سلطان بودنو، تمام فرِ  مسییی تیت قورت سراسهقفی  
چیهومانی کهه در دوران حکومهت     جهانی کلیسای ارتووک  یونانی قرار داشتنو، ماننهو 

اًاسیان وجود داشت و سراسقفی کلیسای شر  به انوان رهًر همه پذیرفته شهوه بهود.   
ههای مههم   طًیعتاد چنین چیومانی از ااتًار رهًران دیگر فرِ  که از فعالیتشهان در بخهش  

 کاست. انجام این کار به مرور زمان تعهوادی از جوامهع را  دولت جلوگیری شوه بود، می
، گرچهه پیوسهته تیهت قهوانین     کهرد های رسمیت یافته و دارای استقلال تًهویل  به ملت

 دولت قرار داشتنو.  
در اثر جوایی جمعیت درون امپراتوری اثمانی در قرن شهانزدهم، جوامهع مسهییی    

به سرات گسترش یافت و تا قرن نهوزدهم   30(Fertile Crescentخیز )ارب در هلال حالل
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کل جمعیت را به خود اختصاص داد. کاهش تغییر آیین در ایهن  حوود بیست درلو از 
های اقتصهادی دینهی قابهل توضهیا بهود و مجهاورت       ها و انگیزهبخش از خلال ازدواج

ههای لهلیًی و گریهز از    ل جاذبهه دولهت  یه های مسییی در مناطق سهاحلی )بهه دل  توده
آورد، بااهث  راه میاجتماای را به هم یحملات مغول( که تماس با تجار اروپایی و برتر

ههای  ن اوامهل هم نهین پیشهرفت   یه تر از جوامهع مسهلمان باشهنو. ا   شوه بود آنان مرفه
ها از هم در ردن خانوادهکجویوی در امور بهواشتی برای آنان به همراه آوردن ماننو جوا 

های درمانی مسلمانان ترجیا داشت. مهوارد قًلهی، بهه    های واگیردار که بر روشبیماری
راهم بودن امکان تیصیل مسیییان در اراضی شر  مویترانه، اوامهل گونهاگونی   همراه ف

 بودنو که در آن دوره به رشو جمعیت مسییی در داخل امپراتوری سرات بخشیونو.  
جمعی منجهر شهو. بهرای چنهو قهرن      رشو رفاه و افزایش جمعیت به مهاجرت دسته

طقی بها تسهاما دینهی کمتهر بهه      جایی مسیییان در داخل امپراتوری اثمانی از منها جابه
یافته اقتصادی ادامه داشت. در اواسط قرن مناطق امن با اکثریت مسییی یا مناطق توسعه

نوزدهم، مسیییان لًنان )به همراه برخی مسلمانان( برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت به 
افتهاد.   های بسیاری در قرن بیستم اتفها  ه به دنًال آن مهاجرتکامریکا مهاجرت کردنو 

هم اکنون در شهرهای بزر  امریکا، کانادا، اروپا و استرالیا، جوامهع مهمهی از مسهیییان    
ارب به همراه سلسله مراتب دینی حاضرنو که در مراتب اسقفی پیش از اسلام و اوایهل  

کننون چیزی که های جویو فعالیت میدوران اسلامی ریشه دارنو و برای مقابله با چالش
 کردنو.  آنان هرگز تصور نمیپیشوایان کهن 

هم نین گسهترش رفهاه و ارتًاطهات بها جههان پهنهاور، مسهیییان اهرب را، ماننهو          
پیشینیانشان در دوران حکومت اًاسیان در بغواد قرن نهم میلادی، در معهرض افکهاری   
قرار داد که به پیوایش اسلام اثمانی منجر شو. در قرن هجهوهم و بهیش از آن در قهرن    

ههای المهی، فلسهفی و سیاسهی اروپها      ییان در کشف دانهش و پیشهرفت  نوزدهم، مسی
م ی  تجویو حیات که نهضت 1000های منتهی به سال سودمنو بودنو. در نتیجه در دهه

(Nahdaنامیوه می )ای در تأسهی  تأثیرههای گسهترده   ها و مجلات تازهشو، از راه روزنامه
بهه وجهود آورد. ایهن اتفها  در      حیات فکری، اجتماای و دینی مسهیییان و مسهلمانان  

( تأثیرگذار بود و غوغهایی بهرای بهه رسهمیت     Arab nationalismگرایی اربی )گسترش ملی
که  31(Michel Aflaqشناختن ی  منطقه در امپراتوری اثمانی به وجود آورد. میشل افلق )
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رد که با ظهواهری مختلهف در   کمسییی داشت، حزب سکولار بَعث را تأسی   یازمینه
 سوریه و ارا  قورت یافت. 

به هر حال مهاجرت مسیییان در خلال قرن نوزدهم و بیستم پیوسته افزایش یافت و 
های اقتصادی توضیا کاملی برای مهاجرت قسمت اا هم جمعیهت   ه جاذبهکبایو گفت 

های ملی خاور میانه نیست. در جایی که ارب مسییی در اواخر دوران اثمانی و دولت
سهازی،  ای و تًعیض میان ادیان وجود دارد و جایی که گسترش اسلامیهای اجتماتنش

کشانو )همه موارد بر اساس لور اسلام قابل بازشناسی پیروان دیگر ادیان را به انزوا می
است و از سوی الهیوانان و متکلمان به قرآن و سنت پیهامًر و الهیاب او قابهل اسهتناد     

خصوص وقتی آینوه در خانه مهًهم باشهو   د، بهاست(، انگیزه کمی برای مانون وجود دار
و ااضای خانواده در پیوستن به آنان در خارج از کشور الرار بورزنو. جمعیت مسییی 

ش از آن هرگهز  یای رسیو که تا په ترین نقطهدر جهان ارب در آغاز قرن حاضر به پایین
مسهیییت   ای از بازگشت وجهود نواشهت. تهاریخ طهولانی    دیوه نشوه بود و هی  نشانه

های جویو ادامه دارد، بایو زنوه مانون در مسیرهای سهخت  که در مییطارب در حالی 
 را که بیش از پانزده قرن در وطن اللی تجربه کرده، بار دیگر بیاموزد. 

  هانوشتپی
 

م( اسقف قیصریه فلسطین بود. او را به خهاطر کتهابی   330ه263. اوسًیوس قیصری یا پامفیلی )حوود 1
 خواننو. مب« پور تاریخ مسیییت»که در مورد تاریخ مسیییت آغازین نوشت، 

شهق و در  کیلهومتری دم  180. بُصری نام شهری باستانی در کشور سوریه است. این شههر در فالهله   2
نزدیکی مرز بین سوریه و اردن واقهع شهوه اسهت. شههر بصهری در گذشهته مرکهز اسهتان اربیهای          

 های اازم مکه بوده است.ترین توقفگاه کاروانامپراتوری روم و مهم

 میلادی است.  630تا  106. نام یکی از مستعمرات امپراتوری روم از 3

از ابتوای قرن دوم تا نیمه قرن سوم مهیلادی بهوده و    های خاور میانه. پادشاهی تنوخ یکی از حکومت4
شهوه اسهت. ایهن    هایی از ارا  و سوریه، و جنهوب ایهران مهی   جزیره، بخششامل امان، شر  شًه

م(، امهرو  231هه 169فههم ) پادشاهی از اتیاد چنو قًیله به وجود آمو و سه حاکم داشت: مال  بهن 
 (. 28ه26: 2، 1993-1986م( )أبونا، 268ه233ابرش )م( و جذیمه بن233ه231فهم )بن

. غسانیان نام دولتی در جنوب سوریه و اردن و در همسایگی مرزهای روم بود کهه در الهل ااهراب    5
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م بر آن منطقه حکمرانی کردنون در 638تا  220جزیره اربستان و از طایفه ازد بودنو و از مهاجر شًه

 (. 39ه35شونو )همان: زبان اربی غساسنه نامیوه می

میلادی با بیست پادشاه بر ارا  حکومهت کردنهو    633تا  268ای از حکمرانان بودنو که از . لخمیان سلسله6
پیمهان بودنهو، بهه همهین سهًب از دشهمنان       شو. مناذره با دولت ساسهانی ههم  و به آنان مناذره نیز گفته می

پرست بودنو، سهپ  بهه   در ابتوا بت شونو. مناذره یا لخمیانپیمان روم بودنو، میسوب میغسانیان، که هم
 (.  32ه24: 2، 1993-1986مسیییت نسطوری گرویونو و با ظهور اسلام مسلمان شونو )أبونا، 

 میلادی بر سر کار آمونو.  11تا  8ای از حکمرانان شمال مغرب بودنو که از قرن . لالییان سلسله7
مهیلاد    305تها   284روم بهود کهه از سهال     میلادی، یکی از امپراتورهای 245. دیوکلتیانوس، متولو 8

حکومت کرد و مسیییان را مورد آزار و اذیت قرار داد. پ  از آن به دلیل بیماری از امپراتوری کناره 
 م درگذشت. 311گرفت و در 

. رلافه سرزمینی در شمال سوریه است که میل نزاع امپراتوری یونان، روم و ایهران بهود و در زبهان    9
 گفتنو. سرگیوپولی  می یونانی به آن

اسهقف را در   27م اسقف اا م رها، سوریه و آسیای لغیر شو. وی 542. یعقوب الًرادای در سال 10
طول موت مسئولیتش منصوب کرد و کلیساهای سریانی را به هزاران بنا افزایش داد. به سًب نشاطی 

 (. 38یعقوبیه نامیونو )همان: که در زمان او در کلیسای سریانی ایجاد شو، پیروان این کلیسا را 

مهیلادی، امپراتهور روم    565تا زمهان مهر ، یعنهی     527میلادی به دنیا آمو و از سال  483. وی در 11
 شرقی بود. 

. دیوفیزیت ااتقاد نسطوریوس بود که قائل بود مسیا دو طًیعت الاهی و بشری داشت بوون اینکهه  12
 با یکویگر اتیاد داشته باشنو. 

ای سریانی بود که در قرن دوم میلادی برای تعلیم الهیات مسهییی تأسهی  شهو و در    سه. ادسا مور13
م( دستور داد تا این مورسه را بهرای جلهوگیری از   491ه476م، زنون امپراتور روم شرقی )489سال 

 نشر باورهای نسطوریوس تعطیل کننو. 

 یل یهود یمن بوده است. میلادی رئی  یکی از قًا 525تا  517های . یوسف ذونواس بین سال14

م اسهقف کلیسهای   1199تها   1166م، از 1199. میکائیل سریانی معروف به میکائیهل کًیهر متوفهای    15
سریانی بود و کتابی مهم در تاریخ کلیسا به زبان سریانی نگاشهت. میقهق فرانسهوی، ژان باپتیسهت     

 رد. این کتاب را به فرانسوی ترجمه و چاب ک 1924ه1899های چابوت، در سال
 . رشته کوهی در شمال غربی فلات ایران. 16

 اًوالعزیز. . امر بن17
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که در اختیار مترجم است سه فصل دارد: فصهل اول آن دربهاره    الیکمهینًوع. نسخه انگلیسی کتاب 18

ها و فصل سوم دربهاره ایمهان ارتووکسهی اسهت. نویسهنوه      منطق و فلسفه، فصل دوم درباره بوات
 را در فصل دوم مطرح کرده است.  ایرادات خود به اسلام

نگار ارمنی سوه هفتم میلادی بود که تاریخ ارمنستان را از زمانی که . سًئوس اسقف مسییی و تاریخ19
 م نگاشته است. 661ها بر ارمنستان در شو تا چیرگی اربزیر ن ر ایران ساسانی اداره می

بینهو و در آن چههار حیهوان ههه شهیر،      نًی می. باب هفتم کتاب دانیال درباره خوابی است که دانیال 20
رود. خرس، پلنگ و جانوری اجیب و هولناک هه در داوری الهی میکوم شوه، قورتشان از بین مهی 

کنو. این چههار حیهوان   ناپذیر را از خوا دریافت میآیو و سلطنت زوالآنگاه انسانی سوار بر ابرها می
 انو که با قورت مسیا نابود خواهنو شو.أویل شوهدر ادبیات مسییی به چهار حکومت قورتمنو ت

 شو. . شتری سریع و مقاوم که در مسابقه و مسیرهای سخت از آن استفاده می21

بستنو تا از مسلمانان تمییز ای نازک بود که مجوس و نصارا به کمر خود می. زنانیر جمع زن ار، پارچه22
 (. 330: 4، 1414من ور، داده شونو )إبن

همین مطالهب  « التساما مع النصاری»، در قسمتی با انوان 263مجمواه رسائل جاحظ، لفیه . در 23
 به زبان اربی آموه است. 

. بختیشوع نام خانوانی از پزشکان و دانشمنوان مسییی نسطوری در تاریخ کهن ایهران اسهت. آنهان    24
طًهایع  نویسهنوه کتهاب    جًرائیهل ابوسهعیو بختیشهوع   بنزیستنو. اًیوالله شاپور مینخست در جنوی

از همین خانوان است که بعوها به دسهتور غهازان خهان، بها نهام      الییوان و خوالها و منافع ااضائها 
 (. 602: 1، 1367به فارسی ترجمه شو )آذرنوش،  منافع الییوان

های اربهی، سهریانی،   اثر خطی به زبان 3000ای منیصر به فرد از حوود . مجمواه مینگانا، مجمواه25
م(، متخصص الهیات 1937ه1878ن Alphonse Minganaنانی و فارسی است، که آلفون  مینگانا )یو

 آورده است. تًار گرد پژوه آشوریشناس سریانیو مورخ شر 
های زبان قًطی هستنو که از قرن دوم تا یازدهم مهیلادی در  . دو گویش بییری و لعیوی از گویش26

 مصر رواج داشته است. 
، نًوت حضرت میمو ینًوع المعرفهن ه نویسنوه در اینجا آورده، یوحنا دمشقی در کتاب . برخلاف آ27

 John of)ص( را به طور کلهی انکهار نکهرده و دیهن اسهلام را یه  بهوات معرفهی کهرده اسهت )          

Damascus, The fount of knowledge, p. 153 .) 
 . دریاچه وان در غرب شهر وان در کشور ترکیه قرار دارد.28

کردنهو،  هایی که از بردگان برای اداره امور خود استفاده میمملوک به معنای برده است و حکومت. 29
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م(، 1231هه 1077شونو، ماننو سلطنت خوارزمشاهیان در ایران )حکومت موالی یا مملوکان نامیوه می

م( و سهلطنت مملهوک   1316هه 1230م(، سلطنت مملوک مصر )1200ه1206سلطنت مملوک دهلی )
 م(.1831ه1700ر سلطه اثمانی )ارا  زی

ویترانه، میهانرودان  خیز نام بخشی تاریخی از خاور میانه، شامل قسمت شرقی دریای م. هلال حالل30
(، James Henry Breastedاسهت. ایهن نهام را نخسهتین بهار جیمهز هنهری بریسهتو )         و مصر باستان

خیهز از طریهق رودههای    حالل شناس دانشگاه شیکاگو، بر این بخش از جهان گذاشت. هلالباستان
شود. این منطقه از باختر به دریهای مویترانهه، از شهمال بهه     نیل، دجله، فرات و رود اردن سیراب می
شهود.  جزیره اربستان و خلی  فارس و مویترانهه میهوود مهی   بیابان سوریه و از اطراف دیگر به شًه

ههایی از اردن،  ه، کرانه بهاختری و بخهش  هلال بارور امروزه کشورهای مصر، اسرائیل، لًنان، نوار غز
 گیرد. سوریه، ارا ، جنوب شرقی ترکیه و غرب و جنوب غربی ایران را در بر می

گهرای اهرب   پرداز و فعال سیاسی ملهی شناس، ن ریهم(، فیلسوف، جامعه1080ه1010. میشل افلق )31
ی اربی( بود. وی در سال گرایسوری بود. او بنیادگذار اقیوتی جنًش بعث )شکل سکولاری از ملی

الوین الًیطار حزب پان اربی و سوسیالیسهتی بعهث را تأسهی  کهرد. وی در     م با کم  للاح1007
م وزیهر آمهوزش و   1000ای مسییی از شاخه ارتودک  یونانی زاده شو و در سال دمشق در خانواده

  پرورش شو و تا چنو سال در این منصب باقی مانو.
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 گزارشِ کتاب 
  8ای در سنت مسیحیشرق یونانی و غرب لاتینی؛ مطالعه

 *ستارزاده یدوح

 مقدمه

 دلیل به نویسنوه. است بریتانیایی شرارد فیلیپ اثر ،لاتینی غرب و یونانی شر  کتاب
 دارد، آبها  دوره و مسهیییت  از پهیش  در دوره یونهان  بهر ادبیهات   کهه  تسهلطی  و مهارت

 بهر آن  کهه  کوتهاهی  مقومهه  و کتهاب  این وی در. نگردمی تاریخی تیلیل رویوادها را با
 طهول  در اروپها  در فکری تیولات ماهیت تًیین پیِ در کتاب این که کنومی تأکیو نوشته
. اسهت  مربو  لاتینی، غرب و یونانی به شر  که زمانی خصوصبه است، مسییی دوره
 تهاریخی  های وقایعاساس داده بر فکری تیولات ماهیتِ تیلیل معنای به این او، از ن ر

 تهاریخ  و گفرهنه  تهأثیر  نخست، که از آن جهت حاضر کتاب نیست. اشخاص دیوگاه و
 کنهو، می بررسی را مسیییت بر ارسطویی و افلاطونی فلسفه تأثیر دوم و رومی، و هلنی
 خالهی  ن ریهه  اثًهات  پهی  در کتهاب  طهول  در نویسهنوه . شودمی میسوب جامع کتابی

 یونان از پیش فلسفه و تاریخ فرهنگ، تأثیر خوبیبه مطالب، بر تسلط دلیل به اما ستنین
 بهه  کهه  دانشهجویانی  بهرای  توانهو مهی  کتاب جهتاز این  دهونمی نشان را مسیییت بر

 .باشو مفیو بسیار منونو،الاقه مسییی غیر انالر از دین این تأثیرپذیری

                                                                 
1. Sherard, Philip (2002), The Greek East and The Latin West, A Study in the Christian 

Tradition, Greece: Denise Harvey Pub. 

 vahidsattarzade@yahoo.com. دانشجوی دکتری الهیات مسییی، دانشگاه ادیان و مذاهب *
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 نویسنده کتا 

 در و آمهو  دنیها  بهه  آکسفورد در (Philip Owen Arnould Sherard)شرارد  فیلیپ آون آرنولو
 یونهان  مهورن  شهعر  مطالعهه  بهه  دوم انیجه جنگ از پ . خوانو تاریخ کمًری  دانشگاه

یونهان، در   بهه  دوم سهفر  سهپ  در  آورد. روی لنهون  دانشهگاه  خود در تز دکتری یبرا
را  کلیسها  آبهای  په  از آن  و شهو  کهار  بهه  مشغول آتن در بریتانیا شناسیباستان مورسه
 یافت. تعمیو ارتووک  کلیسای به ورود برای م1036 سال در او رد.کمطالعه 

طهور  بهه  و ذاتهاد  یونهان  در پسابیزانسهی  فرهنگ و حیات که است باور این رشرارد ب
 را خهود  امهر  شرارد است. مربو  شرقی ارتودوک  کلیسای روحانی سنت به منون ام
 اقیوه به کرد. لرف زبانانگلیسی دنیای به روحانی سنت و این فرهنگ شناسانون برای

بهه دنیهای    یونان، مورن شعر هماننو ی،ارتووکس سنت شناسانون شرارد پیشگام بسیاری،
 آثهار  هماننهو  مسییی، فرهنگ در شکاف کنستانتیپل و درباره او آثار زبان است.انگلیسی

 .است گشوده را جویوی هایافق شعر، درباره او
 بسهیاری  های( سالGerald Palmerو جرالو پالمر ) (Kallistos Wareشرارد در کنار کلیست  ویِر ) 
 بزرگهان  کهه  معنوی حیات و داا درباره متونی مجمواه ،(The Philokalia) فیلوکالیاجمه تر برای را

 .لرف کرد ،انونوشته قرون چهار تا پانزدهم فالله در ارتووک  مسییی سنت
 بهود. شهرارد   مسهییی  مسییی از منهابع  پاسخی نیازمنو معالر مسائل شرارد، از ن ر
 بر مقوم مردم تفکر بود معتقو و دانستمی تاریخ با تنگاتنگ در ارتًا  را الهیاتی مسائل
 خهود را بازیابهو   درون مقوسِ احساس انسان آفرینش و اگر او، از ن ر آنان است. اامال
 .کنو کشف دوباره را دنیا و خود، دیگران با هماهنگ زنوگی توانواگر بخواهو، می و

 کرد: اشاره زیر آثار به توانمی نویسنوه این هاینوشته از دیگر
 1نانگاری ی  شهر مقوسکنستانتیپل: شمایل. 1

 2نهای جهاندوران باشکوه بشر: بیزانتیومن تاریخ فرهنگ. 2

 3نآتُ ، کوه مقوس. 3

 4نتًاهی انسان و طًیعت: جستاری در منشأ و پیاموهای الم جویو. 0

 5نمایه اشق جنسیباب درون مسیییت و اِرُسن مقالاتی در. 3

 6همکاری ادمونو کیلی(ن )با ونانشش شاار مورن ی. 6

 7.یو شکافن جستاری الهیات کلیسا، قلمرو پاپی. 7
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 رویکرد تاریخی کتا 
 کنو:می اشاره کتاب رویکرد در نکته دو به شرارد

 دارد، جستار این در ارزشی اگر اشخاص دیوگاه یا تاریخی وقایع هکنیته نخست اکن
 آن از را آنهها  تهوان نمهی  که الولی دانستن  مربو تاریخی غیر الول به را آن بایو ابتوا
 و الهول  برخهی  پیشهینی  پهذیرش  از مطالعهه  ایهن  در نتیجه. کرد استنتاج تاریخی وقایع
 وقهایع  نویسهنوه،  از ن هر  وانگههی، . شهود می شروع وقایع تیلیل برای آنها از گیریبهره

 معنهای  بهه  تهاب ک رویکهرد  کهه  کنهو می اشاره شرارد. هستنو غیر دقیق تنهاییبه تاریخی
 تهر روشهن  بهرای  فقهط  تاریخی از وقایع بلکه نیست، تاریخی هایواقعیت گرفتن نادیوه
 .شودمی استفاده الول آن کردن
 آغهاز  پیشهینی  الولی از مطالعه اگر. کنومی مطرح شرارد که است سؤالی دوم نکته 
 شهئت ن کجها  از الهول  آن خهود  کننهو، نمهی  پیهروی  تهاریخی  رونهو ی   از که شودمی

 مسهییی  سهنت  از الول آن استن نهفته موضوع خود در پاسخ شرارد، از ن ر انو؟گرفته
 دوره طهول  در اروپها  حیهات  فرهنگهی  و فکری خاستگاه مسییی سنت انو.گرفته نشئت
 آن، ماهیهت  اسهاس  بهر  کهه  کننهو مهی  فهراهم  را معیاری الول این بنابراین بودن مسییی
 الهول،  آن سهایه  در در واقهع . شودمی تعیین و یارزیاب اروپا حیات گسترش و تیولات
 وضهعیت  شهالوده  کهه  احساسهات  و فکهری  ههای اادت اخلاقی و و فکری هایگرایش
 .شونومی درک هستنو، مورن غرب شناختیروان و اجتماای سیاسی،

 بندی کتا تقسیم
شود. بخش اول چهارفصهل و بخهش دوم سهه    این کتاب به دو بخش کلی تقسیم می

 لورت زیر است:ها بهگیرد. اناوین فصلدر بر میفصل را 

 بخش اول
 فصل اول: پیشینه رومی
 گیری مسیییتفصل دوم: ظهور و شکل

 فصل سوم: شکاف در دنیای مسییی
 فصل چهارم: روحانیت مسییی و پادشاهی در شر  یونانی و غرب لاتینی
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 بخش دوم  
 یونانی شر  در فصل پنجم: انفعال )فلسفه( افلاطونی

 صل ششم: از الهیات به فلسفه در غرب لاتینیف
 مسییین یونان و غرب مورن فصل هفتم: تًعات غیر

 وست: کلیسا و دولت در یونان مورنیپ

 گزارش کتا 

 اول بخش
بهر   روم و یونهان  تهاریخی  و فرهنگهی  انالهر  و اوامل تأثیر کتاب بیشتر اول بخش
را  پادشهاهی  بهر تخهت   نتینکنسهتا  امپراتهور  شهرارد جلهوس   نو.کیرا مطرح م مسیییت
 کنسهتانتین،  زمهان  در کهه  کنهو مهی  تأکیهو  و دانهو مهی  مسهیییت  در مهم بسیار ایواقعه

 چهه  بهودن  متفهاوت  پیشین بو شرایط با وضعیت وضعیت مطلوبی داشت. این امپراتوری
 از ن ر بود. کرده اختیار را مسیییت بلکه نًود، پیشین مذهب و آیین پیرو دیگر امپراتور
را شهناخت   ااتقهادی  یا دین ماهیت بایو ابتوا انتقال این ماهیت به بردن پی برای ،شرارد
 بهود. نویسهنوه   روم امپراتهوری  بنای سنگ که باورهایی گرفتن را آن جای مسیییت که
 پهنه وسهیعی  به که رودمی امپراتوری بر حاکم فرهنگی شرایط سراغ به وقایع تیلیل در
 یه  سهو بهر اختلافهات     از به اًارت دیگهر، او  کرد.می حکومت زمان آن جغرافیای از

 کنهو مهی  اشاره تأثیرگذار مشترک فرهنگ ی  به گر سوید از و دارد مردم تأکیو فرهنگی
شرارد  دارد. خالی ایوئولوژی در خود که است مربو  اخلاقی و فکری گرایشی به که

 انهوان بهه  یسهنوه، نو 8دانهو. مهی  ایوئولوژی این تجسم ( راPax Augustaللا آگوستوس )
و  یکجها  رومهی  فرهنهگ  و پیشامسییی یونان مخالف است که دیوگاه این با متخصص،

 متهأخر  فیلسهوفان  مفهاهیم  میهان  است معتقو شرارد شونو. تولیف مشترک انوان تیت
 نسًتی و ( ربطCiceroمثل کیکرو) رومی، متفکران و ارسطو، و افلاطون مثل باستان، یونان

 و ارسهطو  و افلاطون هایدیوگاه برخی به اشاره از پ  نویسنوه ارد.د انکارناپذیر وجود
 کهه  اسهت  حیهوانی  انسهان  کهه  کنهو مهی  تأکیهو  ارسهطو  دیهوگاه  ایهن  بر دو، این تفاوت
 افلاطهون،  دیهوگاه  از در حهالی کهه   شهود، مهی  ( میققPolisشهر) در فقط او هایقابلیت
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 اهالم  اهالم غیهب را بهه    دارد کهه  ( وجهود Divine Realityفرآینوی از حلول حقیقه الیق )
 امتهواد  اسهت،  فاقو لهورت و غیراقلانهی   که چیزی در حتی و کنوولل می میسوس

 معقول. از خوا و لورتی است میسوسِ مخلو ِ یابو. االمْمی
 کهرد،  حکومت را ابواع بار نخستین برای که انسان ارسطو دیوگاه شرارد، در از ن ر 
 الهلی  مفهاهیم  روم که بود جاهمین در بنابراین استن بوده( Benefactorخَی ر ) ترینبزر 
 خصهوص به روم، امپراتوری شرارد بر این باور است که برد. ارث به یونان از را خودش

 امپراتوری یا جهان ایجاد برای آگاهانه تلاشی دهنوه( نشانAntoninesدر دوران آنتونینِ  )
 بود. متمون انسان هایخواسته اساس بر

 شهکاف  و جوایی رده،کمطرح  کتاب اول بخش در مهم دیگری که نویسنوه موضوع
قهرون   اروپهای  و بیزان  امپراتوری که حالدر این  او، از ن ر است. غرب و شر  میان
 بهود.  جوایی برای ایمقومه آنها ماهوی هایتفاوت بودنو، سهیم مسییی سنت در اوسط
 را او کلیسها  چهه  نًهودن  کلیسا میان یجوای شر  و غرب میان جوایی است معتقو شرارد

 طهور کهه  همهان  بلکهه  دانهو، نمی ظاهری سازمان ی  یا میلی اجتمااات از ایمجمواه
 کًیر، راهب مسییی اهل مصر در قهرون سهوم و چههارم مهیلادی، گفتهه اسهت،       آنتونی
 ایهن  در کلیسها  ازلهی اسهت و   حقیقت ایسی و لوگهوس  این است. حقیقت میل کلیسا
نویسهنوه   است. یکی نیز کلیسا پ  است، یکی ایسی بون چون و است شری  حقیقت
 تأکیهو  امها  دانهون می شر  و غرب مؤثر فرهنگی را در جوایی و اقتصادی سیاسی، دلایل
و  شهکاف  فکری، من ر از است شرارد معتقو کرد. اغرا  موضوع این در که نًایو کنومی

 و مطلهق  نماینهوه  طهرف  دو ههر  کهه  خیهزد برمهی  واقعیهت  این از غرب و شر  جوایی
 سهاختار  تفهاوت  بهه  مسهئله  ایهن  بودنو. حقیقت از ذهنی متفاوت تصویردو  ناپذیرآشتی
 .شو رقیب منجر کلیسایی اقایو هم نین و هاآموزه

مرکهز   در مسهیا  کهه  هایی تأسی  شهو مکان در کلیسا که بودنو باور این بر یونانیان
 غیهرممکن  بنهابراین  داشهت.  ( حضهور Mystagogy of Christتعمیهو )  از په   شهعائر  اجرای
 یها  بهالاتر  جایگهاهی  مسهیا  حیهات  در کلیسها در مشهارکت   مرکز یا ی  که بود خواهو
 بیشهتر  یا کمتر مرکز ی  در توانونمی مسیا حیات باشو. داشته دیگر کلیسای از ترپایین

 حضور اللاد ای دارد حضور مراسم در کامل طوربه مسیا یا بنابراین باشون دیگر از مرکز
 داشت. نخواهو وجود کلیسایی دوم اللاد حالت در هکنوارد 
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 کشهیش  است و مسییی روحانیت گذاربنیان و ن کشیشینخست خود مسیا هم نین
 مرکهز  در اسهقف  ههر  من ر، این مانو. از خواهو باقی نیز مسییی کلیسای و دائمی اا م
 در مسهیا  تصهویر  بلکهه  ت،نیسه  کلیسها  ایسی در بودن جایگزین کشیش شعائر، انجام

 یها  بهالاتر  جایگهاهی  توانونمی اسقف ی  بنابراین کنونمی اداره که آن را است کلیسایی
 باشو. داشته دیگر اسقف از ترپایین

 و نشهین به ی  اسهقف  اقتوار و اختیارات غرب، کلیسای در شر ، برخلاف کلیسای
 رسهول  پطهرس  دسهت  هبه  که است شود. آن مرکز، کلیسای رممی رسول خاص منسوب

 ایسهی  مقهوس،  مهتن  اسهاس  بهر  داردن چه بالاتری اقتوار و اختیارات و شو گذاریپایه
 بهرخلاف  بهه اًهارت دیگهر،    کهرد.  روی پطرس )لخره( بنها  بر را خود کلیسای مسیا
 کلیسها و  درباره ایسی به منسوب کلمات از غرب کلیسای تفسیر شر ، کلیسای دیوگاه
 بنها  پطهرس  همهان  یا لخره روی بر فقط بایو کلیسا که بود نای (10ه18: 16)متی پطرس 
 دیگر. فردی شود، نه
 و قورت درباره غرب و شر  اختلاف آورده، بخش این در شرارد که دیگری مسئله
 بهر  مسهیا  ،اوسهط  قهرون  در غهرب  در کلیسهای  است. امپراتور دنیوی و روحانی اقتوار
یها   کهاهن  ههم  و پادشهاه  ، یعنهی ههم  (2: 7)اًرانیهان  لهاد    جویو، مل  آیه اهو اساس
تقسیم  اسقفان و امپراتور میان دوگانه اقتوار این بیزان  در اما شونمی میسوب کشیش،
روحهانی و   امهورِ  همهه  معیهار  مسیا اگر بودن واضا کاملاد استولال پاب منطقِ بود. شوه

نه دو فهرد،   ،بود فرد هم ی  زمین روی او بر نماینوه بود، پادشاهی و کشیشی دنیوی یا
 جوا است. اسقفی سیستم از ه امپراتورکبیزان   کلیسای برخلاف

 خهوا  جایگهاه  افلاطهونی،  دیهوگاه  اسهاس  بر مسییی هایآموزه اول بخش شرارد در
هها را  بهوات  بها  برخورد جهانی در شوراهای و خوا ذات اوم، تثلیث، از خالق انوانبه
 رده است.ک بررسی نیز

 بخش دوم
را مطهرح   لاتینهی  غرب و یونانی شر  بر فلسفه تأثیر کتاب آخر فصل سه در شرارد

بیهان   «انفعال )فلسفه( افلاطونی در شر  یونهانی »او در فصل پنجم با انوان  است. ردهک
 مسهییی،  برخهی متفکهران   تهلاش  بهر  پایهانی  آتن فلسفی موارس شون کنو که بستهمی
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سهنت   در یونان باستانی فلسفه ادغام پی هضم و در که اسکنورانی، بود کلمنت هم ون
 و مفهاهیم  است معتقو نویسنوه بودنو. افلاطون ماننو فیلسوفی مسییی با آثار متافیزیکی

خصهوص  بهه  فلسفه یونهان،  با که زمانی اجتماای، دین ی  انوانبه مسیییت، باورهای
 ههای بود. وانگهی، آمهوزه  ناتوان مفاهیم آن جذب در شو، روروبه مفاهیم امیق فلسفی،

اگهر ایهن    و شهناخت مهی  رسهمیت  به مسییی جامعه بودنو که هاییآموزه مسیییت تنها
ههای  شهو، نهه آمهوزه   و منکهوب مهی   رد یونان ناسهازگار بهود، فلسهفه    فلسفه با هاآموزه

 تیملقابل یونان به فلسفه مسییی متفکران از برخی گرایش به اًارت دیگر،. مسیییت
 شهود،  یتلقه  یونانیهان  بهه  ازلی لوگوس وحیِ توانستمین فلسفه دیگر در نتیجه، و نًود
 فلسهفه  بهه  حملهه  ایهن  گرفهت. می قرار حمله مورد شیطان اامل انوانبه براک  بلکه

 فهم فلسفه افلاطهونی  چراکه داشتن بیشتری شوت ارسطو فلسفه با مقایسه در افلاطون
 دلیهل  بهه  افلاطونی فهفلس بود. به بیان دیگر، دشوارتر اشمتافیزیکی در مفاهیم مکدست
 گهرایش  به اجًهار  دلیل همین به و نًود مسیییان اامه مورد توجه اشمتافیزیکی مفاهیم

 آن، مهن م  و منطقهی  روش بهر  تأکیو با ارسطویی تفکر در حالی که داشت، کارینهان به
 نًود. چنین

خواهو نشان دهو که چگونه در غرب، فلسفه بهه تهوری  پررنهگ    می ادامه در شرارد
بررسهی   را و آکوئینهاس  آگوستین آرای شو و بر الهیات سایه افکنو. وی در اینجا برخی

شههود   از را خهود  معرفهت  توانهو نمهی  اقهل  آگوسهتین،  در او، دیهوگاه  مثلاد از نونکمی
(Intuitionبلاواسطه ) خهوا . آورد دسهت  به دارنو، وجود خوا در که گونههمان اشیا، لور 

 خهوا  چهون  و اسهت  نیز (Pure Actمیض ) پ  فعل است، (Pure Beingلرف ) وجود ذاتاد
 بهالقوه  چیهز  چهه، ههر   نیستن بالقوه خوا در هی  چیز نًاشو، توانوو نمی هست همیشه
 نًاشهون  یها  باشهو  توانهو می باشو، منفعل خود قورت در خوا اگر نًاشو. یا باشو توانومی

 اسهت. از  میهض  فعهل  نیصرادم خوا یعنی این و نیست بالقوه هی  چیز خوا در بنابراین
 بنهابراین  اسهتن  شهری   مهاده  بهودن  بالقوه در و فانی جسم لاحب انسان دیگر، طرف
 یها  مسهتقیم  دسهتیابی  یها  شهود به اًارت دیگر، کنو. شهود روحانی را حقایق توانونمی
 خهارج  او دسترس از انسان (Immanenceبودگی )درون نوای به دلیل حقایق، به واسطهبی

 جسهم  لهاحب  که انسان گیرنو قرار انسان دسترس در توانستنومی زمانی ایقحق. است
 .فرشته یعنی نیست، حاضر حال ه درک بود چیزی آن یا نًود فانی
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 یه   از را توانو شناختشینم زین نوارد و ذاتی معرفت چون انسان آکوئیناس، از ن ر
 تجهرد  یها  انتزاع راه از توانومی فقط را چیز هر معرفت کنو، کسب واسطه الهیبی شهود
فعهال   شهود: اقهل قائهل مهی    دو به آکوئیناس بنابراین به دست آوردن میسوس اشیای از
(Active) و ( منفعلPassive.) (  نفSoul) فعهال  بخشهو، مهی  معقولیت به میسوسات یوقت 

 شود.می نامیوه منفعل کنو،می دریافت میسوسات از که زمانی و است
 یا اقل از ایمان کنو، تفکی می آکوئیناس اشاره تفکر درباره شرارد که مهمی مسئله 
 آلًهرت  و بونهاونتورا  میمهون، ابن از پیروی با آکوئیناس شرارد، ن ر به است. بشری الم
 قابهل پهذیرش   ایمهان  ی  سهو  از اساس، بر این. است قائل ایمان و اقل تمایز به کًیر،
 زیرا است، قابل پذیرش یگر، المد سوی از و است شوه وحی خوا سوی از زیرا است،
 حهوزه  در دو ایهن  یه  از  هر کنو.می تأییو را آن بشر اقل طًیعی که نور است حقیقتی
بفهمهو و آن حقیقهت    توانهو نمهی  که است معتقو چیزی به بنابراین انسان معتًرنون خود

 فهم حوزه در ایمان از ن ر آکوئیناس، به اًارت دیگر، .است گفته آن را است چون خوا
 .نیست ایمان است، انسان فهم حوزه در که چیزی آن و نیست انسان
 زمهان  در را آنهها  چون خهوا  شونونتلقی می مطلق وحیانی حقایق مسییی، من ر از 
 از خهارج  حقهایق  هم نهین  آنهها  اسهت.  کهرده  ایسی وحهی  تاریخی زنوگی در خاص
 داشهته  ایمهان  به آنهها  همگان بایو که ایمانی مسائل هستنو. شناخت برای انسان ظرفیت
 اثًهات  نیازمنهو  هاتمام آن در این حال انو وناپذیری برای همه یکساندر شناخت باشنو،
 کلیسها  رشهو  و حیهات  خهوا،  معجزات مورد در تاریخ، در اقلانی اثًات انو. ایناقلانی
 شود.می یافت

 یها  قیممسهت  بایهو  آن کیفیهات  و خوا وجود مورسی، متفکران گرید و آکوئیناس برای
 اسهتنتاج  تجربهی  هایداده و میسوسات از انسان اقلانی و طًیعی معرفت از غیرمستقیم

 آگوسهتین،  فلسهفه  طور ضمنی دربه وحی، و یا اقل متافیزی  و الم میان تفکی . شود
کهه   کهرد  ایجهاد  فکهری  انقلابهی  برای را زمینه مورسی متفکران در آشکار طوربه سپ 
 آکوئینهاس  آثار در ارسطویی معرفت داد. وانگهی، تئوری یرتغی غرب را فرهنگ و جامعه
 جههان  الهت  انهوان بهه  کهه  شو. خوایی منجر خوا و مخلو  جهانِ منطقیِ ن مِ درک به

 در موجهود  ن هم  و شهکل  مقیاس، هم ون منطقی، هایویژگی برخی طریق از مخلو ،
 .است شناخت قابل طًیعت،
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 و آکوئینهاس  و آگوسهتین  تفکهر  میان دیالکتی  درونی ربط ی  است معتقو شرارد 
 در ذههن  اسهتقلال  بهه  ذاتهی،  معرفهت  گهرفتن  ن هر  در بها  آگوستین. دارد وجود دکارت

اشهیا   ازلهی  نهور  در تنهها  ذههن  کهه  کهرد می تأکیو اما بودن معتقو میسوسات برخورد با
 معرفهت  حهوزه  اسهتقلال  بر آکوئیناس. دریابو را تعقل خود نادرستی یا درستی توانومی
 تأکیو اما داشتن اذاان نامیو،می (Angelic Knowledgeمَلَکی ) معرفت که چیزی آن از نسانا

 بهه  انسهان  معرفهت  و اسهت  متعهالی  یها  فرابهود  کهاملاد  اولهی  به نسًت دومی هککرد می
 بها  یه  سهو   از دکهارت  در نهایهت . نهوارد  وجود آنها بوون و است وابسته میسوسات

 سهوی  و از بهود  موافهق  میسوسهات  از آن معرفهت  و ذهن استقلال در آگوستین اداای
 و نادیهوه  حذف آکوئیناس، با مورد ِن رِ مَلَکی از معرفت بشری معرفت استقلال بر دیگر
 .کردمی تأکیو انسانی، به اقل آن هایویژگی دادن نسًت و دومی گرفتن

 ارهاشه  «مهورن  غرب و یونان مسییین غیر تًعات»فصل هفتم کتاب با انوان  در شرارد
 گرایهی اقهل  روح تها  شهو  فراهم ایزمینه غرب در اقرون وسط الهیاتی تفکر در که کنومی

 ارسهطو  تفکهر  دوباره کشف به را مسئله این وی یابو. گسترش بیشتری سرات با سکولار
 دوازدههم،  قهرن  آغاز از چه دانونمی مربو  او اربی تفسیرهای و هاترجمه انتقال طریق از

 طهول  بود. وانگهی، در تماس در اسپانیا و سیسیل در یهودیان و ارب یایدن با لاتین دنیای
 دسهت  از الهم  انیصهار  و گرفتنهو  شهکل  اقرون وسهط  هایدانشگاه که بود دوازدهم قرن

 افتاد. افراد غیرروحانی و روحانیان یا کشیشان به دست و شو خارج راهًان
 بهرای  آمیهز شهرک  خطهری  گرایهی افلاطهون  یونهانی،  شهر   در است معتقو نویسنوه
یکًهاره   گسترش که بود ارسطو لاتینی، غرب در در حالی که شو،می میسوب مسیییت
 در دلیل همین به. شومی خطرناک تلقی آثارش اربی تفاسیر و ترجمه دلیل به اشفلسفه
 ارسطویی، تفکر کردن یمقابله و خنث برای مورسی، فردی ماننو آکوئیناس سنت و غرب
 .گرفت اهوه به را مسییی الهیات در ارسطوگرایی غاماد و ترکیب وظیفه
 بهه  تهوان کتاب آورده است، مهی  دوم بخش نویسنوه در انتهای دیگری که از مسائل 

 و تلاش یونان فرهنگی وضعیت غرب، و شر  اتیاد برای تلاش آن و فلوران  شورای
 کرد. شهرارد  ارهاش یونان کلاسی  آثار با مطالعه فرهنگ احیای این برای متفکران برخی
 زنهوگی  کیفیهت  و اسهت  غرب روحانی سنت که مسیییت کنومی تأکیو کتاب انیپا در

 شود.می تعیین آن فهم اوم یا به نسًت فهم ناپذیریاجتناب طوربه غربی
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 میسهوب  دشهوارنوی   ایبایو این نکته را یادآور شو کهه فیلیهپ شهرارد نویسهنوه    
است و از سویی دیگر، بهه فلسهفه، ادبیهات     روحانی مسییی شودن چراکه از ی  سومی

معالر و کلاسی  یونان و فرهنهگ و تهاریخ روم چیرگهی دارد. بهه همهین دلیهل او در       
و فههم مهتن را    رودتیلیل وقایع به سراغ اوامل الهیاتی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی می

ا تهاریخ یونهان،   بنابراین خواننوه برای فهم بهتر او بایهو به   سازدنبرای خواننوه دشوار می
روم، مسیییت و فلسفه آشنا باشو. شرارد به الولی پیشینی معتقو است که بایو اوامهل  

کنهو و  طور لریا بیهان نمهی  دیگر را با آن الول تیلیل کرد. او این الول پیشینی را به
 دانو.فقط خاستگاه آنها را سنت مسییی می

  هانوشتپی

1. Constantinople: The Iconography of a Sacred City 

2. Great Ages of Man: Byzantium: A History of the World's Cultures 

3. Athos: The Holy Mountain 

4. The Rape of Man and Nature: An Enquiry into the Origins and Consequences of Modern 

Science 

5. Christianity and Eros: Essays on the Theme of Sexual Love 

6. Six Poets of Modern Greece (with Edmund Keeley) 

7. Church, Papacy, and Schism: A Theological Enquiry 

مهیلادی )از قیصهر آگوسهتوس تها مهارکوس       180پیش از میلاد تا  27های یخی میان سال. فالله تار8
ترین حو خود اورلئوس( که امپراتوری روم از ثًات سیاسی برخوردار بود، قلمرو امپراتوری به وسیع

 انو.رسیو و جمعیت آن نزدی  به هفتاد میلیون نفر بودن آن را للا رومی نیز نامیوه



 

 

 
 
 
 
 
 

  8 ر امپراتوری بیزانسکلیسای ارتدوکس دمعرفی کتاب 
 *ستارزاده یدوح

 نویسنده کتا 

 یسها یکل کتهاب  نویسهنوه  ،(م2006هه 1007 نJoan Mervyn Hussey)هاسهی   مرِوین جوآن
تهرین مورخهان و نویسهنوگان حهوزه     ، یکی از برجسهته زان یب یامپراتوردر  ارتووک 

اسهی هم نهین از   بهود. ه  لنون و بوفورد هایی هم وندانشگاه بیزان  و استاد تاریخ در
 در مهمهی  نقهش  او م مسئول کمیته ملی مطالعات بیزان  بریتانیا بود.1071تا  1061سال 
 قهرن بیسهتم،   میانی هایدهه در ژهیوزبان، بهانگلیسی دنیای در بیزانسی مطالعات ارتقای
 مهیها  را ابهزاری  دانشهجویان،  خصوصبه زبان،انگلیسی برای پژوهشگرانِ او آثار داشت.
 از مکتًهی  بهه  متعلهق  تهوان مهی  را منجر شهو. هاسهی   بیزانسی مطالعات به رشو که کرد
 منهابع،  انتقهادی  بررسهی  ممکهن،  حهو  تها  را، مهورخ  وظیفهه  کهه  دانسهت  نگهاری تاریخ

 داسهتان بهه   روایهت  سهپ   مهرها، و هاسکه قویسان، زنوگی اسناد و هانامه ها،تاریخ ه
 های زیر اشاره کرد:  توان به کتابمی یاز دیگر آثار هاس .دانومی لورت تریندقیق
 1نامپراتوری بیزان  در قرن یازدهم: چنو تفسیر متفاوت. 1

 2نتاریخ قرون وسطای کمًری  ویراستار مجلو چهارم. 2

 3.دنیای بیزان . 3
                                                                 

1. The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford University Press, New York. 2011. 
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 اسهت. در  جامعهه  در مسهییی  کلیسهای  نهاد تاریخ کلیسا، تاریخ مفهوم یهاس برای 
کلیسههای  او تههاریخ ی. بههرااسههت بیههزان  امپراتههوری ،جامعههه از او من ههور کتههاب ایههن

را از ن ر او فضایی که کلیسای شر  با یز شودنهفتم شروع می قرن ابتوای ارتووک ، از
 بهه ن هر   شهرقی بهود.   روم امپراتهوری  کهرد،  در آن ظههور  هفتم هویت بیزانسی در قرن

 600 سهال  را ازخود  را بیثیز دشوار نیستن نویسنوه ارتووک  برای تعریف رسو،می
 آموه بودنو. به وجود غرب لاتینی و یونانی شر  زمانی که یکنو، یعنمی آغاز میلادی

 کتا  درباره
 بهها متنههی نسههًتاد روان، کلیسههای زان یههب یامپراتههوردر  ارتههووک  یسههایکل کتههاب
 ردهکه  یپهانزدهم، را بررسه   قهرن  بیهزان  در  تا سهقو   هفتم قرن از بیزان ، امپراتوری
بهه اًهارت   . شهود می شامل را شر  کلیسای تاریخ از طولانی دوره کتاب راینبناب استن
. است ارتووک  مطرح شوه کلیسای رشو سیاسی و مییطی شرایط کتاب این در دیگر،
 رویکهرد  ایهن  بها  شرارد، فیلیپ مثل نویسنوگان، از برخی حاضر، کتاب مقومه اساس بر

 تههاریخی رویههواد بههه مربههو  را ارتههووک  کلیسههای هههایواقعیههت بودنههو و مخههالف
 و بررسهی  تهاریخی  شهرایط  در بایهو  کلهی  هایواقعیت نویسنوه، ن ر اما به دانستنو،نمی
 ارتهووک   مسهیییت  کهه  بررسی فضایی توانو ازنمی مورخ ن اساسیبر ا شونو. تیلیل
در ههر   شهر   کلیسهای  ن وضعیت مردمِیچشم بپوشون بنابرا یافت، توسعه آن در شرقی
 .شو خواهو درک بهتر فضای معالر آن دوره به توجه دوره با
 مطهالًی  انهو مایل که است نوشته شوه اادی غیرمتخصصان برای اول، وهله در کتاب
 جایگاه مهمی داشهت، مطالعهه کننهو.    شرقی روم امپراتوری شر ، که در کلیسای درباره

 آن ههای خپاس و هاچالش و یونانی ارتووک  تاریخ تولیف دنًال به هم نین ن کتابیا
 هم و لاتینی غرب کلیسای طرف از هم یونان ارتووک  کلیسای برای چالش این .است
 و تثلیههث تفسههیرِ بهها 4،مونوفیزیههت و نسههطوری غیرخالکههوونی، کلیسههاهای سههوی از

 شو. آغاز شناسیمسیا
 مسهائل  کلیسها،  اقتهوار  بهه  مربو  غرب، کلیسای با یونان ارتووک  کلیسای چالش 

 دیوگاه با اسقفان، اقتوار بودن یکسان درباره شر  دیوگاه .بود زبانی و سیاسی فرهنگی،
 تهلاش  آنکهه  بها وجهود   نویسنوه، از ن ر. داشت تعارض فرد ی  نهایی اقتوار درباره رم
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 بهود،  نتیجهه بی پانزدهم قرن در اسلام سریع پیشرفت مقابل در غرب و شر  اتیاد برای
 تلقهی  مههم  جههت  چنهو  از مذاکرات و هاتلاش نای. گرفت نادیوه کاملاد را آن تواننمی
را  اشکلیسهایی  هایسنت و ایمانی الول شر  بر کلیسای نخست آنکه تأکیو .شونومی

 از په   خصهوص بهه  بیزانسی، دنیای هایجنًه از بسیاری نشان داد، دوم آنکه بااث شو
 بهه  بااهث شهو یونانیهان    غهرب  و شر  کلیسای هم نین روابط. شود آشکارتر م،1200
 پهنجم  و چههارم  قهرون  یونهانی  پوران آثار. پی بًرنو لاتینی الهیات از ضعیفشان شناخت

 یونانیهان تها   بهرای  لاتینی، الهیات پور آگوستین، آثار ولی شو، ترجمه لاتین به سراتبه
 از کمهی  شهناخت  یونانیان اقرون وسط طول بنابراین در بودن ناشناخته اوسط قرون اواخر
 داشتنو. غربی سنت

 یونانیهان . دانسهت  غهرب  بهه  یونانیهان  نگاه توانمی را کم شناخت این دلایل از یکی
 الهیهاتی  و ایمهانی  بهرای بیهان حقهایق    را آنان زبان ونو ویدمی بربر چشم را به هالاتینی
 در بنهابراین  شهونون نمهی  جهذب  غرب سویبه طور کلیبه یونانیان. پنواشتنومی ضعیف
 از آن،په    و آوردنهو  روی غهرب  فرهنگ قابل پذیرش هایجنًه به اوسطقرون  اواخر
نهه بهه لهورت     و آگوستین، آن ههم  ناستوماس آکوپئ مثل لاتینی، الهیاتی آثار از برخی
 از استفاده آنان نًودنو. غربی موافق مورسی با روش هم نین یونانیان. شو ترجمه کامل،
بهرای   دیهالکتیکی  روش از امها  وندانسهتن مهی  سودمنو بسیار ابزار، ی  انوانبه را، منطق
 800 حهوود  طهول  در یونانی شرقی کلیسای. کردنونمی استفاده ایمان رازگونه هایجنًه
 خهود را  ههای نشیناسقف کنو، اداره را خود امور توانست و کرد طی را خود مسیر سال
 .بشناسانو خود اسلاو همسایگان به را خود زنوگی روش و دین و دهو سامان

 بندی کتا تقسیم  
 اسهت.  تقسیم شهوه  کلی بخش دو به زان یب یارتووک  در امپراتور یسایکل کتاب
 است. فصل ی  دوم دربردارنوه بخش و فصل شامل هشت اول بخش
بیههزان ،  امپراتههوری سیاسههی تههاریخ در شههر  ارتههووک  کلیسههای تههاریخ اول بخههش 
 بها  آن رابطهه  یهزان ، ب کلیسهای  نهادههای  دوم کنستانتیپل، و بخهش  نشیناسقف خصوصبه

 سهکولار،  روحانیهت  نشهین جههانی،  اسهقف  جایگهاه  کلیسهایی،  قوانین و امپراتوری، امپراتور
 انو.ردهکبیزانتیوم را مطرح  در ارتووک  مسیییت معنوی حیات مختصر، طورو به رهًانیت
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 است: زیر به شرح هافصل اناوین
 تاریخی ساختار در آن به پاسخ و بخش اول: چالش

 اقرون وسط اوایل در شناختیمسیا مشکل: اول فصل
 م(602 تا 601) شکنیشمایل مناقشه: دوم فصل
 م(886 تا 803) فُتیوس اصر: سوم فصل
 و اوتیمیوس نیکولاس: مسئله لئوی ششم: چهارم فصل
 کنستانتیپل برتری: م(1023 تا 023) نشیناسقف :پنجم فصل
 م(1200 تا 1023) شکاف شون ردهگست و کنستانتیپل بر فزاینوه فشار: ششم فصل
 م(1261 تا 1200) چهارم للیًی جنگ اثرات: هفتم فصل
 م(1033تا  1238موفقیت ) و شکست: غرب و شر  تماس: هشتم فصل
 بیزانتیوم در ارتووک  کلیسای حیات و ساختار :دوم بخش
 

  هانوشتپی

1. The Byzantine Empire in the eleventh century: some different interpretations (1950). 

2. The Cambridge Medieval History, Vol. IV, The Byzantine Empire. 

3. The Byzantine World. 

هها اطهلا  شهوه    های مسییی دیگهر بهه آن  ز سوی گروه. این انوان مربو  به مسیییت اولیه است و ا4
لسوونی )خاوری( برای نامیون ایهن مسهیییان   اناوین دیگری مثل کلیساهای غیر کمروزه از است. ا

 شود. استفاده می
 










